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درامد: 


قرآن کریم نوری همواره تابان است که بر انديشه ک بشر تأبید و راه 
انسان ها را روشن ساخت. این کتاب منبع عظیم معرفتی و سفره ای الهی 
ات الا که ی واندها ها سر را رال ریت و ساب 
سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج می نهد و عالمان و جاهلان را 
مساوی نمی داند, (2) بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی, کیهان 
شناسی, زیست شناسی, رویان شناسی و روج و روان انسان بلکه با 
اشاره به مسائل فرا روانشناسی, حسن کنجکاوی و پرسشگری انسان را 
ره هه ها ۱۱ 
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1 رن النبی لین الله لیم اله اد القر ان ماد اللد فنعلموا مادیکه 
ما استطعتم. (بحار, ج 92, ص 19) 

2- (2) . هل یسنوی الذین یعلمون و الذین_ لایعلمون. (زمر / 9( 

3- (3) . نک: پژوهشی در اعجاز ز غاهی رانا ار نتم 


پرسش کلید دانش است. (1) و دهن پرسشگر ارجمند است, و وظیفه 
دانشمندان دریافت پاسخ از منایع قرآن, حدیبت, عقل و علوم نجچربی و 
ارائه آن به تشنگان حقیقت است. 


از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس 
«واحد پاسخ به پرسش های تخصصی قرآن و علم», و ارسال پرسش نامه 
به دانشگاه های مختلف, به گردآوری پرسش ها و ارائه پاسخ پرداخته اند و 
حاصل تلاش این غری آن در این وه بر دآوزی شده است. 


بنده که از آغاز با اين عزیزان همراهی داشته ام , شاهد تلاش علمی همراه 
با تعهد آنها بوده ام, که در حد توان کوشیده اند پاسخ های مناسب و متین 
ارائه نمایند. البته برخی پرسش ها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو 
قران دریافت شده و در برنامه پرسش و پاسخ قرانی انجا پاسخ داده ایم 
که به این مجموعه اضافه شده است. 


امیدوارم خدای متغال این خدمت. غلمی: و قزانی را از همه ق.ما پیدیرد.و 
در پرتو قران و اهل بیت(علیه السلام) پاداش نیک عطا فرماید ! 


حمایت ویژه «ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی دفتر تبلیغات» 
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- (1) . عن علی(علیه السلام): العلم خزائن و مفاتیحها السئوال 
(غررالحکم. میزان الحکمة, ج 4 ص 330) 


در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و 
پيشنهادات وِ انتقادات خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز می 
خواهیم که اگر پرسش هایی در زمینه کب ی ۱ آدرس ما 
ارسال فرمایند. (1) 


با سپاس 

دکتر محمدعلی رضائی اصفهانی 

قم - 85/6/7 
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1- (1) . آدرس: قم, خیابان معلم, معلم 9, جنب هتل یثرب, کوچه شهید 
محمدحسن احمدی, کوی نور, پلاک 91 تلفن, پیام گیر, نمابر: 0251 


۸ ص. .. پ: 416 - 37185 - قم 0۲۵۲ :۴2۲۳۵۱۱ 
۱۷۷/۱۷۷۷۰۵ ۲۵۱۱6۰۰60۵۲۳۱ 0۱ ۱۳۱۲۵ ۲3۲66۰60۵۲۲ 0۱ 
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فصل اول: ازدواج 
اشاره 
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نظر قران در باره خواستکاری و مقدمات آن جیست ؟ 
دراهده 


قاتا فرش جامعه انسانی. مسئله روابط میان پسر و دختر در جوامع 
مطرح بوده است و این چیز تازه ای نیست. لیکن در دوران ۹ 
سیاسی, اجتماعی و ظهور رسانه های ارتباط جمعی, سمعی و بصری, این 
هر ۱ را ری فا 
است, به ویژه که در محیطهایی مانند دانشگاه, سینماها, پارک هاء, خیابان ها 
و مانند ان ها که نمود بیشتری پیدا می کند, این مسئله می تواند بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد. 


بر اين اساس, اگر بخواهیم در این زمینه موفقیتی داشته باشیم و تا حدی 
دغدغة خاطر خود را برطرف نماییم, می باید راهکارهای درست را بيابیم و 

الگوی مناسب با فرهنگ جامعة اسلامی را به نسل جوان نشان اب 
امری که باید گفت با همه اهمیتی که دارد. "۳ مشغفولی را که برای 
متولیان امور 
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اجتماعی, فرهنگی و دینی فراهم کرده آست, تاب‌قانه کم تر مورد توجه 
جدی قرار گرفته است. 


به هن صنو رت در این نوشتار کوتاه تلاش بر ان است تا اژ فنظر فان نهة 
موضوع نگریسته و دیدگاه وحی طرح شود. 


دیدگاه ها 


در خصوص روابط دختر و پسر سه دیدگاه عمده و يا به تعبیر درست تره 
سه فرض وجود دارد که ضروری است اشارتی کوتاه بدان ها داشته باشیم. 


1 ازادی ارتباظ 


بر پاية این دیدگاه, دو جنس مخالف به هر نحو که خواسته باشند, اعم از 
گفت و شنود , مسافرت., رفاقت؛ تماس بدنی و حتی کام گرفتن از یکدیگر 
می توانند با هم روابط داشته باشند, به این گمان که هر گونه محد ودیت 
باعث فزونی میل و رغبت می شود. 


اين که عامل رویکرد به اين نظریه چیست و مروج این طرز تفکر کیست, 
ی جداگانه ای می طلید که از حوصل این نوشتار خارج 5 ولی به 


وه مه یآ ۱ ۳ 
اصلی آن امتال «برتراند راسل» و «فروید» می باشند. (1) 
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1- (1) . اخلاق جنسی. مرتضی مطهری. ص 22 و 30. 


2 پرهیز از هر گونه ارتباط 


مطابق اين دیدگاه. زن و مرد. پسر و دختر حق ندارند کم ترین ارتباطی با 
هم داشته باشند؛ خواه ارتباط مکالمه ای باشد يا معاتبه ای و خواه با نگاه 
بااشد پا در گفتار, و در نتیجه نباید گذاشت این دو جنس مخالف حتی در 
شعاع دید و صدای یکدیگر قرار گيرند. 


ابن نظربه-بیتتتنر. جنیه بهداشت. اجتماعین* دینی دارده و بهعتوان راهکارق 
برای جلوگیری از فساد اجتماعی جامعه پيشنهاد می شود. 


3. میاأنه روی 


طبیعی است که میان دو دیدگاه افراط و تفریط همواره نظر سومی 
مطرح می شود ؛ زیرا ان دسته از انسان ها که از اندیشه متعادل 
برخوردارند, با نامعقول دانستن فرض اول, و ناممکن دانستن فرض دوم» 
راه سوم را بر می گزینندر نقاط منفی هر دو دیدگاه را نادیده گرفته و 
نقاط مثبت هر دو را برمی گزینند. 


دیدگاه قرآن 


از آن جا که قرآن کریم مبیّن عدل در تکوین, بیان کننده اعتدال در تشریع و 
بیانگر عدالت اخلاقی است., می توان گفت: فرض اخیر به دیدگاه قرآن 
نزدیک نر بوده, و این همان نظریه ای است که در ادامه بجعت بدان خواهیم 
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اصول اولیه در نگاه و گفتگو قبل از ازدواج چیست ؟ 
برای د ست یابی به موضع اسلام : نسبت به نگاه و گفتگو در روابط پسر و 


دختر ابتد| لا زم است اصولی کل تر سیم شود تا روشن گردد ۱ صل در 
نمادهای روابط, جواز است با ممنوعیت؟ 


انس ال ارت ایفت از 
1.چشم و گوش و زبان, برای دیدن , شنیدن و گفتن 


شکی نیست که وظیفه هریک از اعضای بدن انسان همان است که دست 
قدرتمند آفرینش آن را برایش معین کرده است, و وظيفة اصلی, این سه 
عضو مهم منهای برخی وظایف دیگر, نیز همان است که برای آن ها مقرر 
شده است, چشم برای دیدن, گوش برای شنیدن و زبان برای گفتن؛ پس 
نباید آن را تعطیل کرد و يا از آن ها کاری خواست که از عهدة آن ها بر 


است. نگاه به مظاهر طبیعت., انسان را به شناخت هرچه بیشتر چیزها 
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می رساند. و به اصطلاح فرهنگ دینی, او را به یاد آفریننده و سازنده آن 
می اندازد. و سر انجام کارایی و انواع بهره دهی ان را تداعی می نماید. 
گفتگوی انسان ها نیز برای انتقال معلومات؛ کسب آگاهی,بیان نیازمندی ها 


فان کریض فتر ین اصل را مورد تأکید قرار داده, و به چشم و گوش به 
دیده ابزار شناخت نگریسته است؛ ۰ چشم را وسیله دیدن آیات تکوینی, و 
کفتشن زا اه ششیدن آیاته سر یی : 0 
دو قرار داده است. 


3 انسان مظهر آیات الهی 


وجود جسمانی و روحانی انسان به عنوان یکی از مظاهر آیات الهی, بلکه 
از مهم تربي آن هاست. که خود آفرينندة آن پس از خلقتش فرموده است: 
«قتبازک ال أَحسَن الحالقین؛ (1)و خجسته باد خدا, که بهترین آفرینندگان 
است » و نیز فرموده است: «لقَد حَلَفْتا الانسان فی خسن تقویم؛ 
(2)بيقین انسان را در بهترین (نظام معتدل و) استوار آفریدیم», ۳ اگر 
دربارة حیوانی بیابانگرد می فرماید: «اأقلاً بَنْظَرُونَ الی الابل؛ (3)و ایا به 
شتر نظر نمی کنند.» 


ص :24 
1- (1) . مومنون, 23 


2- (2) . تین, 4 
3- (3) . غاشیه, 17. 


هر یک از قوای ظاهری و باطنی انسان در راستای اهداف مقرر آن ها, به 
لذت های طبیعی خود نیازمند است و باید بدان برسد., زیرا انسان در هریک 
از ابعاد وجودی خویش» با پاسخ مثبت به خواسته ها و خواهش هایش لذت 
می برد " بغنی: طهازم کون .که انشارن کی یهد میا تیه اباب 
میوه و لباس لذت می برد, مهر,محبت, عاطفه و نیز شعر برای روح او 
لذت بخش است؛ به کار گرفتن چشم. گوش و زبان نیز مایه التذاذ طبیعی 
انسان خواهد بود. 


5. ازادی 


افزون بر آنچه گفته شد, محدود کردن افراد انسان در روابط با دیگران با 
اصل آزادی ناسازگار است ؛ زیر| انسان آزاد آفریده شده و باید در دو اس 
اجتماعی اش معاشرت آزاد داشته, و میان آن ها هیچ حریمی وجود نداشته 
باشد. 


بر پایة این اصول که برخی از آن ها تا حدی توجیه کننده دید گاه تست مین 
باشد, هر فرد انسانی مجاز است به دیگری نگاه کند, با او به گفت و شنود 
بپردازد و يا به شکل های دیگر رابطه داشته باشد. 
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نزن ۰ ۳ 2 ن 


نتیجِه این ی جواز هر نوع ارتباط نگاه و گفتگو میان پسر و 
دختر و به طور کلی زن و مرد است؛ اما حقیقت چیز دیگری است. و اکر 
نگوییم اصول دیگری را باید ترسیم کرد دستکم این اصول ۳ 
استثناهایی است که در نهایت نتیجة دیگری را در پی خواهد داشت که در 


تبیین دیدگاه قرآن بیان خواهیم داشت. 
ص :26 


نگاه به جنس مخالف از منظر قران چگوته است ؟ 


با خکافی به. ابارت فران ذرزهی يابیم که قرآن ضمن تأیید مفاد اصول ذکر 
شده. توصیه می کند تا از ابزار ادراکی خود به ویژه دیدگان و گوش 
استفاده کنند و اگر می فرماید: به حیوان آشتر], آشضارخ: کوه ها و زمین 
٩‏ 
برای نمونه و مصداق بیان شده است و منحصر به این ها نیست. 


اما در اولین استتنا برای اين اصل انسان,را از داثرخ فراگیر و مطلق : ۳ 
کردن بیرون می کند و می فرماید: «فْل لْمَوْمنینَ بُعْصَوا من أبُضارهمٌ 


ول للَمَوْمتات یَعَصَصن من نها رو ؛ [ای پیامبر ] به مردان با ایمان بگو 
چشم های خود را فرو بندند... و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را فرو 


گیرند. (1)» 
ص :27 


را تفر 30 


بررسی ایه 


تشریع احکام در قرآن کریم با تعبیرهای گوناگونی صورت گرفته است. 
گاهی با تعبیر «کتب» آمده است؛ مانند: «کتب علیکم الصیام و ...» گاهی 
با فعل امر و نهی بیان شده است؛ مانند: «اقیموا الصلوة». «اعسلو 
وجوهکم» , «جاهدوا الکفار» و «لا تاکلوا اموالکم» و«لا تنکحوا ما . 
گاهی به صورز بت جمله خبری تشریع شده است مثل: «الطلاق ۳ 
«لایحل لکم» گاهی با بیان وصف اعلام نموده است؛ همچون: «ماء ۳5 
و... و در این اب مورد بررسی, خداوند سبحان با فعل مضارع که توام با 
تاکید است. بیان فرموده؛ زیرا این گونه تعبیرها, بیانگر انجام شدن موضوع 
است؛ بدین معنا که صادر کنندة حکم می گوید: این کار را انجام می دهد ! 


به هر صورت. این آیه مشتمل بر بیان حکم نگاه کردن زن و مرد به یکدیگر 


نکتة بسیار لطیفی که در 1 وجود دارد, به کار رفتن واه «عض» و «#بصر »> 
به جای غمض و عین است. «عض» به معنای کوتاه کردن نگاه و صداست, 
(1) در حالی که «غمض» به معنای بستن چشم است., و «عین» به معنای 
چشم و عضو مخصوص است, ولی «بصر» اگرچه در معنای مرادف با 
«عین» می باشد, کاربرد ان بیشتر درباره دیدن (عمل کرد چشم) است. 
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لب( قافن اللقم فانم قص 


ملاخظه میهد کف آن: شمی. کمیتررتان قضدان مان خی را بشدنگ: 
باکم فی, کویند: نگاه ها را کوتاه کنند و به یکدیگر خیره نشوند. 


دربارة شأن نزول آیه می نویسند: جوانی در مسیر خود با زنی روبه رو شد 
جورخ دز آن مان زنان مقنعة خود را پشت گوش ها قرار می دادند و به 
طور طبیعی بخشی از بدن [گردن و سینه] زن نمایان بود, چهرة آن زن. 
نظر جوان را به خود جلب کرد و چشم خود را به او دوخت. فنحامف. که ان 
زن گذشت. جوان وا و او را تعقیب می کرد. در حالی 
که راه خود را ادامه می داد, تا اين که وارد کوچة تنگی شد و باز همچنان 


به پشت سر خود نگاه می کرد که ناگهان صورتش به دیوار خورد و زخم 
شد, بلافاصله خدمت پیامبر(صلی الله ن امد وک فتاه :۱ 


جویا شتد که ذر بی آن: انش اف نان کردید. ( [ 
راز پرهیز از نگاه 
در بدو نظر و با توجه به اصول گذشته چنین می نماید که انسان باید از اين 


جاه ی راایت کي آراع ساب اه کم می ها به وه 
بخواهد نگاه کند؛ پس چرا ممنوعیت و چرا محدودیت؟ 


ص :29 


)ال الشرعه ع 14 ضن و1 


در پاسخ باید گفت که استفادة کامل از عضوی مانند چشم, ولد وا 
هميشه به اين نیست که هر آنچه در شعاع دیدش قرار می گیرد. ۳-۹ 
به هر صدایی که در فضای زیست او وجود دارد, گوش فرا دهد. مگر هر 
دیدن و شنیدنی می تواند انسان را به شناخت جدید و معرفتی نو سوق 
دهد؟ مگر هر عکس و نقشی که از شبکة چشم و هر صدایی که از پنجره 
گوش به صفحه ادراک انسان برسد می تواند کمک کار انسان در رفع 
نیازهای مادی و معنوی او باشد.؟ 


ایا واقعا نگریستن به پیکر و هیکل انسان به خصوص جنس مخالف و به 
ویژه افراد صاحب جمال و موزون می تواند مفسر آیات تکوین باشدو یا 
شنیدن صیدای؛ آن ها می تواند شارغ ابات نشرنع کزدد؟ آبا به.همان آندازه 
که انسان با نگاه کردن به کوه. دشت, دریا ,افلاک, کواکب و ... کسب 
مج ی و از اه شا اهر ی تام سا اه 


مگر می شود به همة لذت های طبیعی پاسخ مثبت داد؟ و اصلاً مگر گسترة 
همه لدت ها یکشسان است. تا با همه آن ها , به یک شیوه برخورد کرد؟ مگر 
نه این است که خواهش جسمانی انسان 1 مقداری خوردنی, آشامیدنی و 
پوشاک اشباع می شود و پس از سیر شدن به لذیذترین غذاها و گواراترین 
نوشیدنی ها میلی ندارد. و حتی روح انسان نیز پس از چندی از شعر, 


مثبت داده شود ولع ان افزون می شود و بسان انش که هرچه بر مواد 


ص:30 


سوختی آن افزوده شود, شعله تن افی: کر گر و به قول شهید مطهری: 
غریزه جنسی غریزه ای نیرومند. عمیق و دریا صفت است که هرچه بیشتر 
اطاعت شود. سرکش تر می شود. (1) 


غزیزة جنسی افزون بر آن که در درون همچون کورة آتش می سوزد. از 
دریچه های گوش, چشم و لمس نیز پشتیبانی می شود و به وسیيلة این 
ابزار صدا برداری, تصوير برداری و سایش, بیش از پیش تهییج می شود و 

گویا با هر عکس, و و و 
می کند, و چنان به پیش می رود که اگر به فرض از نیمی از افراد جنس 
مخالف و موافق کام بگیرد, از نیم دیگر نیز چشم نمی پوشد, و به خصوص 
در مرحلة نگاه کردن اين گونه نیست که با یکی دو نگاه,به دو یا چند نفر و 

شنیدن صدایشان سیر شده و دیگر میلی بدان نداشته باشد, کم ان 
است که هرچه بیشتر نگاه کند, تشنه تر می شود ؛ از این رو است که امام 
صادق ( علیه السلام) می فرماید: «لایشبعن العین من النظر و الانتی من 
الذکر؛ چشم از نگاه کردن و زن از مرد سیر نمی شود.» (2) بنابراین, 
برداشتن حریم میان پسر و دختر و آزادی معاشرت آن هاء ثمره ای جز 
التهاب جنسی در پی ندارد و با اندکی پیشرفت. تقاضای سکس را به 
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[- (1) ۰ ر.ک؛ ۳9۳ حجاب. مرتضی مطهری, ص‌ 609 
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است, نمی شود او را به ابزار گوناگون سمعی, بصری و سایشی تحریک و 
تهییج کرده و سپس بخواهیم با ارضای ان, این دیو وحشی و غريزة دیوانه 
ِ شود, بلکه باید به ِ«ِِِ او تا حدی پاسخ مثبت داده و ارضاء شود 
نوین امروز غرب, که ۹ اخلاق جنسی فر سوده ادا می باشد, اخلاق 
چتسی دیخری. را براق بشر ارائه. کرده است: و بر اساس آن. عکم 
محدودیت روابط میان زن و مرد. پسر و دختر, و نیز پسر با پسر, یا دختر با 
دختر, در حوزة نگاه ,تماس , گفتگو و دیگر تمتعات را قرار داده است؛ چنان 
که امام صادق(علیه السلام) می فرماید: 


خاعیت: الم و هو ال فا شم من اه سا ار 
[بدنی ] و بوسیدن و نگاه کردنر برحذر باشید که این ها تیرهای شیطان 
هستند.» (1) و بالاتر این که از نگاه, بوسیدن و لمس کردن به زنای چشم, 
لب و دستان یاد می کند و می فرماید: 


«فزنا العینین النظر, و زنا الفم القبلء و زنا الیدین اللمس؛ زنای چشمان 
نگاه کردن و زنای لب بوسیدن و زنای دستان سایش است.» (2) 


ص :32 


دستاورد تکام 


نگاه کردن پسر و دختر و به طور کلی زن و مرد به یکدیگر موجب انتقال 
تصاویر به صفحء ذهن می شود و به صورت غیر ارادی اثار عمیقی در خیال 
و تصورات شهوانی انسان, حتی انسان های مومن به جای می گذارد ؛ چر| 
که اين عکس ها در قوة خیال ؛ به گونه ای نقش می بندد که جزء جداناپذیر 
فکر انسان می گردد. 


امام علی(علیه السلام) به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید: 


«کم من نظرة جلبت [اورئت ] حسرةه طویله؛ بسا یک نگاه, حسرت و اندوه 
دراز مدتی را به بار می اورد.» (1) و نیز فرمود: 


«فکم من ناظر نظرءه زرعت فی قلبه شهوة؛ چه بسیار نگاه هایی که 
شهوت را در دل بیننده کاشته است.» (2) 


و در جای دیگر می فرماید: 


«اول نظرة لک ۰ و الثانیة لا لکی, و النظرة الثلانه سهم مسموم من سهام 
ابلیس ؛ نگاه اول از آن تو است, نگاه دوم به سود تو نیست., و اما نگاه 
سوم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است.» (3) زیرا نگاه اول چون 
بدون توجه است. اثر آن چندانی ندارد, نگاه دوم که با توجه است. کی 
اثر دارد,اما نگاه سوم که با قصد تصویربرداری انجام می شود به سان 
تیری است که به سوی قلب نشانه می رود زیرا هر آنچه دیده می بیند؛ 


دل از 
ص :33 
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2- (2( ۰ بحارالانوار, ۳ 14 ص‌‌ 1 2. 
درا رین قعانض انشا ج من 202 


آن یاد می کند. اين را نیز می پذیریم که پا سخ مثبت به همه آنچه دل می 
طلبد, نه عقلاً و عرفا ممکن است و نه شرع جائز؛ بان این هر ان اس 
که از همان چشم و چشمه جلوگیری شود. 


نکته اخلاقی 


می شناسد و نه پسر, نه شهری می شناسد و نه روستایی, نه شاه و نه 
شاهزاده می شناسد و نه گدا. نگاه زلیخا همسر عزیز مصر را شیفنة 
یوسف کرده؛ یوسف را زندانی و زلیخا را رسوا نمود. یک نگاه زنان مصری 
به یوسف باعث شد تا به جای میوه دست خود را بریدند. (1) اگر انسان و 
به ویژه جوان بتواند خود را از اين دام برهاند و از لذت پست. نگاه, چشم 
پوشی کند. به طور حتم شیرینی ایمان را خواهد چشید و خواهد فهمید که 
لذت هميشه در لذت بردن نیست, بلکه گاهی در ترک لذت 9 که 
اپلیسءمن رگا خوفا من الله اعطاه لکد اما فد اه قیفر ؛ نگاه, 
یر هو آلدد شیطان است, هر کس به خاطر خداترسی آن را ترک نماید, 
خی نی را هه هی نی ی ان وی سا 
می کند.» (2) 
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[- )1 «قَلتَا 1 ریت ره 4 وقطن ‏ یه « یوسف؛, 31 


گفتگوی دختر و پسر قبل از ازدواج چه حکمی دارد؟ 
بعد از نگاه, گفتگوی پسر با دختر از مهم ترين نمودهای ارتباطی آن ها به 


شمار می رود. حال باید دید این مسئله از دیدگاه قرآن چه حکمی دارد؟ آیا 


دختر و پسر می توانند با یکدیگر به گفتگو بنشینند؟ با یکدیگر بحث علمی 
داشته باشند يا خیر؟ 


بررسی این مهم پژوهش گسترده ای را می طلبد, ولی به اجمال باید 
گفت: قرآن کریم به این مسئله اشاره را 
نود همراه با سشن ابط آن: زا بیان کرذه می فرماید: 

«قلا تحَضَعن ج بالْقَولِ قیطمع الذی فی قلیه مَرَض ون قولاً مَعْژوفا: پس به 
نرمی (و (و نان) سخن مگویید. تا کسی که در دلش (نوعی) بیماری است 
طمع ورزد؛ و سخنی پسندیده بگویید.» (1)مفهوم اين کلام الهی این است 
که زن و مرد و دختر و پسر می توانند با یکدیگر صحبت کنند, ولی با دو 


ص:35 


1( اخزاب: 32 


در این زمینه می فرماید 


:«فلنَ قوا مَعروفا» سخن شایسته باید گفت., نه این که سخنان مهیج و 
تحریک کننده مانند عزیزم, جانم, فدات شوم, دوستت دارم و ... به یکدیگر 
بگویند. 


سخن گفتن زن با مرد و دختر با پسر نباید با ناز و عشوه باشد, بلکه باید به 
فرمود قرآن «لاً تحَصَفن» نیا ترضی وه خضهوع( نازکی) ار .کفتان 
همراه نباشد ؛ زیر| این گونه سخن گفتن باعث تحریک انسان می شود؛ ِ 
اين, رو قرآن این تدبیر را برای سالم سازی جامعه اتخاذ کرد و فرمود: < 

قیَطمع الذی فی قلبه مَرَض» ی ۱ 


سخنان کذایی با شیوه ای تحریک آمیز, در وهله اول دل های بیمار و آنان 
که جنون جنسی دارند را به هوس می اندازد و باعث شعله ور شدن غریزة 
شهوتش در آن ها می شود و در وهلةّ دوم, امنیت خود دختر و زن را به 
مخاطره می اندازد و شکی نیست که هم بهداشت روانی افراد باید حفوظ 
شود و هم امنیت جانی و روانی انان. 


در نتیجه دختر و پسر و زن و مرد دربارة مباحثت ۱ پاسخ گویی به 


ص :36 


که قصد لذت بردن در کار نباشد و ایمن از آلوده شدن به گناه باشند, 


آپت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی - از فقهای وک 2 می نویسد: 
شنیدن صدای زن در صورتی که تلذذ و ریبه نباشد, جایز است. (1) 


ص: 37 


ص :38 


دست دادن دختر و پسر چه حکمی دارد؟ 

در قرآن کریم به اين مسئله اشاره نشده است و شاید به دلیل روشن 
بودن آن باشد؛زیرا وقتی مسئلة نگاه و گفتگو بیان شد, دیگر نیازی به طرح 
این مسئله نیست. از سوی دیگر, بر خلاف دو مورد پیشین که در روبة 
مسلمانان نمونه هایی دارد, برای این مورد در سیره قملی مسلمانان 
نمونه ای به چشم نمی خورد.و حتی در بیعت با پیامبر(صلی الله علیه و 


آله) تنر زتان به: آن حضرت دست ندادند, بلکه ظرف آبی واسطهة دست 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) و زنان بیعت کننده بود. (1) 


آری در روایات به این مطلب اشاره شده و امامان معصوم ( علیه السلام) 
در پاسخ به پرسش اصحابشان, جواز مصافحه (دست دادن) زن و مرد از 
السلام) دربارة دست دادن مرد و زن سوال کردم,ان حضرت فرمود: « 


لا یحل للرجل ان یصافح المر اه الا امر اه یحرم علیه أن یتزجهاءاخت او ابنه 
آه خمما ورحاله امفت ات و تجو‌ها واها المر ام التی سل له آن 


ص :39 


رد این کیال الیعه 14ص 151 


بتزوجها, فلا بصافحها الا من وراء الثوب و لا یغمزها؛ برای مرد روا نیست 
که با زنان مصافحه کند,مگر زنانی که ازدواج با انان حدم است (مَحرم 
ها)؛ مانند خواهر, دختر. عمه. خاله,دختر خواهرو امثال این ها,و اما زنی که 
محرم نیست, تنها با استفاده از پوشش می تواند مصافحه کند. ولی نباید 
دستش را بفشارد. روایت دیگری نیز به این مضمون وجود دارد. (1) 


ضاخت خواهر الکلام» از فقیای با شدای شعهه می.توستة مانعی ندارد که 
التذاذ و ریبه در کار نباشد. ۱۳4 
ص :40 


1- (1) . همان 
2- (2) ۰ ر.ک؛ جواهر الکلام, 0 209 ص‌ 09 


حضور دختران در اجتماع تا چه اندازه جایز است ؟ 


از جمله مسائل مهم مطرح در روابط پسر و دختر, حضور دختران در جمع 
جوانان و مردان است. قران به این حقیقت نیز اشاره دارد و با پذیرش 
اصل مسئله, برای آن شرایطی مقرر می کند و می فرماید:زن مسلمان 
نباید به هنگام راه رفتن آن چنان پاهای خود را بر زمین بکوبد که زینت های 
پنهانش نمایان شود: «ولاً ضبن بارَجْلهنَّ لیْعْلَم ما بُحْفينَ من زیتتهن». (1) 


به خوبی ملاحظه می شود که کلام وی نمی وید زن در اجتماع ظاهر 
نشود, بلکه می فرماید به طور معمولی و عادی باشد تا زیبایی ها و زینت 
های پنهانیشان آشکار نشود و موجب پیامدهای سوئي نگردد؛ چنان که در 
جای دیگر می فرماید: «ولا تبَجن تباح الجا هلت الأولی», و همانند خود 
۱ ی و 
یعبی 
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نمایاندن زیبایی ها و انگشت نما شدن. (1) در زمان جاهلیت زنان با وضع 
بسیار زشت و زننده در برابر مردان اشجار.عی فندند که فران: کدی این 
شیوه را شایسته زن مسلمان نمی داند. 
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1- (1) . ر.ک,مفردات راغب اصفهانی, ماد برج. 


مواردی که در نگاه دختر و پسر استثنا شده کدام است ؟ 
پاسخ: 


قرآن کریم با ترسیم اصل انوی, نگاه کردن زن و مرد به یکدیگر را از 
مطلق نگاه کردن استئنا کرده و فرموده است به هرچه در دیدرس تو 
قراردارد, می توانی : نگاه کنی,ولی در نگاه کردن به انسان ها «عْض بصر >> 
لا زم است, در گفتگو و مصافحه با آنان نیز محدودیتی مقرر کرده است !اما 
برای این اصل نیز استثناهایی قرار داده است که در این بخش از نوشتار, 
به بررسی آن ها می پردازیم. 


البته پیش از بیان موارد استئنا یادآوری چند نکته ضروری است: 
- هر شخص مقلد می باید جهت تعیین تکلیف در این گونه مسائل به مرجع 
تقلید خود مراجعه کند؛ زیرا| این مسائل نیاز به کارشناسی فقع شتر ی 


دارد. 


- همه موارد استئنا به جز یکی دو مورد مشروط به این است که نگاه 
کردن از روی التذاذ و ریبه نباشد. 


- این استئناها تنها در حکم ز تکلیفی است نه حکم وضعی؛ بدین معنا که اگر 
فرض شود در حوزة تکلیف, کسی که به دیدگاه متعادل تری رسید. و نگاه 
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به برخی انسان ها و یا مواضعی را از دايرة منع بیرون کرد نمی تواند آثار 
وضعی؛ , تصورات و خطورات رسیده به ذهن را حتی برای یک لحظه از بین 
ببرد» د, مگر با توصیه های اخلاقی که آن هم باید در متون دینی یافت. 


به هر صورت؛, مواردی از اصل منع از نگاه استثنا شده که عبارت اند از: 
1 زنان غیر مسلمان 


تعبیر به «للموّمنین» و «للموّمنات» (نور / 31 و 30) بیانگر این است که 
ها ای ای و 
زنان غیر مسلمان به شرط آن که همراه با التذاذ و ریبه نباشد, اشکالی 
ندارد ای یواست اما امس هی ات ام اس 
فرماید: 


«لابآس بالنظر الی رس اهل الذم ؛ مانعی بیست که به سر زنان اهل ذمه 
آزنان عفد و نضرانی‌س| تکام کنتد» نا و در روایت .گر از 
تیامیر اضلی الله علیه » الم آمذه استت: 


« لا حرمه لنساءاهل الذمه ان ینظر الی شعورهن و ايديهنْ ؛ زنان اهل ذمه 
حرمتی ندارند و می توان به موهایشان و دستانشان نگاه کرد. (2)» 


باید توجه داشت که روا بودن نگاه به زنان کافر جايزة کفرشان نیست. 
بلکه به دلیل نبودن ایمان در انان, احترام برخاسته از ایمان نیز از انان نفی 
شده است ؛ یعنی زن مسلمان و مومن, کالای در معرض نمایش نیست و 
زیبایی و زینتش منحصر به خودش و همسرش می باشد. 
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1- (1) . ر.ک,وسائل الشیعه, ج 14, ص 149 
2 (2) . همان. 


قرآن به این استثنا تصریح کرده و می فرماید: «الأما ظهر منها؛ مگر آنچه 
اشکار است.»از این تعبیر معلوم می شود که زینت بر دو نوع است اشکار 
و نهان؛حال باید دید زینت اشکار و نهان چیست؟ 


در اصل معنای زینت در جملة «زینتهن» دو دیدگاه عمده وجود دارد: 


نخست این که بعضی مفسران می گویند منظور از زینت.جای زینت در 
بدن است و زینت ظاهر عبارت است از چهره و دو دست و زینت نهان 
دیگر مواضع بدن است. (1) 


در دیدگاه دوم » برخی دیگر از مفسران ژزینت را نه به همان زیور ۳۳ وسیله 
آراستن تفسیر کرده اند و اموری چون لباس, سر مه خضاب. انگشتر و 
حلقه را در ردیف ژزینت های آشکار دانسته, و مواردی جون گوشواره, 
خلخال (پای برتجن), دستبند, بازوبند و گردنبند را جز۶ زیورهای پنهان می 
دانند. (2) 


در روایات نیز دو تفسیر وارد شده ست. در روایتی از امام صادق (علیه 
انا وی 


«الزینة ظاهرة الکحل و الخاتم؛ زینت ظاهر عبارت است از سرمه و 
انگشتر.» و نیز فرمودند: «الخاتم و المسکء زینت اشکار انگشتر و دست 
بند است. (3) و امام باقر(علیه السلام) در روایتی دیگر فرمود: 

«هی الثیاب و الکحل و الخاتم و 
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1- (1) . وسائل الشیعه, ج 14, ص 209 


خضاب الکف و السوار, الزينة ثلات: زينة للناس و زينهة للمحرم و زینه 
للزوج, فاما زينة الناس فقد ذکر ناها, و اما زين المحرم فموضع القلادة فما 
فثقها و الدملج و ما دونه و الخلخال و ما اسفل منه و اما زينهة الزوج 
فالجسد کله ؛ منظور از زینت ظاهر,جامه, سرمه, انگشتر و خضاب دست 
ها و النگو است. زینت بر سه نوع است: یکی برای همه و آن همین است 
که گفتیم؛ دوم, برای محرم ها و آن جای گردنبند و بالاتر و جای بازوبند و 
پایین تر است و سوم, زینت ویژة شوهر و آن تمام بدن است. (1)» 


طبق دو روایت اول و بخش نخست روایت سوم زینت به همان وسیله 
زینت شوهر را بیان می کند, زینت به جا و محل زیور و زینت تفسیر شده 
است, و در روایت دیگری امام صادق (علیه السلام) در پاسخ کسی که 
پرسید مرد نامحرم چه مقدار می تواند به زن نگاه کند؟ می فرماید: 


«الوجه و الکفان و القدمان», چهره و دو دست و پشت دو پا. (2) 


اين دو تفسیر با هم ناسا ززگاری ندارند؛ ؛ زیرا نمایش زینت به تنهایی معنا 
ندارد ؛ چرا که زیور و زینت همواره با موضعی از بدن همراه است و معنا 
ها ۱ ۱ ۰ 
تفسیر ناسا گاری باشد, می توان به این صورت میان آن ها جمع کرد که 
زینت ها و 
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1- (1) . همان 
هه هساک اتمه جر 109 


مواضع اشعار از جمله چهره. دو دست و پشت دو پا با زینت های 
مخصوصشان خواه طبیعی باشد یا مصنوعی, از محدودة منع تخاه. استتا 
شده است, ولی دیگر مواضع خواه اراسته باشد یا نباشد, نگاه بدان ممنوع 
است, و چنانچه زیورهایی باشد که زنان با اویزان نمودن ان ها به لباس, 
خود را می ارایند, از داثرة جواز بیرون است. 


3. محرم ها 


ممکن است مردانی پیدا شوند که با سرپیچی از دستور نخست(عغض نظر) 
قصد نگاه هوس الود به زنان را داشته باشند؛ از این رو با طرح مستئله 
حجاب می فرماید: 


«ولْیضْربّن بحْمَرِهِنَّ علی جْیُويهِنّ ولا ببُِينَ زیتتقن؛ و باید روسری هایشان 
زار گرسان اسان ری انارتد, مه ورشان را اشکار ان ۱ ین 
بدان معناست که زن با پوشش خویش, از دیدرس مردان دور بماند,لیکن 
بلافاصله به بیان استثناي آن می پرداز زد ومی فرماید: « الا بعَولتَهنَ و 
تائهق او آناء يعون و اتانهن او آنتاء وهی از اعاهن از بو 
اخوانهق...؛ جز برای شوهرانشان, با پدرانشان, يا پدران شوهرانشان, یا 
را ی سا ما ای را ۱ 
پسران خواهرانشان. ِ ؛ (2)بنابراین, زن می تواند مطلق زینت» خواه ظاهر 
مارا درا 
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1- (1) . نور, 31 
2 (2) . همان. 


گروه یاد شده آشکار نماید و با توجه به سورة نساء که حکم زنان محرم را 
بنان کرده: عفن مان «ح رقت عاییی اما کر موم دای ده نید 
پدر و برادر رضاعی به صف مردان محرم و عمه . خاله و نیز مادر ی 
رضاعی را به جمع زنان محرم اضافه می شوند. 


بر اين اساس, نگاه به افراد محرم و گفتگو با آنان اشکالی ندارد.خواه در 
خانه و خیابان باشدیا در اداره و دانشگاه به شرط ان که همراه با ریبه و 
التذاذ نباشد. 


4 افراد فاقد از شهوت 


استثنای دیگر بر دامنة منع نگاه و گفتگو این است که زن می تواند زینت و 
زیور خود را در برا, بر کسانی, که فاقد نیروی شهوت و میل جنسی هستند 
اشکار کند؛ «آو التّابعین عَیر آولی ارم من الرَجّال» «ارب» هم به معنای 
اه را ۱ وا و 
که نیازی به زن ندارند ؛ مانند مردان پیر. زنان سالخورده نیز به همین نحو 
مستئنا شده اند؛ «والْقَواعد من النساء اللاتی لا یرَجَونَ نکاحا؛ و 
بازنشستگان از زنان که امید به ازدواج ندارند.» (3) 


ص :489 
1- (1) . نساءء 23 


2 (2) . مقاییس اللفه, ماد ارب 
3- (3) . نور. 00. 


و بنا بر معنای دوم افرادی (هرچند جوان)هستند که هیچ احساس جنسی 
ندارند و بعید نیست که افراد خصی و خنثی نیز در این استثنا قرار بگیرند. 


5 کودکان 
گروه دیگری که از این حکم مستثنا شده اند, ِ اند: «آو الطّل الذیت 
لَمْ بظهَرُوا علی عفر ات النها یا کودکانی. که .بر اههزجسی. ونان آخاه 


نشده اند.» 


تعبیر به «لَمّ یَظهَرُوا» ممکن است به معنای «لم یطلعوا» باشد؛ یعنی 
آگاهی ندارند و امکان دارد به معنای «لم یقدروا» باشد؛ یعنی توانایی 
ندارند که بنابر معنای اول. مقصود کودکان غير ممیز و بنا بر معنای دوم 
کودکان نا بالغ هستند و در هر دو صورت. به معنای عدم احساس جنسی 
است و در نهایت؛ از حکم مبع روابط مستئنا می باشند. 


6 زنان 


از جمله کسانی که در روابط اجتماعی, از دايرة منع مستئنا شده اند, زنان 
هستند: «او نسایئهنٌ»؛ جالب است بدانیم که معنای این سخن روا بودن 
نگاه مردان به زنان یا برعکس نیست. بلکه به این معناست که زن می 
تواند زینتش را برای زن مسلمان اشکار کند. و مفهومش این است که زن 
مسلمان نباید مواضع زینتی خود را برای زن نامسلمانی نمایان کند؛ زیرا 
ممکن است زنان کافر اگر بر زینت زن مسلمان و زیبایی های او اگاه 
شوند, به مردان خود 
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منتقل کنند و به این ترتیب زمينه نا امنی برای زن مسلمان فراهم شود. در 
روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: 


« لا ینبعی للمر أه ان تنکشف بین الیهودیة و النصرانیة فانهن یصفن ذلکی 
لازواجهن؛ روا نیست که زن ۳ در میان زنان بهودی و نصرانی 
برهنه و مکشوف باشد؛زیرا آن ها برای شوهرانشان خواهند گفت.» (1) 


نتیجه گیری: 


نتیجه ای که این دسته از آیات قرآن به دست می دهد, این است که زن و 
مرد مسلمان حق دارند با یکدیگر روابط اجتماعی داشته باشند به شرط 
آن که رعایت محدودة نگاه, محتوای سخن, چگونگی ادای آن و... را 
بنمایند, ولی مرد حق ندارد به بدن, موءزیبایی ها و زیت های نهانر زنان 
مومن نگاه کند و يا آن را لمس نماید و زن نیز حق ندارد با آنان گفتگو 
هیجان برانگیز داشته باشد,و يا با شيوة تحریک آضی سنخن. وید همچنان 
که نباید خود را در معرض چنین برنامه هایی قرار دهد. 


خواستگاری امری طبیعی: 


از آن جا که پیش از ازدواج هیچ گونه رابطه و علاقه ای بین دختر و پسر, پا 
زن و مرد وجود ندارد و دختر هرچند از خویشاوندان پسر باشد. از جهت 
لذات سمعی و بصری و زناشویی فبحانة و اجنبی به شمار می رود این 
سوال به ذهن 
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9 
کند و چگونه اين پسر با شخصی نامحرم دربارة همسری با وی گفتگو می 
کند؟ 


در پاسخ به این پرسش باید گفت: خواستگاری به حکم طبیعت و فطرت 
انسانی و نظام آفرینش از سوی مرد صورت می گیرد و اين یکی از عوامل 
حفظ حیثیت و احترام زن می باشد. و به قول شهید مطهری آفرينندة 
اتشاود ای موه افیا فا و و و و 
معشوق بودن؛ طبیعت زن را گل, و طبیعت مرد را بسان بلبل, زن را شمع 
و مرد را پروانه او قرار داد. یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت 
این است که. در غریزه مرد. طلب و در غريزة زن؛ جلوه قرار داده است؛ 
(1) بنابراین, خواستار است و زن خواسته, گزینش از مرد است و پذیرش 
از زن؛ از اين رو, قرآن نیز در هماهنگي با تکوین می فرماید: «وّلا جتاح 
یم فیما عَرَصْنمْ به من خَطبَةٍ النساء أو نتم فی أَنْفُسِکُمٌ؛ و هیچ گناهی 
بر شما نیست که در مورد خواستگاری زنان (پس از مرگ همسرانشان) به 
طور سر بسته بدان سخن بگویید, يا [ان را] در دلتان پوشیده دارید.» (2) 


باذافد هن شویم که مرد با تقاضای خود گزینش می کند و زنان ان را مین 
پذیرند و این هرگز ای ی و 


حقای ارت سای کین است. 
ص:51 


1- (1). نظام حقوق زن در اسلام, ص‌ 15 
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اما جواز شرعی و قانونی خواستگاری افزون بر دلالت این ایه ازقران در 
قوانین مدنی نیز بدان تصریح شده است ؛ چنان که در ماد 1034 قانون 
قآ ات هر ی با که ای ار سا او مت ان 
خواستگاری کرد :+ ار 


پترشتی ای خوازستکاز هه 
دربارة اين آیه فوق نکاتی وجود دارد که لازم است بررسی شود. 
1 معنای واژگان و مفهوم آنة 


«جطبه» بر وزن تٌسخه, به معنای سخنرانی کردن است و «خطبه» بر وزن 
سرکه, اسم مصدر از اختطاب و به معنای خواستگاری کردن برای ازدواج 
است.تعریض در مقابل تنصریح و است ؛ بیعتی: اند کوتة ای سخن 
بگوید که مقصودش را برساند و در عین حال نام نبرد ؛ برای متال, به جای 
این که بگویداگر با من ازدواج کنی سعادتمند می شوی, بگوید من خیلی 
خوش اخلاق و زن دوست هستم. «اکنان» بر وزن انسان به معنای پنهان 
کردن است؛ «لوْلو مکنون» یعنی مروارید که در صدف پنهان است. 


مفهوم آیه این است که شما می توانید از زنان خواستگاری کنید, لیکن می 
باید از رک گوپی پرهیز نمایید؛ یعنی صورت تعریض و غیر صریح گفته شود, 
و نیز بر شما گناهی نیست که در دل تصمیم داشته باشید تا با زنی ازدواج 
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1- (1) . قانون مدنی, ماد 1034. 


2 امکان خواستگاری از زنان 
زنان در رابطه با خواستگاری چند گروه هستند: 


گروه اول: زنان بی همسری هستند که هیچ مانعی از ازدواج با آن ها 
نیست, و تنها با توافق طرفین و اولیای آن ها ازدواج صورت می گیرد ؛ مانند 
دختران و نیز زنانی که در عدة وفات نیستند. خواستگاری از اين دسته چه 
به صورت تصریح و يا تعریض اشکالی ندارد. 


گروه دوم: زنان شوهردار و عذه داری هستند که به هیچ وجه نباید از آن ها 
خواستگاری کرد ؛ زیر| این امر باعث تشویش و لرزش کانون خانواده و یا 
عامل سرعت در جدایی آنان است. 


گروه سوم: زنانی هستند که نکاحشان فسخ شده و يا طلاق بائن گرفته 
اند. خواستگاری از آن ها توسط شوهر به تصریح و یا تعریض و از سوی 
دیگران به تعریض جایز است. 


گروه چهارم: زنانی هستند که در عده وفات به سر می کیت که ارف ار 
ناظر به آن هاست. خواستگاری از این گروه به صورت رک و صریح 
مش کل تفه اس یساس با سین کاه آشام درد هار ان 
رعایت حریم شوهر سابق از یک سو و نیاز ین دصر ارس 


دیگر است. 


3 فراگیر بودن حکم آیه 


می برند,ولی شمول تعبیر «خطبه النساء» از یک سو و نبودن مانع در 
دختران و زنان بی عده از سوی دیگر. و با اولویت در مسئله می توان به 
جواز اصل 
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خواستگاری و احکام مرتبط بر آن نسبت به هم زنانی که خالی از مانع 
هستند؛ حکم کرد؛ در نتیجه به جاست دختر و پسری که قصد ازدواج با 
یکدیگر را دارند. برای پرهیز از تههت و افترا و دیگر پیامدهاء پیش از جلب 
موافقت اولیا و به تعبیر قرآن, «الذی بیده عَفَدَه النکاح ؛ یا کسی که پیوند 
ازدواج به دست اوست. » (1) از گفتگوی مستقیم خودداری کنند و آن را به 

فرد میانجیگر واگذار نمایند. تا با اولیا به ویژه از ناحية 0 
همچنین به هنگام خواستگاری با تعریض و کنایه سخن گفته شود تا اثر بدی 


به دنبال نداشته باشد. 
4 خواستگاری از نامزد دیگران 


در این که آیا می شود از زنی که از او خواستگاری شده و موافقت کرده 
است. خواستگاری کرد یا خیر, نظزیاتی وجود دارد. علمای اهل سنت به 
حرمت فنتوا داده اند,و برخی علمای شیعه مثل شهید اول و شیخ طوسی 
نیز با ان ها موافق هستند. (2)دلیل این گروه روایتی است که از پیامبر( 
ص( رسبده است. 


تا رصلی اله ام و ات ان نس وان ی کنیل ات اح کم 


علی خطبه اخیه؛ نباید کسی از شما نامزد دیگری را خواستگاری نماید.» 
(3) اما دیگران با ديدة تردید بدان نگریسته و يا فتوا به کراهت داده اند. 
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5. پرهیز از خواستگاری پنهانی 


این نکته ای است که_قرآن بدان اشاره کرده است: «لا وَاعدُوهنَ سا 


آن تَفُولوا قوّلا مَعْرّوفا؛ و لیکن پنهانی با آنها قرار [زناشوئی] نگذارید, مگر 
آنکه (به کنایه) سخن پسندیده ای بگویید.» (1) 


اد ان.خا که در ضدر ای از خواستگاری صریح منع شده, و تنها آن را به 
صورت تعریض مجاز دانسته است.امکان دارد برخی تصور کنند که در 
پنهانی اشکال ندارد که به صراحت سخن بگویند. از این رو در اداهة آبه 
می فرماید:در پنهان نیز نباید خواستگاری کرده و وعدة ازدواج بگذارید, 
مگر این که سخنی پسندیده (قولا قفا منت آم زا ادب اجتماعی باشد. 


اين ای شریفه حکم زنی را که شوهرش از دنیا رفته و هنوز در عدهٌ وفات 
است, ای کن ولی با شمولی که در تعبیر «حِطَْةٍ اللسَاء» از یک سو 


و اهتمامی که نسبت به امور دختران از سوی دیگر وجود دارد, می توان به 
فراگیر بودن حکم در آیه دست یافت. 


نمادهای روابط در خواستگاری 


به اين نکته باید توجه داشته که در مسئل خواستگاری دو نماد از نمادهای 
روابط میان پسر و دختر قابل استتناست. یکی نگاه و دیگری گفتگو. 
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ار 


الف - نگاه خواستار به خواسنتة خود 


نظر به آنچه گفته شد, نگاه کردن زن و مرد بیگانه به یکدیگر طبق اصول 
ثانوی حرام است. جوانی هم که می خواهد ازدواج کند, تا عقد درست 
شرعی اجرا نشود, روا نیست که به زن نامحرم نگاه کند؛ اما در خصوص 
خواستگاری, در مورد نگاه به زن مورد نظر خود, به جواز فتوا داده اند و از 
آیات قرآن نیز می توان به این جواز دست یافت. 


در قرآن کریم تنها از یک آیه می توان بر اين مسئله استدلال کرد. آن جا 
که می فرماید: «لا یجل لک النسَاء من بَعدٌ لا آن تبِل یه من روا ولو 
آککتک خسشقی ت سود از زاين همسران, ایدهاع با زنان و اینکه همسران 
9 بر تو.حلال تیشت؛ هر چند تیکفیی آنان تهرا به 
شگفت آورد.» از این که فرمود: «ولَوْ آَغْجبک خَسْْهْنَ» ی 
پیامبر چون قصد ازدواج با زنان دیگر را داشته, می توانسته به آن ها نگاه 
کند و از این که خداوند سبحان, پیامبر(صلی الله علیه و آله) را تنها از 
ار مر وا ی ۰ که رورت بط , روشن می 
و کر ام ماس ان ای اه اسر ما ی ای 7 
اعاتتوا کش ی قاند لحم ای ناش زرا ععضر کردن دگاه مناد 
(صلی الله علیه و آله) , به نظرهای تصادفی سخن درستی نیست. 
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[- (1) احزاب, 52 همجنین ر.ی: تفسیر کاشف. ۳ 0 ص‌ 2 ؛تفسیر 


مرز نگاه در خواستگاری 


در روا بودن نگاه مرد به زن» فنحافی. که قصد دی برای ازدواج دارد, 
تردیدی نیست, ولی در اين که تا چه اندازه و تا کجا می تواند نگاه کند و 
اینکه آیا مرزی وجود دارد یا خیر, بررسی گسترده می طلبد که از حوصلة 
این نوشتار بیرون ی و از مجموع روایات و 
فتوای فقها به دست می آید زمانی که مرد تصمیم قطعی بر ازدواج 
گرفت, حق دارد به صورت, دست., موی, بدن و زیبایی های زن مور ار 
خود. در حال ایستاده, در حال راه رفتن, روبه رو يا پشت سر او نگاه کند, 
به شرط ان که: 


1 امکان فعلی ازدواج با زن باشد. نه این که زن شوهردار و يا عدذه دار 
باشد که برای ازدواج با وی مانع وجود دارد. 


2 احتمال توافق باشد؛ بدین معنا که اگر مرد به طور قطع بداند که به 
خواستگاری وی پاسخ مثبت نمی دهند. نمی تواند نگاه کند. 


ك زن معین شده باشد, نه این که به همه دختران و زنان نگاه کند تا ببیند 
کدام یک از ان ها بیشتر مورد پسند او است. 


4 به قصد لذت بردن نباشد و تنها برای فزونی بینش و بصیرت باشد ار 
اگر با این انگیزه به خواستة خود نگریست و در بین نگاه التذاذدی حاصل شد 
مانعی ندارد " زیرا که شارع با علم , به این امر, نگاه خواستار را روا دانسته 


است. 


بیشتر فقها نیز متعژض این مسئله شده اند ولی به این نکته اشارت نکرده 
اند که آبا ون نیز من نوانه بهففا تکار خود بگام کند با خیر؟ نها علامة 
خلیرا عع سا لهس »وه آیرمشلهاشاره کیده ارت 
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انم یت تایه رون یلید رو زلی رنه استاان عفوان کرز 
وقتی برای دختر حق انتخاب همسر و دست کم در میان خواستگارانش 
وجود دارد. رواست که به خواستار خود با رعایت شرایط نگاه کند. 


ب- گفتگوی خواستار با خواستءة خود 

گفتگو در حقیقت سومین مرحله از مراحل آشنایی پسر با دختری است که 
قصد ازدواج با وی را دارد که اگر به شیوة درست صورت بگيرد. می تواند 
در استحکام کانون زند هی آیتده نقفش به سزایی داشته باشد؛ ۰ بدین معنا که 
اول:ٌ با هماهنگی اولیا باشد, ثانیا: تا آن جا که امکان دارد در حضور آن ها 


باشد و ثالثا: رعایت موازین شرعی بشود, برای اين که اگر ازدواج صورت 
نگرفت. پیامدهای اجتماعی ناگوار به دنبال نداشته باشد. 


به هر صورت. در این گفتگو می توان با توجه به مرحلةّ مورد نظر اهداف 


. اطمینان پید | کردن به تحقیقات میدانی؛ 


2 
3 
4 شناخت دیدگاه های اخلاقی, عقیدتی خانواده دو طرف؛ 
ایا ساسا ای ی 
6 انا اداب روم کیک 

7 زمینه سازی برای انجام تشریفات و مراسم ازدواج. 
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شاید برای بسیاری از افراد به ویژه جوانان این پرسش مطرح بااشد که آپا 
پسر و دختر می توانند پیش از ازدواج با جنس مخالف به بهانة اين که شاید 
در اینده همسر او شود. طرح دوستی بریزند یا خیر؟ 


پاسخ این است که قرآن در دو جا یه طور سر بسته به اين مسئله اشاره 
کرده است؛ یک جا می فرماید... «ولاً مُنخذی اخدان» (1)و در جای دیگر 
می فرماید: «و لامتخذات اخدان» (2) «خدن» بر وزن سدر. به معنای 
سا اس و وا رد سا ی ای 
زنان و دختران اهل کتاب دوست نشوند, و در اب دوم از دوستی پنهانی 
زنان (کنیزان) با مردان نکوهش می کند. 


اين دو آیه اگرچه دربارة ازدواج با اهل کتاب و کنیزان است. و وازة 
«خدن» در کنار سفاح (زنای اشکار) و در مقابل احصان (عفت) قرار دارد 
و به معنای زنای پنهانی است, ولی عمل زنا در پنهانی چیزی نیست که 
بشود بدون دوستی محکم و مطمئن صورت گیرد؛ از اين رو, از آن دوستی 
که مایب چنین عملی است., استفاده می شود. 


ص :39 
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2- (2) . نساء, 25 
3 المضیاح المتیره خدن: 


الگوی قرآن در روابط دختر و پسر 


گرا کويم باانقل داستان هافتآمیران سامت هاف شین وقویر آن نج 
حقیقت درستی عمل مثبت يا منفی بودن ان را نایید کرده است؛ یعنی هر 
کجا داستانی را نقل نموده و نسبت بدان موضع گیری منفی نکرده, به 
معنای صدور تایید و جواز عمل بدان است. و هر جا که پس از نقل داستان 
آن. زا ضورد نفد فراز دادم به سعنای: زد ان هدر حقیقتت نهی از .عمل:به آن 
است. در خصوص روابط دختر و پسر می توان به داستان موسی (علیه 
السلام) و دختران شعیب اشاره کرد. 


قران کریم در بیش از سی سوره,به نقل داستان موسی پرداخته و در هر 
مورد به یکی از زوایای زندئی این پیامبر بزرگ اشاره کرده است؛ از جمله 
داستان آشنایی موسی با شعیب پیامبر و دختران او در سور قصص است. 
داستان از آن جا آغاز می شود که موسای جوان از مصر به مدین آمد و به 
کنا ر چاه آبی رسید. دید مردم مشغول سیراب ب کردن چهارپایان خود هستند 
و کمی آن طرف تر دو زن مراقب گوسفندان خویش اند و به چاه نزدیک 
نمی شوند: : «وَجَدّ من دُونهمٌ امَراأتیّن تذوداٍن» موسی از آن ها دربارة علت 
آب ندادن گوسفندانشان پرسید: «مَا حَطیْکُمَا» چه کار می کنید؟ آن ها 
پاسخ دادند: «لا تسْفی حلّی بصدر الرعاء وَأبوتا سَیْخْ کبینٌ» ما آن ها را آب 
نمی دهیم تا چوپان ها همگی از [آبگاه] خارج شوند. اين جا بود که موسی 
به همیاری آن ها شتافت و به آنان کمک نمود: «فشفی. لمجا 7 موی یه 
گوسفندان آن ها 
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بن 


آب داد, اما در کنار آن ها نماند و به گوشه ای رفت: «ثم توَلّی [لی الظِلَ؛ 
تین ری به سنابه. آورد و کفت" «رب انّی لها آنرزلت الم من حَیْرٍ ققیز؛ 
خدایا, هر خیر و نیکی برای من بفرستی به آن نیازمندم». و این در حالی 
بود که دختران راه خود را گرفته و به خانه رفتند. 


دیری نپایید که یکی از دختران شعیب با نهایت حیا به سراغ موسی آمد: 
«فجاءنة عدّاهما تم ۱7 استیحیاء», و پیام پدر را به وی رساند, و 
کم ان ارب 9۶وی 1 لیجریک أجْر ما سَقیّت لتا 0 
تا رت نیزا نب کندن فشتندانق ما ره نف سر دا ند 


موسی در حالی که از جلو و دختر شعیب پشت سر راه می رفت. حرکت 
کرده تا به خانة شعیب رسیدند.. موسی داستان گرفتاری خود در مصر و 
مسائل دیگر را با شعیب در میان گذارد. در اين میان_یکی ازو‌دختران 
پيشنهاد استخدام موسی را مطرح کرد: «قالث اخداهما با بت اسَتَأَجره» و و 
این برای این ببود که آن دختر موسی را مردی کو شآ یافته بود. : « آن 
خیر من اشتاجژت القوعٌ این مرن کشی. که استگدام میم کی 
(شخص) نیرومند درستکار ۳ 


در نهایت شعیب, پیشنهاد, ازدواج موسی با کف از دخترانش را به وی می 
دهد: «قال انی ارند آنْ آنکعک اخهی استی ,هانین؛ من.می: حواهم. که یکین 
از اين دو دخترم را به همسری تو درآورم. (1)» 
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تکانت ود این دازتتاه 


1 دختر تنها از خانه بیرون نرود: «امرآتین». 


2 مختلط نشدن دختران با جمعیت: «وجد من دونهم» و «لا نسقی حتی 
پصدر الرعاء». 


3 سخن گفتن موسی با دختران: «ما خطبکما». 
4 در کار کردن. اولویت با مردان است: «ابونا شیخ کبیر». 


5 همکاری موسی با دختران: «فسقی لهما» که ظاهراً به صورت تعاون 
بوده است نه معاأونت. 


6 پرهیز از تداوم ارتباط: «ثم تولی الی الظل». 
7 رعایت شرم و حیا: «تمشی علی استحیاء». 
8 ارتباط با اذن پدر: «آن آبی یدعوکی». 


9. پیشنهاد رفاقت و اجرت: «پا ابت استأجره». 


0. ارتباط وسیلة شناخت: «القوی الامین»؛ زیرا دختران شعیب یافته های 
خود را به پدر منتقل کرده بودند و او را آن گونه که شناخته بودند معرفی 
نمودند. 


تردیدی نیست که مواردی از این امور ده گانه می تواند نشانة جواز رابطة 
گفت و شنودی و نگاه میان دختران و پسران باشد. ولی با رعایت آنچه 
گذشت؛ در ضمن پسران نیز می توانند به دختران کمک کنند. ولی هنگامی 
ار ی رهاظ 
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اصل ثانوی 


با آنچه از آغاز تا انجام گفته شد, به این نتیجه می رسیم که اصول اولیه در 
روابط زن و مرد و به اصطلاح دموکراسی جنسی و کام یابی ازادانه مردان 
از زنان و معاشرت های لذت بخش سمعی و بصری مورد تأیید اسلام 
نیست و به اين اصول تبصره ها و استثناهایی وارد شده است, تا آن جا که 
درزانطه‌یا انضان اصل را یره ین امه کفت. اه تفن نذاسته: د 
لمس و بوسیدن را جز برای محارم جایز نمی شمارد, و میان دختر و پسر 
حریمی به ضخامت حجاب و صلابت عفاف قرار داده است. 
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چرا در جامعه ما مرد به خواستکاری زن ی رود؟ 


خواستگاری در لغت به معنای «درخواست ازدواج کردن از دختر یا زن» 
(1) است و در اصطلاح فقهی به آن «خطبه» اطلاق می شود و آن عبارت 
است از درخواست مرد از زدر برای ازدواج که قبل از مراسم عقد و 
اجرای صیغة ازدواج صورت می گیرد. 


زن در فرهنگ ایران - جامعه ما - گوهری گران بها و ارزشمند مورد 
خواست مرد 939 و از قدیم الأیام رسم بر این بوده است که مردان به 
عنوان خواستگار نزد زنان یا خانوادة آن ها می رفتند و تقاضای همسری 
می کرد بر این رسم ضمن سازگاری با روحیه لطیف زنان. با حیای 
اجتماعی نیز به طور کامل سازکار است و از جمله عوامل حفظ حیثیت و 
حرمت زن شمرده می شود؛ البته خواستگاری در میان هر قوم و ملتی 
اداب و سنن خاصی دارد 
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1- (1) . فرهنگ بزرگ سخن, حسن انوری. سخن, تهران, 1381, ج 4, ص 
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که عرف عامه مردم, آن را تر سیم می کند و اوضاع و شرایط زمان و 


اين عمل از سوی اسلام مورد توجه قرار گرفته و در دستورهای ائمه 
اطهار(علیه السلام) آداب و سنن خاصی برای آن شمرده شده است؛ از 
جمله این که از لحن روایات می توان استفاده کرد که خواستگاری از 
طرف مرد می باشد؛ برای نمونه. از امام صادق(علیه السلام) روایت شده 
است به شخصی که قصد ازدواج داشت., فرمود: «دقت کن خودت را کجا 
قرار می دهی و چه کسی را شریک اموال خودت می کنی و بر دین و 
اسرار خودٍ آکاه هی کردانی»؛ (11 «زن جون گردتبند استه بنگر که چه. به 
ودره می آویزی. (2)»* 


البته در آیات قرآن خواستگاری حضرت شعیب از موسی (علیه السلام) 
برای فجن از دخترانش مطرح شده است (3 که خواستگاری خانواده 
عروس از داماد است. 


1 خداوند طبیعت مرد را مظهر طلب. عشق و تقاضاء و زن را مظهر 
مطلوب بودن و معشوق بودن آفریده است. ک تم | 
بلبل, زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. از بزرگ ترین عوامل 
حفظ حیثیت و حرمت زر این است که مردان به خواستگاری زنان می 
روند. 


ص66۰ 


1- (1) . وسائل الشیعه, ج 14, ص 14 و 17 

2- (2) . همأن, ج 14, _ص 4 1 - 17 

3- (3) . «انی اریذ أآن آنکعک اخدی ابتتیت هاتین؛ (شعیب) گفت: «در 
حقیقت من می خواهم که یکی از این دو دخترم 7 به همسری تو درآورم» 
(قصص, 27( 


این که زن به دنبال مرد برود خلاف حیثیت و حرمت زن است. برای مرد 
قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و از زن 
دیگری خواستگاری کند, ولی برای زن که می خواهد محبوب و معشوق و 
مورد ستایش باشد و بر قلب مرد بلکه بر سراسر وجودش حکومت گند, 
قابل تحمل نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیانا جواب 
رد بشنود. 


2 خواستگاری جنس مذکر از مونث شیوه ای طبیعی است که این 


در نتیجه, اصل طبیعی و غریزی در خواستگاری این است که طلب از سوی 
مرد اعلام شود و پذیرش و رضایت از سوی زن باشد. 


در رف هه غادت در نوع خه‌افستاری و کیفیت ان تاثیر دارد و لازم است 
عرف هر منطقه رعایت شود تا افراد مورد تمسخر قرار نگیرند؛ برای 
مثال. در هند بسیار می شود که خواستگاری از ناحیه خانواده عروس 
صورت می گیرد. آن ها به سراغ خانواده داماد و انتخاب او می روند و حتی 
سعی می کنند با تعهد جهیزیه های سنگین دل آن ها را به دست آورند. در 
بسیاری از کشورهای غربی هر دو به خواستگاری یکدیگر می روند. دختر و 

اک ۱ ۱ ۱ 20000 
۲ برای ازدواج با همسری که دارای شرایط و مشخصاتی چنین و چنان 
باشد. اعلام می کند. (1) 


ص67۰ 


1- (1) . انتخاب همسر و ازدواج. سید مهدی شمس الدین. شفق. چاپ 
اول, قم, 1375 ضص 79 


ص :60 


معیار انتخاب همسر شایسته از نظر قرآن چیست ؟ 


آیات متعددی از قران کزیم ویز کی های همسر شایسته را برمی شمارد که 


1. اسلام 


قران کریم می فرماید: 

«عشی ند آن طلفکن آن ن یله آژواجا حهٍ مُوْهتاتِ قانتات 
تایباتِ عابداتِ سایْحاتِ تیبات و( ات 3 ۳ طلاق 
دهد پروردگارش همسرانی بهتر از شما برای او جایگزین کند, (زنانی) 
مسلمان, مومن فرمانبردار ] فروتن [. توبه کار, پرستشگر, روزه دار, بیوه 
و دوشیزه.» 


ص :69 


3 ِ 


ی 


از این ان شریفه بة دست می آنذ که همسر مناسب برای زقا کی باید 
فسامان باشد مه ند ایظ. مان وا رعایت. کف خن قرار ریم نها با 


2 ایمان 


دی کی دیکری که .ون این آبه .و آناث.ذیکری از فران: مظرح تشه ایمان 
است نان که قرآن کریم در تتتور6 بقرم ای 221 ی فر ماید" 


«... ولا مُوْمتَةْ یر من مش رکه ولو أَعْجسكم ... ولقبذ ون حَیْرٌ من 
خر ای وس اها را ۳۳ از زن (آزاد بت پرستِ) 
مشرک بهتر است؛ و اگر چه شما را به شگفت آورد. ... و مسلما برده با 
ایمان, از مرد (آزاد بت پرست) مشرک, بهتر است؛ ؛ و اگر چه شما را به 
شگفت آورد.» 


«ایمان» یعنی اعتقادی که در اعماق قلب انسان نفوذ کند. 


می توان گفت: مهم ترین شرطی که قرآن کریم در آیات متعدد برای 
هخسن خی هی که انمانو اقتقاه اف او است» را امان تاو 
به خداوند و اسما و صفات او و باور قلبی به روز قیامت و حساب رسی 
تا ام سا ی ی او ایا اه هر 
خوب را دارد و حقوق همسر خود را زیر پا نمی گذارد. در واقع ایمان 


ص :70 


1( برض 221 


اري. انه مهزبه.های ستنگین و نه الزامات دیگر هیچ کدام_ نمی تواند مانند 
«ایمان» و «اعتقاد» شخص را به زندگی و مسئولیت های آن پایبند کند. 


بنابراین اگر 9 فردی «ایمان قوی» یافتیم, می توانیم امیدوار باشیم که 
کزبته:های. دیکر زا نیزدازدیا اکن ندازجهمی اند اسان تربه .دست: آفرد: 


3. تواضع و فرمان برداری (قانتات) 


براساس آی فوق, تواضع و پرهیز از تکبر و خودخواهی و فرمان برداری یک 
ویر کت لا زم برای همسر است. مادر خانواده اگر اهل فرمان برداری نباشد 
و خضوعی را که دین وظیفه او خوانده, ابراز نکند, زندگی از مسیر طبیعی 
و فطری خود خارج می شود و مشکلات متعددی به بار می اورد؛ البته 
متواضع بودن زن به معنای ابراز عقیده و اظهار نظر نکردن او نیست: 
اخر باشد, بلکه از مجموع ایات و روایاتی که در این زمینه وارد شده, چنین 
به دست می اید که مرد نقش مدیر خانواده را دارد که باید با اعمال 
مدیریت زندکی را اداره کرده و حقوق همه را رعایت کند, و زن نقش 
مشاور و مدیر داخلی خانه را دارد و مدير لایق کسی است که اگر دید یکی 
از اعضای خانواده, اگرچه فرزند کوچک خانواده باشد. حرف حقی را ابراز 
می کند, سخن او را ملاک عمل قرار دهد. 


4 اعترافبه قطا خر ان.آن (تاییات) 


منظور از توبه کار بودن این است که آکر اشتباهی انجام داد درصدد جبران 
تزاید وبا عدرحهاهی و ابران پتصمانی هعض بر حبران آن: مشکلات به 


ص :71 


خطای خود اصرار کند و حاضر به عذرخواهی صادقانه نباشد, گام به گام به 
سست کردن ستون های زندگی خود نزدیک می شود. 


5 عبادت و نتز کین خداوند (عابدات) 


عبادت خداوند تاثیر بسزایی در تنظیم روحیه و افکار افراد دارد و باعث 
آرآضفتن و بهداشت روان و لطافت روح شده و موجبات تقویت ایمان و 
وا ال را ان و ۲ 
فا سس سا ال ادص وا ان ار ور و 


«و نماز را برپادار ] چرا [ که نماز از ] کارهای [ زشت و ناپسند باز می 
رارصا سس ای هه 
می داند.» (1) 


بدین ترتیب نقش عبادت در سلامت رد کی معلوم می شود. 
6 تمیز ظريق اظافت خدا و احل معضیت. تبودن: ( ساتجانت) 


«سائحات» جمع (سائح) را بسیاری از مفسران به معنای «صائم» و روزه 
دار تفسیر کرده اند, ولی به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید 
روزه بر دو گونه است: 0 حقیقی »> که به معنای ترک غذا| و آمیزش 
است.؛ و «روزه حکمی» که به معنای نگهداری اعضای بدن از گناهان 


است, و منظور 


ص :72 


( 1 نگنویت: .21 


از روزه در این آیه, معنای دوم می باشد. این گفته «راغب» با توجه به 
مناسبت مقام جالب به نظر می رسد ولی باید دانست که «سائح» را به 
معنای کسی که در طریق اطاعت خدا سیر می کند نیز تفسیر کرده آند. 
(1) 


با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت: کسی که اهل انجام 
محرمات الهی می باشد و حد ود الهی را رعایت نمی کند. نمی تواند فرد 
مناسبی برای زندگی باشد ؛ زیرا کسی که حقوق الهی را رعایت نمی کند و 
بی باکانه با خدا مخالفت می نماید, چگونه حقوق بندة او را رعایت خواهد 


کرد ۲ 2 
قرآن کریم در سوره بقره آیه 7 می فرماید: 


۳ لا و 3 مب ار 
«فنّ ناس لک وا لاس هن ؛ آنان لباسی برای شماء و شما لباسی برای 
انان هستید.» 


«لباس» از یکسو انسان را از سرما و گرما و از خطر برخورد اشیا با بدن 
حفظ می کند و از سوی دیگر, عیوب او را می پوشاند و افزون بر این دوء 
زیننی است ترای. نن آدفن؛ و.ابن تشببه کر آبه به همه این نکات اشاره 
دارد؛ زیرا دو همسر 0 که عیوب همدیگر را می پوشانند. وسپلة 
اراس 


ص :3 7 


1 (1) ۰ نقسیر تمونه, :24.ص 280 

2- (2) قزان روی باکره و غیرباکره بودن زن تکیه نکرده, و برای آن 
اهمیتی قائل نشده است؛ زیرا در مقابل اوصاف معنوی که ذکر شد. این 
مه اهسیت تدای خدارد برای اکاهی تشر از هعای ان اب شرت 
ر.ک: تفسیر نمونه, ج 24 ص 280. 


ی 


کدیگرند و هر یک برای دیگری زینت می باشند و مهم تر این که یکدیگر را 
از انحراف های جنسی حفظ و این نیاز را نیز تامین می کنند. (1) 


تعبیری که در آیه دربار زن و شوهر آمده, کاملاً ارتباط معنوی مرد و زن و 
ترتیکن ان ها به یکدیگر و همچنین مساوات ت آن ها را در اين زمینه روشن 
می سازد؛ ؛ زیرا ههان تغبیر که در فویی ردان اوه رای زان تیر آهنده 
است. (2) 


8 مهربانی 


قرآن کریم در اين باره می فرماید: 


«ومن آیانه آن حلق کم من أَشیکمٌ آواجا لتشکئو لها وجقل بتکم موه 
رَحمةه ان فی ذلک لیات لِفَوّم تَفکژون * (3)و از نشاتة های او این است 
که‌همسراتی اي اجتس ) خوزیان برای شما آفريو ا دان.ها ارامتن بایید و 
در بین شما دوستي و رحمت قرارداد؛ قطعا در آن [ها] نشانه هایی است 
برای گروهی که تفکُر می کنند.» 


چنان که آیه شریف می فرماید, فلسفة ازدواج سکونت و آرامش جسم, 
و روحی می باشد و راز بقای ان مهربانی و مودت زن و شوهر است. حال 
که 


ص :74 


1- (1) ی ی ار اه کم لیلد الصَیام الرّقَتْ ای 
قفانیم رنه .حطلت یه دست می آرد. ر.ی: المیزان دی انم 

2 یر تقو هی ی 12 7 

در ره 2 


چنین است.؛ پس باید یکی از شرایط اساسی همسر شایسته را اهل مودت 
و مهربانی بودن شمرد؛ چرا که اکر شخصی اهل عاطفه و ابراز آن. تباشد: 
در زندگی آینده خود دچار مشکل خواهد شد و نمی تواند نیاز عاطفی 
همسر و فرزندان خود را تامین کند. 

9 صالح بودن (تعهد و مسئولیت پذیری) 

خدای متعال می فرماید: 

«وأنکخوا الأیاقی منکُمْ والصّالچین من عَادکُمْ وَایکُ؛ (1)و افراد بی 
همسرتان, و شا تیان از تلد دازا نم و کنیزانتان ۳ به ازدواج (یکدیگر) در 


آورید؛ از نیا زمند باشند,. خدا از بخشش خود انان را توانکر می سازد؛ و 
خدا گشایشگری داناست.» 


از نظر قرآن صالح بودن برای ازدواج شرط است. صالحان چه کسانی 
هستند؟ در این رابطه در تفسیر المیزان چنین می خوانیم: 
و مراد از «صالحین» صالح برای تزویج است., نه صالح در اعمال. 


جتماعی و. که برای زندگی لازم می باشد. رده باشند و به عارت 


ص :75 


ی 32 


0 سنخیت و همتایی 


قرآن کریم در سورة نور آیه 26 می فرماید: 
«الْحَییتاث للحینین والْحیُون للْحَییَاتِ والطباث للطییین والطییُونَ 

للطیات زتان بلید از آن مردان»بلیذ نج و‌فردان پلید از آن ربا بلیدند و 
زنان پاي (نیکو), از آن مردان پاک (نیکوی)ند, و مردان پاک (نیکو) از آن 
رن بای رتم اند آنان از آنجه چم وتو بر کار ه رای آنان 


آمز ره وی آرخمنوی است.» 


این آبة کریمه نیز به اصل مهم دیگر به نام «همانند بودن» اشاره می کند؛ 
مستئله اساسی که با نبود آن دا صحنة ناسا زگاری ها و اختلافات خواهد 
شد. آری, اگر زن و شوهر از نظر فکری و ارزش های روحی با هم سنخیت 
نداشته باشند و هر کدام برای امری خاص اهمیت ویژه قائل باشند و نقاط 
اشتراک آن ها خیلی کم باشد, سرانجام این زندگی يا طلاق است و یا باید 
ات ناهمگون خود را نب سختی ادامه داده و همدیگر را تحمل کنند و 
شاهد به فعلیت نرسیدن استعدادها و از بيین رفتن فرصت ها باشند (که در 
چنین مواقعی وضعیت فرزندان نیز روشن است). 

پس پاکان باید به دنبال امثال خود بوده و ناپاکان یا باید خود را پاک کرده و 


با پاکان وصلت کنند و از این رهگذر سعادت خود و فرزندان خود را رقم 
وبا با ال خود اوووا کنر و1 





ص :76 


ی ی ی ۱ ری 122 


در هنگام مخالفت پدر و مادر با ازدواج, چه باید کرد؟ 


پاسخ: 


امر ازدواج فواید بسیاری دارد و هیچ تقالوده ای مقدس تر از بتای رفیه 
ازدواج نیست (1) و هر ملتی در دین و ايین خود, به نوعی از آن بهره مند 
است و دین اسلام بیش از همه بر آن تاکید دارد. فقیهان ازدواح را از 
مستحبات موکد بر شمرده و آن را برای کسی که به سبب نگرفتن همسر 
به گناه بیفتد. واجب دانسته اند. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود؛ 
هر کس ازدواج کند, به درستی که از نصف دینش پاسداری کرده است. 
(2) 


ص :77 


1- (1) . رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: «ما بنی فی الاسلام 
احب لله عزوجل من التزویج؛ هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از ازدواج نزد 
خداوند بنا نشده است.» وسایل الشیعه, ج 14 ص 3 به نقل از رساله 
دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام, تالیف سید مجتبی 
حسینی, چاپ اول, 1384 ۰- . ش, انتشارات دفتر نشر معارف. ص 211 
2 (2) . «من تزوج فقد احرز نصف دینه.» وسایل الشیعه, جح 14, ص 5 به 
نقل از همان. ص 211. 


آری, ازدواج دارای چند فایده است: 1. بقای نسل؛ 2. آرامش و تعادل 
روحی و جسمی؛ 3. سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه؛ 4. ارضای حسن 


محبت کردن و مورد محبت قرار گرفتن, و ...۰ (1) 


البته هر کس قصد ازدواج دارد و به دنبال زندگی سعادتمندی است, باید 
عجولانه اقدام نکند, بلکه با استفاده از تجربیات دیگران به ویژه پدر و مادر 
و بهترین معلم, فطرت و موفق ترین واعظ و راهنما, عقل بیدار انسان 
است که همواره با او و مراقب او است: اما بی شک باید در انچه نمی 
دأنیم و آنچه از کمال و معنویت می خواهیم و نداریم, از آگاهان کمک 
بگیریم, ات سنت الهی برای بشر است.؛ حتی کسی چون موسی (علیه 
السلام) که پیامبر اولوالعزم بود. از کسی چون خضر بی نیاز نبود (2) ودر 
امر خطیر ازدواج چه کسی اگاه تر و دلسوزتر از پدر و مادر انسان است؟ 


فتواهای مراجع بزرگوار تقلید در مورد اذن پدر: 
پرسش: آیا در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر او واجب است ؟ 
امام(ره) و سیستانی: آری, باید اجازه او باشد. 
ص :78 

1- (1) . همان, ص 212 


تخاب اف ۱391 سفخه 1 


تم سر شتآ صافیر فا ایکا سوه معط تابن احتاط ن آشه 
بایه اخاته اه باشد. 


نوری: خیر, به طور کلی اجازه پدر یا جد پدری دختر لازم نیست. ولی اگر 
بخواهد به احتیاط عمل کند, بر فرض مسئله اجازه او لا زم است. (1) 


پرسش: : اگر دختر گفت پدر و مادرم رضایت قلبی به ازدواج دارتخ ایا حی 
توان به گفته او بدون اذن پدر با او ازدواج کرد؟ 


همه مراجع: در اذن پدر» اظهار لازم است و رضایت قلبی کافی نیست 
۳4 


شرط صحت ازدواج در صورت عدم اذن ولی 


پرسش: در صورتی که دختر و پسری هم کفو باشند, ولی پدر دختر مخالف 
ازدواج آن ها باشد. ایا باز هم رضایت او لازم است؟ (باید توجه داشت 
دختر باللغ و رشیده است و نیاز به ازدواج دارد) 


همه مراجع (به جز بهجت, تبریزی, صافی): اگر پسر شرعاً و عرفاً کفو و 
همتای دختر باشد, اجازه پدر لازم نیست. 


ص :79 


1- (1) . منهاج الصالحین, سیستانی: ج 2؛ النکاح, م 70 ؛ استفتاءات 
امام(ره): ج 3, اولیا العقد, س 27؛ استفتاء خامنه ای: س 798 ؛ جامع 
المسایل, فاضل: ج 1, س 1438 - تعلیقات علی العروه, مکارم: اولیاء 
العقد, م 2؛ منهاج الصالحین: وحید جح 3, م 1237 منهاج الصالحین, تبریزی: 
اولیاء العقد, م 1237؛ توضیح المسائل, بهجت: م 1891 - توضیح المسائل, 
صافی؟ رت هم 2372 و 237 به فل. از کناب رشاله داتشجه‌یی 
مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام. سید مجتبی حسینی, چاپ: اول - 
4 ین انشا رات: تشر معارف ض 222 

2 (2: همان ض 225 


بهجت و تبریزی: اگر پسر شرع و عرفا کفو و همتای دختر باشد و ازدواج 
هم به مصلحت او باشد, اجازة پدر لازم نیست. 


خامنه آق تضافی* اکر نس قرع و. رها کقو فهای. وغتر باننوه کفد 
دیگری نیز پیدا نشود, اجازة پدر لازم نیست. 


اذن ولی یک امر قانونی 


در قانون مدنی در ماده 1043, اذن پدر يا جد پدری در نکاح دختر باکره 
لازم شمرده شده است. (1) 


فرق رضایت با اذن 


«اذن» به معنای رخصت است که گاهی در زبان فارسی به آن «اجازه» 
گویند و فرق اذن ولی با رضایت امر در این است که اگر فقط رضایت و 
قیل قلبی در مورد آن: کار باشتد, زضایت نامیده هی شنود ود.اکر رضایت: به 
معنای قصد انشا به کار برود و به وسیله ای ابراز گردد, 0 خوانده می 
شود. (2) 


پس برای ازدواج افزون بر رضایت., اذن نیز لازم است. 
ص:60 


۲۰ ۱۲ 0 ۹ 


حکمت دادن اذن ولیث 


دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است. برخلاف اصول و 
قواعد می باشد., ولی قانون گذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیش 
گیری از انحراف های اجتماعی چنین حکمی را مقرر کرده است ؛ زیرا| 
دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات ممکن است 
بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود به ازدواجی 
نامناسب اقدام کنند و گرفتار هوس بازی مردان هرزه و ناپاک شوند. 
قانون مدنی در این حکم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده 


است. (1) 

طوآرن سقوظ اعشار اکن ول 

ان ولی در خواردف ساقظ خواهد شد که قبارت اند اد 

ی هی 

کر ضورکی: که وی ان اخفاز عم سوت اشفادن کید ۵ شم دلتل اد 
دلیلین: عبر موه از ازدفاج دختر باکره.با هخس رها سب و شایسته حله حیزی 
کند. وجهی برای بقای اذن او باقی نمی ماند که در ذیل قانون 103 به آن 


اشاره شده است. 


ص: 61 


1 (1), همان..ض: 200 


2 عدم - 

ذر ضورتی که بدر با جد بذری غایب بوده» به آن ها دست رسی نباشد, 
طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسر شایسته و 
همتای خویش ازدواج کند که در ماده 1044 ذکر شده است. 

3. حجر یا فوت ولی: 

اگر پدر يا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیّت باشد., اذن 
شخص دیگری مانند قیم او لازم, نمی باشد؛ همچنین اگرپدر یا جذ پدری 


دخقر از ونیا رفتهباشند: ذختر مکلف:: به کسب اذن شخص دیگری نیست و 
اعتبار اذن ۷۳ ساقط است. (1) 


1 بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آز: دکتر سید مصطفی 
فا ار ای ای 1 


2 حقوق خانواده 5 نکاح و انحلال ۳ سید حسین صفایی و اسدالله امامی, 
اتشارات‌ اب داش مات مارم فران 7۹ 3 7۵ 102۱ 


3 احکام ازدواج ِ دایم و موقت؛: سید عمجت موسوی خویی, انتشارات نشر 
نسیم انتظار چاپ دوم 1384 . ش. 


ص:02 


1 (1) . همان ص 203 و 204. 


آیا «قسمت بودن» در ازدواج از نظر اسلام صحیح است؛ یعنی مشخص است که در آینده با چه 
فردی ازدواج می کند؟ 


بخش اول پرسش: 
1 مقصود از قسمت بودن 


واژ «قسمت» که در روایات از آن به «قضا و قدر» يا همان «تقدیر و 
سرنوشت» تعبیر می شود, در بین مردم به معنای «توفیق» نیز به کار می 
رود که البته با دقتی در مورد ان به همان معنای «تقدیر و سرنوشت» 
می گوید: «قسمت نبود». 


2 راستی چرا برخی در هر جا و سر هر مسئله می گویند: قسمت این 
بود؟ پاسخ ان را از دو جهت می توان بررسی کرد: 
نگاه اول: گاهی به خاطر کم کاری, بی احتیاطی و آگاهی نداشتن کلم 


«قسمت » بر زبان آفردة خن شود. با بی احتیاطی به ماشین شخصی می 
زند, فف: کون قسمت بود, آگاهی از مسئله ای ندارد و به نوعی دچار 


گرفتاری می شود. می گوید قسمت این بود و هزاران قسمت گفتن دیگر 
از این قبیل. 


ص:03 


آری, .دز فننت اسنت که به خوغی. تقذیر الهی نوده: انست: ولی جرا آو.دفقت 
نکرده است؟ ! می توانست احتیاط کند تا تصادف نکند. می توانست علم و 
آگاهی کسب. کند تا گرفتار تشود؛ زیرا اراده انسان هم جزء تقذیر الهین 


است. 


حال در این موارد چون شخص به ماشینی زده و دچار گرفتاری شده است؛ 
برای این که مقداری از فشار عصبی و روحی اش کم شود, می گوید: 
«قسمت بود و خدا این طور خواسته بود» که البته «انصاف» هم در این جا 
به خوبی نمایان است؛ ؛ زیرا خداوند قوانین و سنت های هستی را به او 
معرفی کرده و به او علم و آگاهی و اراده داده بود ماه ای با ره 
آگاهی» و «اراده» خود راه صحیح را انتخاب می کرد تا 2 ر مشکل نشود. 


نگاه دیگر: تمام جوانب ب کار در نظر گرفته می شود و با تحقیق, , مشورت و 
نیز رعایت نکات مختلف ازدواج صورت: می. پذیرد! آن. گاه. سخن از 
«قسمت بودن» نیز مطرح می گردد؛ این «قسمت» یعنی همان قضا و 
قدر صحیح همان سرنوشتی که برایمان رقم خورده است ؛ ۰ بعنلی حال که 
به تمام وظایف خود عمل کرده و هیچ کوتاهی نکرده ایم, می توانیم ادعا 
کنیم که «قسمت» بود. 


و بالاخره همان سرنوشتی که باید بدان راضی باشیم؛ همان گونه که امام 
خمتت رعلید. السلاص ور اخنين ات عفر کرافت. ان فرعوة ترا 

علی قضاتک یا رب لا اله سواک» (1) 

ص :64 


1- (1) . فرهنگ جامع سخنان امام حسین(علیه السلام), ص 572. «ای 
پروردگاری که جز تو هیچ معبودی نیست, بر قضای تو صبر می کنم.» 


بخش دوم پرسش: 


در جواب این طور می گوییم: 


این که خداوند می داند شما با چه کسی در آینده ازدواج می کنید, با اختیار 
شما منافات ندارد؛ زیرا انسان تصمیم های زندگی را به اراده و اختیار 
خویش می گیرد و خداوند به این اراده علم دارد؛ یعنی خداوند می داند که 
شما در اینده کدام مورد را به اراده خود انتخاب می کنید؛ برای مثال, در 
خیابانی ترافیک طولانی شده و رانندگان خبر ندارند چرا راه بسته شده 
اتفت: ال اس شصضی سای سای کس وه ان سفر تم آنست: 
ببیند که علت بسته شدن راه سرپیچی یک راننده از قوانین راهنمایی و 
رانندگی است که موجچب تصادف و بسته شدن راه شده است.؛ ولی سایر 
رانندگان خبر نداشته باشند که صد متر جلوتر چه اتفاقی افتاده است, حال 
وال ات است. ابا اف ند ار الا مان اه سا نومه در آ 
ترافیی نقش داشته است و باعث ترافیک شده است ؟ ! 


ص: 05 


در مثال ازدواج نیز چنین است. خداوند متعال با علم بی کران خود خبر 
دارد که شما روزهای اينده با چه کسی ازدواج می کنید و اگر ما با تصمیم 
اشتباه سرییچی از قوانین زندگی در ترافیک زندگی بمانیم, ایا تقصیر او 


یادآوری: با توجه به آیات قرآن و روایات اهل بیت(علیه السلام) حکمت 


های برخی تقدیرات الهی که برای انسان رقم می خورد, برای ما معلوم 
است ؛ از جمله: 


الف - وجود حوادت و مشکئلات. حکمت هایی مانند «شکوفا شدن 
استعدادها» و همچنین ان و آزمایش الهی» دارد که برای رسیدن به 
1 ژد یر! خداوند هی فرماید: »» ونم 
بشی من من العف والجُوع تفص من الأموال لافس والثقراتِ وبشر 
الضایرین- ۰ (1)و قطعا [همه] شما را به چیزی از ترس و گرسنگی 
کاهشی 20 ۳9 و جان ها و محصولات؛ آزهانن ی کنیا ِ 
شکیبایان...» 


ب - چه بسیار چیزهایی که ما داریم يا در اختیار دیگران است و ما در 
آرزوی داشتن آن هستیم »؛ ب ولی در حقیقت آن ها «نعمت» نیست, بلکه 
«نقمت» اند و چه بسیار چیزهایی که فکر می کنیم «نقمت» است. ولی_در 
حقیقت «نعمت» می باشند. خداوند متعال با این ایة شریعه : «... عسی آن 


ص :06 


1(1)سقرمی 5 15 


تکرهوا شَیْناً هو حَیرْ کم وعسی آن تجبوا شَینا وَقو َژ لک واللة عم 
وان لا تْلَمُونَ» (1)آرامشی جدید به ما هدیه می کند تا به رضای الهی 
راضی باشیم. 


ج - از طرفی برخی مشکلات که در زندگی برای ما پیش می اید, نتیجه 
آعمال و رفتار خود ماست [گناهان یا تصمیمات اشتباه ]؛ زیرا خداوند می 
فرماید: «و اگر (بر فرض) اهل آبادی ها ایمان فی. آوردند و خودنگهداری 
(و پارسایی) می کردند, حتماً برکاتی از آسمان و زمین بر آنان می 
کشودیم ‏ ولیکن (آنان حق را) تکذیب کردند؛ پس بخاطر آنچه ِِ 
کر (قا ونر ای دیکر من فرماید؛ ». 
و هرکس آخودش ] را از [عذاب ] خدا حفظ کند, برایش محل خارج شدن 
(از مشکلات) قرار می دهد؛ و او را از جایی که نمی پندارد روزی می دهد؛ 
و هرکس برخدا توکل کند پس او برایش کافی است. :> 31 


و در آیه دیگر می فرماید: 


«بخاطر دستاورد مردم, تباهی در خشکی و دریا آشکارشد؛ تا (سزای) 
بعضی از آنچه انجام داده اند را ؛ نف انا بچشاند ۱ ! باشد که آنان باز گردند. تک 
4) 


ص: 07 


1- (1) . بقره, 216. «... و چه بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای 
شما بد است. و خدا می داند, و شما نمی دانید.» 

2 (2) . اعراف. 96 

3- (3) . طلاق, 2 - 3 

4- (4) . روم, 41. 


با توجه به ایات فوق به این نتیجه می رسیم که تقوا در رقم خوردن 
سرنوشت ما نقش مهمی دارد؛ از اين رو با رعایت «تقوا» می توانیم 
«سرنوشت» خود را با دست خود, به نفع خود رقم بزنیم و اگر در گذشته 
خطا یا گناهی از ما سرزده, می توانیم توبه کنیم و با «استغفار» از گناهان 
گذشته طلب بخشش کنیم؛ پزیرا: « قل یا عیادج الذِین آسر‌فوا, ۷ 
انفسهم لا تفتطوا من رَحُمَهّ ال ان ال عفر لنوت جمیعاً ال هو افو 
ال جيمٌ...» (1) 


وا تدم اهتویط را لت کنیم که دا ی اشعت ار »1و1 


دست قدرت خداوند رقم می خورد و او است که «نعز مر تشاء وئتذل من 
تشاء»؛ (3)یعنی هر که را بخواهد (و شایسته بداند) عزت می دهد و هر که 
را بخواهد, خوار می ۸ 


ص :00 


1- (1) . زمر, 53 و 54. بگو: « بگو: «ای بندگان من که در مورد خودتان 
زیاده روی کرده اید, از رحمت خدا ناامید نشوید. [چرا] که خدا تمام اثار 
(گناهان) را می امرزد؛ که تنها او بسیار امرزنده [و ] مهرورز است.» 

3- (3) . ال عمران, 26. «... و هر که را خواهی, عژّت دهی؛ و هر که را 
خواهی خوار گردانی.» 


بنابراین؛ تمام ِِِ و یی ی انسان به دست و ولی قرآن 
۳ با نی 
می باشد که انسان می تواند با تلاش, علم, آگاهی, و 
در حلق «شایستگان» وارد کند و به تعبیر دیگره خود را از حلق 
«خوارشوندگان» خارج کند و شایست عزتمندی شود تا خداوند او را عزت 
معرفی کتاب 

برای جستار بیشتر در این باره و بحث جبر و اختیار رجوع فرمایید: 

1 درس هایی از اصول عقائد اسلامی. محمدی ری شهری؛ 


تقد المن: مد فطمری. 
ص :09 


1- (1) . نجم, 39: «وآن لیس لاّنسَان لا ما سَقی؛ و اينکه برای انسان جز 
کوشش او نیست». 


ص90۰ 


اهمیت ازدواج از دیدگاه قرآن و احادیث در چیست ؟ 


مقد مه: 


قرآن کریم که چراغ فروزان هدایت انسان است. نسخه شفابخش همه 
آلام بشری و داروی موّثر تمامی دردها و تأین کننده همه نیازهای مادی و 
معنوی آدمیان است؛ کتاب مبینی است که خود روشن و نیز روشنگر 
دیگران: است: و اب ترین آیین عبادی و اخلاقی و عالی تزین قانون. اقتضاد 
و سیاست و عادلانه ترین حقوق فردی و اجتماعی را ارائه کرده است و در 
ازدواج, اين امر بس حساس بشری نیز انسان را رها نکرده و با ریزبینی 
تمام به زیر و بم برنامه نگریسته و بهترین برنامة زناشویی را از آغاز تا 
انجام آن تشریع و تشریح نموده است. 


ان روشن شود تا محور این پژوهش به خوبی اشکار گردد. 


ص91۰ 


1 معنای لفوی 
واه «ازدواج» عربی است., ولی در فرهنگ عرب کاربرد چندانی در امور 


دارد, واژه های «نکاح» و «زواج» است. 


«زوج» مصدرء و «زواج» اسم مصدر است. و افعال کاربردی آن عبارت 
اند از: زقج و تزوج. 

«نکاح» مصدر است و مشتقات کاربردی آن عبارت اند از: نکح, انکح, 
نکاح در اصل , به معنای جفت شدن. و به هم رسیدن است ؛ چنان که وقتی 
شاخة درختان به هم برسند و تو در توی شوند, می گویند: «تناکح الاشجار» 
و هنکافی که. اب بار ان به ز مین ترسد و با ان فخلوط. شود, امی. کویند؛ 
«نکح المطر الارض». 


«تزقج» به معنای جفت و قرین یکدیگر شدن است. و «تزویج» و «رَواج» 
به معنای جفت کردن و زوج دادن است؛ چنان که گفته می شود: 


«رَوَجث فلانا امرأ فتزوجها.» (1)پس می توان گفت: که نکاح و زواج 
مرادف یکدیگرند. 


ص :92 


مسا اس مان ام ای رم 


۷۲ 1 0 و التذاذ, 7 [ ۰ آرآی گوناگونی 


جوهری می نویسد: «نکاح یعنی وطی». ابن فارس می گوید: «نکاح یعنی 
عقد», و فیومی می نویسد. «معنای حقیقی نکاح نه عقد است و نه وطی ؛ 
حقیقت نکاح, عبارت است از: اختلاط و انضمام با یکدیگر». 91 


از فلاخظة کاربرد این.هازم در روایات عمن سکع اهر آنه.و .هه ضاتم اقی 
رمضان». «الناکج نفسه (خود ارضایی)». «النکاح فی الدبر», «نعاح 
البهائم.» (2)و گونه های مشابه, به خوبی روشن می شود که به خود 


اخلاط و آمیزیقه نگا کفقه. مین شده سیسن ابن.هازه در مقدمات: آن. از 
قبیل عفد و یمان تتاشویی, بة کان رفته: اسک: 

2 تعریف حقوقی 

حقوق دانان دو نوع تعریف برای نکاح ارائه کرده اند: 

اول: نکاج عبارت است از: رابطة حقوقی - عاطفی, که به وسیلث عقد بین 


کت( 
کنند و مظهر بارز این رابطه, حق تمتع جنسی است. 


ص :3 9 
له )رن ضاع, سقاییتن الققه و مضاح المتوز 


2 (2) . ر.رک: وسائل الشیعه, ج 10 ص 48, ج 15, 344 و ج 20, ص 
9 و 355. 


دوم نکاح رابطه ای است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده. (1) 


تعریف دوم تنها ازدواج دایم را مد نظر دارد و چهرة اسلامی ندارد و با 
فرهنگ قرآن سازگار نمی باشد "بدا قزان کريم تغبیر بة ازدواخ دارد که.با 
اطلاقش ازدواج دایم و موقت را شامل می شود؛ ؛ از این روه تعریف اول 


ات 
رای 
وقوف بر جایگاه بلند ازدواج ور کزه شناخت چند اصل اساسی است: 


1 در وجود انسان و افش او غریزه جنسی نیرومندی نهاده شده, که 
خود به تنهایی با دیگر غرایز برابری می کند. این نیرومندی را می توان از 
سخن نبوی(صلی الله علیه و آله) به دست آورد که می فرماید: 


«من تزوج فقد احرَرّ نصف دینه؛ کسی که همسر اختیار کند, نیمی از دین 
خود را حفظ کرده است.» (2) 


2 در شرع مقدس اسلام میان تشریع و تکوین هماهنگی برقرار است و 
هی گاه اجازة سر کوب غریزه جنلسی را نمی دهد وگرنه تشریعش بر 
خلاف آفرینش و تکوینش خواهد بود؛ از اين رو پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
ضمن نکوهش غَرُوبّت (تنهایی) می فرماید: «رکعتان یصلیهما متزوج افضل 
من رجل عزب یقوم لیله 


ص :94 


1- (1) ۰ بررسی فقهی حقوق خانواده, سید مصطفی محقق داماد, ص‌ 22 


و یصوم نهاره تقو کت ماد که مرد عتافل : به جای می آورد, بر این که 
مرخ یر متاهل شب ها مان تحواند و رورا روزه بخیره: برتری دارد.» (1) 


تحقیقات علمی نیز نشان داده است, که با سرکوب غریزة جنسی, تلاش و 
حرکت از انسان گرفته می شود. حتی نبوغ و امکان ابداع از میان می رود؛ 
از این رو, در میان افراد خواجه, عالم, فیلسوف و نابغه یافت نمی شود. 
(2) 

3 از سوی دیگر آفرينندة این غریزه اجازه نمی دهد, انسان آن را در 
مسیری نادرست به کار گیرد؛ از این رو طرفین در ازدواج را یکی به 
ا ی ص ره و وا ها سم کت ماه 
فرمود: 


«یسَاوکمٌ رت لکَمٌ؛ زنان شماء کشتزار شما هستند.» (3) البته این بدان 
معنا نیست که تکوّن فرزند از یک طرف و طرف دیگر بسان ظرف 
نگهداری آن است., بلکه بدین معناست که همان گونه که جامعة انسانی 
برای حفظ بقاق, خود به مزرعه, زراعت و مواد غذایی نیاز دارد.و ندون آن 
نمی تواند دوام داشته باشد, بدون وجود زن نیز حفظ جامعءه انسانی و 


بقای نسل او ممکن نخواهد بود. 


4. بایستن سه اصل بالا حکم می کند که برای بهره بری از غریزة جنسی, 
مرزبندی هایی در دو سری ان به وجود اید, و قانون ازدواج تشریع شود, 


ص95۰ 
1- (1) . همان ص 19 


2 (2) . ر.ک: مجله زن روز. ش 985, ص 52 
3- (3) . بقره, 223. 


لذا فرمود: « قالکشوا ا طاتِ آکم من التساء؛ پس آنچه از زنان, 
دلخواهتان است, به زنی بگیرید.» (1) 

قید «طاب» بیانگر اهتمام به نسل بشری است که مبادا نسلی نابهنجار از 
درا الیفم به حامعی سالم حام بدا ده من شش ار انوا مت 
بایست به فکر تربیت بود. 


با توجه به این اصول, به این نتیجه می رسیم که ازدواج همان بهره برداری 
درست از پديدة غریزة جنسی است که خالق حکیم در وجود انسان قرار 
داده است و انسان می باید در حد تعادل از آن استفاده کند تا ضمن 
هماهنگی تشریع با تکوین. زمینة دوام و بقای نسل بشری را فراهم اورد. 
به دیگر سخن, ازدواج و تا آن بر جامعه, به منزله نت و غذا و حیات 
بخشی ان ها در بدن انسان است که نبود ان در اندی زمانی انسان را به 
نابودی هش کشتاند. 


ص :96 


1- (1) . نساء, 3. 


آثار و قواعد ازدواج چیست ؟ 


اشاره 


ازدواج به عنوان یک پدیدة طبیعی, دارای آثار و فواید فردی و اجتماعی 
فراوانی است., که در قران کریم نیز به برخی از ان ها اشاره شده است : 


الف - اثر اجتماعی (حفظ نسل) 


آن گونه که پیش از این نیز بدان اشاره شد. مهم ترین اثر در بعد اجتماعی 
ازدواج, بلکه راز اصلی این پدیده, استمرار نسل بشری است. افزون بر 
اشارة قران. امام علی(علیه السلام) در راز وجود شهوت در انبیا می 
فرماید: 


«و اما الشهوة فجعلها الله تعالی فیهم لما اراده من بقائهم فی الدنیا... 
فلولا موضع الشهوة,لما اکلوا, فبطل قوه اجسامهم عن تکاليفهم و یبطل 
حال النکاح, فلایکون لهم نسل ولا ولد, و ما جری مجری ذلک, فالشهوة 
مرکبه فیهم لذلک؛ خداوند بدین جهت در انبیا شهوت قرار داد که می 
خواست آن ها بتوانتد در دنیا زندفی کنتد... یش اکر شهوت: ذر آن ها نیود, 
غذا نمی خوردند. بدنشان از ادای وظایف 9 می ماند و نیروی نکاحشان 
از بین می رفت, و دیگر نسل و فرزندی نداشتند؛ پس بدین 
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خاطر شهوت در درونشان جاسازی گردید.» (1) باید توجه داشت که 
شهوت در سخن امام اعم از شهوت جنسی و اشتهای شکمی است., ولی 
ب- آثار فردی 


قرآن برای ازدواج در بعد فردی, آثار چندی را بیان می کند که به برخی از 


1 ارامش روحی 


وقتی بنا شد به حکم حکمت الهی و مصالح آفرینش, در درون انسان غریزة 
حلللسی نهاده شود چنان که در روایتی از امام صادق (علیه السلام) , به نقل 
ای ها 


«ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوة,. و رکب فی البهائم شهوه بلا 
عقل. و رکب فی بنی ادم کلیهماء فمن غلب عقله علی شهوته, فهو خیر من 
الما نکم .ور میاه شهونه علی. کفله: ففو شر من الهانمی خداوند 
فرشتگان را از عقل محض آفرید. و حیوانات را از شهوت محض خلق کرد. 
ولی در آفرینش انسان, هر دوی عقل و شهوت را قرار داد؛ بنابراین. اگر 
عقل انسان در شهوتش چیره شود از فرشتگان برتر خواهد شد, 9 
شهوتش غالب گردد, از چهارپایان نیز پست تر می شود.» (2) 


ص :90 


رس کت سارالاهار ح و فرص 29 
2 وک مسا تل الشعهیع اس 102 


در درگیری میان عقل و شهوت, به هنگام فوران کورة آتش شهوت., تنها 
خبری کم .مین وان به انیبان ازافنن خی ساموت کردن هی انش 
شهوت است که در قالب ازدواج قانونی انجام می شود. اصلا وجود همسر 
شترعی ق قائوتی. دزن کنار. انشان: از ان خهت که هر زمان اراده کتنم.در 
اختیار او است. خود مایب آرامش اسیت و .از _اين رو است که قرآن می 
فرماید: « ومن آَیَایّه آن خَلَق لکم من نسم آواجا لتشکنوا الیها؛ دیگر از 
نشانه های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید, 
۳ در کنار آن ها آز آفنتتن پابید» (1) با این آزآهتن به دست آمده, انسان 
هیحان از ام تا هس اما ص را رم فه وا سود 


2 دوست قانفف 


انسان در این دنیاء, به حکم اين که در درونش, یک جاذبه و کشش قلبی 
وجود دارد, نمی تواند همواره به تنهایی زقدحی کند: بلکه می بایست برای 
خود شریک و رفیقی برگزیند. بدیهی است که رفقای درسی و شرکای 
مالی هر کدام در کوتاه مدت. و تنها در بخشی از نیازها می توانند انسان را 
یاری کنناه ولی ان که در دراز مدت می تواند یار و غمخوار انسان و انیس 
و مونس وی باشد, همسر او است؛ از اين رو, قرآن می فرماید: «وَجَعَل 
که 2 ؛ (2)و در بین شما دوستی و رحجمت قرارداد. ۳ 


ص :99 


1- (1) . روم, 21 
2 (2) . همان. 


مودت ذی اغاز ز ند کین و رحمت در پایان آن است. مودت در بیشتر مواقع, 
دو سویه و رحجمت از یک سوی می باشد. 


3 دزسازی 


قرآن کریم از هر دوی زن و مرد نسبت به یکدیگر تعبیر به لباس می کند و 
هن ماب ی لاس لکم والتم لاس نف :ابان لباشی برای نما .و تما 
لباسی برای آنان هستید.» (1) فلسفهة آن نیز روشن است ؛ زیرا این لباس 
است که انسان را از سرما ۵ وا و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ می 


زن و مردی هم که ازدواج کنند, به اثار ارزشمندی می رسند ؛ زیر| جوان, 
چه پسر و چه دختر. وقتی به مرحله ای از زندگی رسید. از یک سو 
احساس استقلال می کند و می خواهد به نجوی از خانه و خانواده جدا| شده 
و شانة خود را از زير اوامر و نواهی پدر و مادر خالی کند و از سوی دیگر, 
اين استقلال در بسیاری امور نه تنها کارساز و مشکل کشا نیست. بلکه 


در این جا می بایست ضهن دادن استقلال به فرزند, او را , به جایی پیوند 
داد تا از تند بادهای زندگی, حرارت شهوت. سردی عاطفه, گفتار ناروای 
مردم و .. در امان بماند و این تنها ازدواج است که می تواند این مهم را بر 


دوش بگیرد؛ 
ص :100 


ری 17 


ی 


علی پسر و دختر را در برابر آتش شهوت بیمه کند, در سردی 9 
عاطفءة آن ها را تامین نماید, از گفت و شنودهای بی پایه در امانشان دارد 


و هر کدام را ماب آبروی دیگری سازد. افزون بر آن, اين که زن و مرد 
بسان لباس عیب های ظاهری و باطنی یکدیگر را می پوشانند. 


4 یادگار نیک 


یکی از آتار مهم ازدواج این است که انسان هی تواند: باد کاری شایسته:به 
نام فرزند صالح تحویل جامعه دهد, ثمرة صالحی که چه بسا به مصلحی 
بدل شود و با فکر و انديشه خود عالمی را دگرگون می سازد. روشن است 
که با خودداری از ازدواج ظهور چنین مصلحانی ممکن نخواهرٍ بود؛ از ب 
که گرآن. نف دفال بیان کرت لکم» ننن. فرمایده ۲« قدهوا لا سک : 
پرورش فرزندان خوب, اثر نیکی را از پیش بفرستید.» (1) 


5 بی نیازی 


آفزون .یز انار عبادی و اخلاقی ازدواج, در بعد فردی, و اجتماعی, 2 
اقتصادی نیز در اي وجود دارد. قرآن می فرماید: «آأن و فقراء بعنهم 
الَه من فصله اللهة واسع علیم؛ اگر فقیر و تنطذنوعت باشند, خداوند آن ها 


را ار ی تعبیر در پاسخ کسانی است که 
از ترس 


ص:101 


کات 22 
رها ره 3 


0 تن به ازدواج نمی دهند, و حال آن که قرآن نه تنها ازدواج را موجب 

گدستی نمی داند. بلکه بر عکس مایة توسعه زندگی می داند؛ ؛ زیرا فرد 
پم ی ها تا ی 
را آزاد انحاشته و دنبال کار و تلاش نرود, ولی همین که ازدواج کرد و 
وظایفی بر دوش خود احساس نمود, بی شک تلاش خواهد کرد تا خود و 
خانواده اش را تامین کند, و در پرتو این سعی و کوشش به فضل الهی به 
زندگی اش فزونی بخشد. 


وقتی بر آثر ازدواج. تعادل در غريزة جنسی ایجاد شد, انسان می تواند در 
برتو آزامنش حاصل از آن به عبادت بیزدازد بشید مصعاو (خدا و قیامت) 
اه تام ی 
فرماید: «من احب ان یلقی الله طاهرا مطهرا فلیقله بزوجه؛ هر کس می 
خواهد پاک و پاکیزه خدا را ملاقات کند, باید ازدواج کند.» (1) 


ص:102 


1- (1) . مقنعه, شیخ مفید ص 96 


در بسیاری از جوامع بشری, ازدواج را تنها در شکل دایم آن می پذیرند و 
چون به ازدواج موقت اعتقادی ندارند. کسانی که به هر دلیل قادر به انجام 
ازدواج نباشند, بر اثر فشار شهوت به فساد روی می اورند. اما شارء 
مقدس اسلام نظر به ضرورت و دلایلی, دو نوع ازدواج را تشریع کرده 
است که عبارت اند از: 

الف - ازدواج دائم: که عبارت است از: پیمان زناشویی که بین زن و مرد 
برای مدت غیرمعین بسته می شود. این نوع ازدواج محور احکام. حقوق» و 
اداب و ر سوم است. 

زن و مرد, در برابر مهر معین و برای مدت مشخص بسته می شود. (1) 


ص103 


قاس از کاب ارات ص ۶109 هی‌عارف اساامی: ج 
3 ص 2034. 


بدیهی است با توجه به حقوقی که ازدواج برای طرفین ایجاد می کند و 
تن تین هزینه ها, ادامه تحصیل, آداب و رسوم پیچبده» ازدواج دائم چه بسا 
برای همه به سادگی مقدور نباشد؛ ؛ از این رو پا ی ناج با مقعل ارضا 
دیگر سخن, يا باید رهبانیت مسیحی را پذیرفت و يا به کمونیزم جنسی تن 
داد؛ یعنی به دختر و پسر اجازه دهیم که با ده ها بلکه صدها نفر رابطة 
ولیندزی - قاضی امریکایی 9 برای حل بحران جنسی؛ ازدواج رفاقتی و 


اسلام ضمن رد رهبانیت و نیز کمونیزم جنسی ازدواج موقت (متعه) (2) را 
می پذیرد. (3) که طرح «راسل» تا حدی با آن شباهت دارد. در قرآن به 
اين حقیقت اشاره شده است: «فما استَمَتَعتَمٌ به منهّن 7 فَائوهت حور هت 


قريصَة ؛ زنانی را که متعه می کنید, ققر ان ها زا واجب است بپردازید.» 


(4) 
ص:104 


[- (1) . نظام حقوق زن در اسلام, مطهری. ص 30 

2 (2) . «متعه» اسم مصدر «تمتیع» به معنای منفعت بردن است و 
«متعه» در ازدواج به معنای ابراز التذاذ و انتفاع است. (ر.ک: مقايییس 
اللغه و نهایه, ماد متع.) 

3- (3) . این برنامه در قوانین مدنی کشورمان نیز پذیرفته شده است. 
(ر.ک: قانون مدنی؛ مواد 75 تا ۱.077 

4- (4) . نساء 24. 


1 اطلاق آیة «قانیجُوا ما طابِ لکم من النسّاء؛ پس آنچه از زنان, 
دلخواهتان است. به زنی بگیرید». (۱1 


2 اطلاق واژة «ازدواج» در آی: «والَذینَ هم لَِرُوجهمٌ حافظّون [ کی 
ازواجهخ؛ 8 کفناتی که آنان دامانشان را (در امور جنسی) حفظ می کنند, 


هدز در مورد همسرانشان پا آنچه (از کنیزان) مالک شده آند.» ۳4 


3. [- استمتاع (متعه): «فما استَمتَعتم به مه .. تک این قسمت ۳ دلالت 
دای فا ار رال اه انا ی ی اه ای ۳ 


واه شمه طوسی ور کای تفای رو ات :وان خعه را ان اه 
مسعود, جابر بن عبدالله, سلمة بن اکوع, ابوسعید خدری. مغیره بن شعبة, 


مسلمانان و مسئلة متعه(ازدواج موقت) 
دربارة منعه در بین مسلمانان, چند نظریه وجود دارد که عمده آن عبارت 
اند از: 
‌ِ 
ص:05 1 
1- (1) . نساء, 3 
2- (2) ۰ معارج, لاد 


3- (3) . نساءء 24 


ضوفت هدن خکم آن در زهان با شا صلی الله علیم اهاز براگ فد 
روز. ( 


2 مباح بودن آن در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و لت ان به وسیله 
خود ان حضرت. بیضاوی در تفسیر خود به این نظربه اشاره دارد. (2) 


3 ضتاح بودن آن در زمان بیامیر (صضلی الله علبه و اله) و نسح ان در زمان 


معروف و مشهور این است که عمر خود گفته است: «متعتان کانتا علی 
عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله), انا انهی عتهما و اعاقب علیهما؛ دو 

انا و ای مها اس ی ال هه ود 
داشبت, خفن آن را مفتوع کردم کات آررا مین کشت * )4 


4 جواز متعه و نسخ نشدن ان. این نظریه همه فقها و مفسران شیعه و 
برخی علمای اهل سنت است. (<) شیعه معتقد است منعه در زمان 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) وجود داشته و حکم آن همچنان باقی است. 
زوایات انفه مفضومین(علبه. الشلام) نیز بر هفین. معنا. دلالت دارتد: گر 
روایتی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: «...احلها الله فی 
کتابه و ستهار سول الله و‌عمل ها اضحاره خداوند در کنایشن 


ص :106۰ 


[- (1( ۰ ر.ی: الغدیر, 0 0 ض‌ 225 
2- (2) . تفسیر بیضاوی, ۳ 3 ص‌ 76 


3- (3) ی ی ی 


4 4 تفسیر کی ج 20 ص 50 


متعه را حلال کرده, و پیامبر(صلی الله علیه و آله) آن را سنت قرار داد, و 
اصحاب آن حضرت بدان عمل می کردند.» (1) در روایت دیگری ات 
است که ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) دربارة منتعه پر سید امام 


فرمود: «نزلت فی القران. فما استمتعتم... (2) 


افتن ختلتریع حکمی در زمان یامیر(ضصلی الله علیتو آله)خایت نشده تسه 
شدن آن به نحو صحیح نیازمند دلیل قطع از سوی شارع می باشد. 
1 این نوع سوم از نکاح است که در قرآن بدان اشاره شده 
است: «. 4 ۳ اواجهم ۳ ملک ار ۰ (3)» 


0 


3- (3) . مومنون, 6. 


ص :108 


مسئولیت جامعه در مورد ازدواج جوانان چیست ؟ 


است و ان ها را مسئول رخدادهایی می داند که پیرامونشان روی می دهد. 
مصداق بارز این مسئولیت را مي تواند در مسئله امر به معروف و نهی از 
منکر جستجو کرد. تمویه ذیکر آن. همین مستناه. آدوواع است ؛ : زیر| قرآن 
گاهی خطاب به افراد «عَرّب» می فرماید: «انکحوا»؛ یعنی ازدواج کنید. 


اما گاهی به اولیا, پدر و مادر. دولت و ملت خطاب کرده و می به 
فکر ازدواج نیازمندان باشید: «و آنکخوا ا لاش منک الصالجین 21 
وامَائکم؛ و افراد بی , همسرتان؛ و شایستگان از ند کا شا رن: 1 را به 
ازدواج (یکدیگر) در آورید.» (1) 


«ایامی» مقلوب ایائم. جمع ایم. بر وزن قیم به معنای عزب و بی همسر 
است., خواه مرد باشد يا زن و پیش از این همسر داشته يا نداشته است. 
۳4 

ص: 109 


2 
2- 2( ر.ی: مصباح المنیر و مقائیس اللفه - , ماد ایم. 


به این نکته باید توجه داشت که ازدواج امری اختیاری است و هیچ کس 
نمی تواند دیگری را به آن وادار کند. و اين که قران خطاب به جامعة 
مجوز اجبار دیگران نیست. بلکه به معنای زمینه سازی و فراهم کردن 
مقدمات کار است. 

نمودهای همکاری 

همکاری در امر ازدواج در چند چیز می تواند نمود پیدا کند: 

الف - تشویق آن ها به ازدواج؛ 

ب - شناسایی همسر شایسته و لایق ؛ 

ج - کمک های مالی به ویژه از ناحية والدین؛ 

د - پا در میانی و وساطت کردن؛ 

- - کمک نمودن در انجام مراسم عقد و عروسی؛ 


همکاری و تعاون اسلامی در همه زمینه ها مطلوب است. اما در خصوص 
ازدواج شکل دیگری دارد؛ چنان که در روایتی از امام علی(علیه السلام) 
می خوانیم: «افضل الشفاعات آن تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله 
بینهما؛ بهترین میانجی گری آن است که میان دو نفر برای ازدواج وساطت 
کنی, تا این دو به سامان برسند.» (1) افزون بر ان که همکاری در امر 
ازدواح مصداق بارز 


ص:110 


تسا الشهت ۸ 7 


«قا بر سَتبقّوا [ختراب» (1)است, چنان در ِ دیگر, واب عظیمی 


نکته: 


قرآن وقتی به خود فرد ازدواح را سفارش می کند, به تعدد زوجات نیز 
اشاره دارد, ولی وقتی به دیگران دستور تلاش و کوشش می دهد, سخنی 
از چند همسری به میان نمی آورد, و اين بیانگر اين است که جامعه, تنها در 
رفع نیاز اولیه مسئول است, ولی تعدد زوجات تا کین به عدالت. , وسعت 
مالی و دیگر شرایط دارد که متوجه خود شخص است. 


ص:111 


1- (1) . بقره. 148 
2 (2) . همان. 


ص:112 


ازدواج های ممنوع کدام است ؟ 
پاسخ: 


ازدواح در اسلام. همانند دیگر پدیده های اجتماعی, قانونمند و دارای اصول 
است که باید رعایت شود. اگر آفرینندة انسان در وجود وی 

شهوت حللسی قرار داده و هماهنگ با تکوین؛ در تشریع», ازدواج را مقرر 

کرده است. این گونه نیست که مرد بتواند با هر زنی پیمان زناشویی بیندد, 

و يا هر زنی بتواند با هر مردی ازدواج نماید؛ از اين رو قران فهرستی از 

افرادی که زناشویی با ان ها ممنوع است. ارایه می کند. 

عوامل منع ازدواج 


آنچه موجب ممنوعیت ازدواج می شود, نوعی ارتباط است که میان افراد 
وجود دارد, که عبارت اند از: 


سای ا سا قمیا 
ی( 

ح - پیوند زناشویی يا ارتباط سببی (خواه مشروع باشد يا نامشروع)؛ 
113 


د - کفر و طلاق نیز در مواردی موجب منع می گردد که پس از این بدان 
اشاره می شود؛ 


ارتباط خویشاوندی 
اقا وا مرا عم وا آموواه با اخراه در عضو کرد 


1 مادر که شامل مادر بزرگ نیز می شود. 2. دختر که شامل فرزند و نوة 
او (دختر) نیز می شود. 3. خواهر. 4. دختر برادر و فرزند و نوه او. 5. دختر 
خواهر و فرزند و نوه او. 0. عمه که شامل عم پدر و مادر نیز می شود. 
7. . خاله ,که شامل خالة پدر و مادر هم می شود. قرآن می فرماید: «حرمت 
لیم امَهَائکم وبتائنکم واحَوائكمْ وعمَائكم وخالائکم وبتات الاخ وتات 
ات و تسا ام نه است: رانصاع ۲ 0 ۲ ۱ 
خواهرانتان؛ و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر, و ار 
خواهر.» (1) 

کی است افراد ناساس طنم فرتییار امحواع با ان افراد مد رنو دار 
این رو در بیشتر جوامع ازدواج با این دسته ممنوع است, به ویزه این که 
تأثیر هم موی که ناشی از ازدواج پا خویشاوندان است, در این گونه افراد 
ارتباط شیری 


ارتباط رضاعی با شرایط مقرر در فقه باعث می شود تا ازدواج با خویشان 
نسبی فرد همشیر که جزء محارم او به شمار می رود, ممنوع گردد. قرآن 


ص:14 1 


1- (1) . نساءء, 23. 


می فرماید: «عأَتَهَامْکُمْ اللاتی أَوصَعتكُم وأَحَوَاْکُم من الَضَاعَة؛ و مادران 
(رضاعی ان کم تما را شیر دادم انفه و خماهران رضاعی شا بر دا 
حرام شده است.» (1) 


که ام هتکن ای سا موی ار اس امه کت بر سرنیه اوواع ,۱ 
مرتبطان رضاعی, تنها مادر و خواهر بیان شده و سخنی از عمه و خاله و 
دیگران به میان نیامده است. ولی طبق روایات؛ این مبع شامل همه 
اضتاف: مجرم تشتی میشوه نان کههدر رواتی ار تامیر(صلی الم عبه 
از نظر ارتباط نسبی حرام اند, از نظر شیرخوارگی نیز حرام اند.» (2) در 
اش وا اه سا اه اس سیم مس ها ها 
یحرم من القرابه؛ همه کسانی که از نظر نسب حرام اند, با شیر نیز حرام 
می شوند.» راز حرمت ازدواج با خویشاوندان شیری این است که کودکعی 
که گوشت و استخوانش با شیر زنی پرورش می یابد. شباهت تامی به 
فرزندان او پیدا می کند. و در حقیقت بخشی از بدن مادر و مانند خواهر و 


ص:15 1 


1- (1) . همان 
2 ما الشعی خر ی کور 


ارتباط سببی 


ارتباط سببی باعث می شود تا چند گروه در دایره منع ازدواج قرار گیرند 
3 عروس و نیز عروس پسر و دختر؛ 4. خواهر زن به طور هم زمان؛ د. 
زن پدر. 


قرآن مي فرماید: «وأقَهاث یساکع ریم نی قی حور کم ولا نل 
تتانکم الذین من اضلابکم ون تَمتَغوا ین خن ؛ مادران همسرانتان, و 
دختران همسرتان که در دامان شما [پرروش یافته اند, ]...؛ ۰ و (نیز 7۳ 
است بر شما ازدواج با) فمسیران پسرانتان که از پشت (و نسل) شما 
هستند, و اینکه بین دو خواهر (در ازدواج) جمع کنید.»؛ (1) چنان که می 
فرماید: «ولا تککشوا ما تک بوک من التَاء؛ و زنانی را که پدرانتان به 
ازدواج (خود) در آورده اند, به همسری نگیرید.» (2) 


راز تحریم ازدواج با این افراد آن است که با اجرای صيفة عقد, در واقع آن 
ها به منزلة خویشاوندان قرار گرفته اند؛ از اين رو همان حکم را دارند. به 
ویژه در جمع میان دو خواهر که تضاد عاطفی (درگیری انگیزة محبت و 
انگیزة رقابت) خود عامل دیگری در ممنوعیت است. 


ازدواج با نامادری افزون بر این که در حکم مادرشان (مادر دوم) است. 
باعث هتک حرمت پدر نیز شود؛ از این رو, به دنبال حکم تحریم می 
فرماید: «َه کان قاجسَة وَمَفتا وساء سَییلا؛ [چرا] که آن, زشتکاری و کینه 
(ساز) و بد راهی است.» (3) 


ص:116 
1- (1) . نساء 22 


2 (2) . همان 
3- (3) . همان. 


رات نت هروا 


آنچه در این آیات آمده, همه خطاب به مردان است ؛ زیر| نفرموده: : «جرم 
عکن اکن رارش این اشت که عاصای. ارووای و خواس تاره به 
خسن عرق از سنوی مردها صورت: مین کیرد از این رو, به آ ها مه 
گوید: وقتی خواستید ازدواج کنید متوجه باشید که ازدواج با اين ها حرام 


است. 


به هر صورت, ازدواج زن نیز با عده ای از مردان حرام می باشد و کافی 
است برای روشن شدن محارم زن در ازدواج, عناوین را برعکس کنیم و به 
جای مادر, پدر و به جای خواهر, برادر و به جای عمه, عمو و به جای خاله, 
دایی و به جای عروس, داماد و به جای نامادری, ناپدری و به جای دختر 
خواهر و برادر, پسر خواهر و برادر قرار دهیم. 


امیزش 


آمیزش پیش از ازدواج (زنا), موجب می شود مادر و دختر آن زن بر زنا 
غیرمسلمان) زنا کند. هميشه بر زنا کننده حرام خواهد شد؛ بدین معنا که 
اگر از شوهرش جدا هم بشود., نمی تواند با وی ازدواج کند. 

با افز مت تیم که آمیز تن سا .هرد نیز موجب حرمت ازدواج با مادر مفعول 


((شخص لواط ی ات ؛ زیر این شخص در حکم 
هشن آن هرد راد ی ببیده 


۱1 
رس شا جر 2 ان الم اعان ما سم 


بالمضاهره 
2 (2) . همان. ص 281. 


طلاق 


طلاق نیز در صورتی که مکرر (3 بار) انجام شود باعث حرمت ازدواح با 
زن مطلقه می شود. قرآن کریم می فرماید: «قان طلْقَها قلاً تجل لَهٌ من 
بِعَدٌ ی تنکح رَوجا عَیْرَة؛ و اگر (شوهر برای بار سوّم) آن (زن) را طلاق 
داد. پس از 1 (مرد) حلال نخواهد بود؛ تا ايینکه با شوهری 
غیر از او ازدواج کند. و اگر (شوهر دوم) او را طلاق داد.» (1) این 
محرومیت برای کنترل مردان هوس بازی است که زندگی زنان را به بازی 


کی ازست تا نج با مات ال هبار طلاق ده حمراری ب ان رآ 
کفر 


کفر به عنوان نمادی ِ- باور نادرست., مانع از ازدواج انسان موّمن با کافر 
می شود؛ بدین معنا که زن مسلمان حق ندارد با مرد کافر ازدواج کند, و 
مرد مسلمان نیز نبایج با ژن کافر پیمان زناشویی ببندد. قرآن کریم و هی 
فرماید: «ولاً تنکخوا| المشرکات خی یوم 8 1 تلکخوا العسز کین جتی 
بذمتها؛ وبا زتان فسرک. بت برس ] , ازدواج نکنید "نا اتضان اور نا . و به 
مان مشری آی‌پرست ان هون یمان ار 


ص :118 
[- )1 ۰ بقره, 230 


3- (3) . همان, 221. 


1 
سعی می کند, همسر خود را به سوی عقاید باطل خویش دعوت نماید. 


مشرک : به معنای کسی است که شریکی برای خدا قرار می دهد, و به اين 
ذهند) جر هشیر کان می ناشن ول ان آنجا که فران.در خطات‌با آن:ها 
تعبیر. بم (اهل الکتاب) می کنذخکم شری از این عهتشامل آنها تفی 


شود. 
ص:19 1 


ص:120 


رخصت در ازدواج چرا؟ 
اشاره 
پاسخ: 


در این که پسر و دختر در ازدواج خود مستقل اند يا باید با اذن و توافق 
بزرگ ترها اقدام کنند. باید گفت: از ناحية پسر بی تردید اجازة غیر خودش 


اقسام زنان و مسئلء رخصت 


شتن از بررسن فسنله: باد اور مت شویم که جنس موّنثی که در ازدواج مد 
نظر می باشد. یکی از موارد زیر است: 


1 ازدواج مجدد باشد. 

2 صغیر و پیش از رسیدن به رشد کافی باشد. 

3. رشید و اولین ازدواج وی باشد. 

زنانی که قصد ازدواج مجدد دارند 

در این باره قرآن اشاره دارد که زن مختار است . و هر تصمیمی که بخواهد, 
۳ تواند بگیر وا از این رو می فرماید: «فلدّا بَلَعَنَ جهن قلا تا ع عَلَیکم 
فیما قعَلن فی ۹ نفسمهن بالمعژوف؛ و دامن که به سرآمد عم شا 


رسید ند ینس 


ص ۳[ 12 


هیج گناهی بر شما بیست نسبت به آنچه بطور پسندیده در باره خودشان 
انجام دهند. >> ۳0 این ۹1 دربارة 2 است ۳ شوهرشان را از دست 
داده اند و باید چهار ماه و ده روز عده وفات نگهدارند, و و پسرر از آنٍ می 
توانند با صلاح دید خود ازدواج کنند, و نیز می فرماید: دول طلفنْمٌ النساء 
قبلفن أجلَهُنَ قلا فلوم 1 ینکن آرواجَشّ ؛ و هنگامی که زنان را طلاق 
دادید و به سرآمد (عذه)شان رسیدند. پس مانعشان نشوید که با همسران 
(سابق) شان, ازدواج کنند.» (2) 


«عضل» بر وزن عزل, به معنای منع کردن از ازدواج و سخت گیری کردن 
کسی باز دارد, و يا به ازدواج با کسی مجبور نمایند. 


دختران نابالغ و غیررشید 


در این مورد, در صورتی که درستی ازدواج وی پذیرفته شود, بی شک 
مصلحت اندیشی اولیای دختر لازم است؛ زیرا دختری که به رشد عقلانی و 
اجتماعی کافی نرسیده. نمی تواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص دهد؛ 
۳ این روه اجازه و موافقت پبدر شرط است و اک قرآن می فرماید: 
«الّذی بیّدو 


.122 
1 شیم 214 


2 و 232 
صانسی اههسضاه اتعر و کاب او ما فعض 


غفده 6 النگاح ؛ (1)پا کوفتف: که پيوند ازدواج به دست اوست. > به ولایت پدر و 
پدر بزرگ پدری بر اين نوع ازدواج اشاره دارد که بدون تردید اختصاصی به 
دختر نیز ندارد. 


البته قرآن در مورد ,ازدواج «ملک یمین کنیزان» صراحت در لزوم اذن دارد. 
«قانکخوهن بلژن مهن ؛ (2)پس آنان را با رخصت خانواده شان به 
همسری فا ۳ 


دوشیزگان رشید 


در مورد دخترانی که به بلوغ عقلانی و رشد کافی رسیده اند. هرچند بکر 
باشند, در هب ایه ای دلالت قطعی بر لزوم اذن و موافقت اولیا وجود 
ندارد. 


امده است: 


«لا تنکح ذوات الأباء من الابکار الا بان اباتهن "با دختراتی که پذر و یدز 
بر ک:بدری دارنده بدهن آذن آن ها ازدواح نکن:» (3) منظور ارشاد به این 
است که ازدواج با دختری بدون موافقت پدرش ممعن است شادابی 
بایسته و شایسته را نداشته باشد. ناگفته نماند از نظر حکمت و مصلحت 
که در برخی موارد نظارت و کنترل پدر و مانند او شرط اساسی است ؛ 
زیرا مرد بندة شهوت 


ص:123 
1( قرو 217 


2 (2) . نساء, 25 


و زن اسیر محبت است, آنچه مرد را می لرزاند, شهوت است و آنچه زن 
زا از بای در مین اهزرم نغمة محبت و عشقی است که از مردی بشنود, در 
لغزش مرد و اسارت زن؛ ان پزر رها خسشتند که مف توانند آن .ها را به 
مسیر درست و مطابق مصالح رهنمون باشند؛ از اين رو وقتی یک 
ازدواج کرد, و سردی و گرمی روزگار و شیرینی و تلخی آن را چشید و 
ورزیده شد؛ چندان نیازی به نظارت بیست. 


ص:24 1 


کابین (مهر) چرا و چگونه ؟ 


اشاره 


یکی از امور مهمی که قرآن کریم در موضوع ازدواج مطرح کرده, مسئله 
کابین پا مهر است که از اغاز پیمان زناشویی ۳ جدایی زن و شوهر از 
یکدیگر مورد توجه قرار دارد و با تعبیرهای مختلفی چون صدقر نحله, اجر 
و ح ۳ به بیان احکام آن پرداخته, و می فرماید: « ونوا النساء 
صذقاتهن 5 (2)و مهربه های زنان را (به عنوان 0 یا) بدهی, به به آنان 
پردازید.» و نیز می فرماید: «فما استفتفتم به منهّن قانوفنَ أَجورَهت 
۱۳2۱۳ ی 


ص:25 1 
1- (1) . در روایات بیشتر دو تعبیر مهر و صداق به کار رفته است 


2- (2) . نساء, 4 
3- (3) . نساء, 24. 


«صدق» به ضم دال, جمع صداق. از ریشهة صدق به معنای راستی, و در 
فا ی ارت 


«نحله» به عطیه و بخشش بدون عوض گفته می شود. 


«اجر» به معنای چیزی است که در ازای عمل دنیوی يا اخروی عاید انسان 


فف. کر ود: 


«فریضه» از ريش فرض و به معنای جدا کردن چیزی, علم و تقدیر است. 
(1) 


از این تعبیر ها واه اجر دربارة ازدواج موقت به کار رفته است که خود 
کنایه از مهر است, و دیگر واژگان از زوایای گوناگون در معنای مهر به کار 
رفته است؛ بعنی بدین جهت به مهر صداق (صدقه) گفته می شود که 
نشانة راستین بودن علاقة مرد است و به این خاطر بدان نحله گفته اند که 
در مقابل آن. عوض مالی وجود ندارد, و به این دلیل فریضه نام گرفته که 
بر مرد واجب و مقدر است که آن را بپردازد. 


اگر چه مهر شرط صحت عقد ازدواج نیست و عقد بدون تعیین مهریه نیز 
درست است. ولی ازدواح نمی تواند بدون مهر باشد, برای 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)؛ چتان که قرآن کریم می فرماید: «... واه 
موهته آن وَهبَت > تفسها لّبی ان راد 


ص:126 


التبیهٌ آن یشتنیجها جالِصَة لک من ژون اا خر مت (1)و (نیز حلال کردیم) 
زن با ایمان را. در صورتی که خودش را به با ببخشد. اگر پیامبر 
بخواهد که اوه رابه: همسری بر کزیند؛ در جالن. که (خنین ازدواجی) 
مخصوص توست نه سایر مومنان». 


اش اسو او ای حم روت سوت ی کرمصسا اتاا کست .هر 
زوجت. و مهری نیز در بین نیست. لیکن این امر ویره پیامبر(صلی الله علیه 


9 9 _ 9 
«حالحَء لک من دون المَدْمنینَ». 


باید توجه داشت که پیامبر(صلی الله علیه و آله) یک رشته ویژگی هایی 
خاص به خود داشته که به «خصاثص النبی» مشهور است؛ از جمله در 
ازدواج. می توان به زنان بدون مهربه, تعدّد همسر, (بیش از چهار نفر) و 
... اشاره کرد؛ اما پیمان زناشویی دیگران همراه با مهر معین می باشد, و 
اگر چه زن می تواند مهر نخواهد - که بدان (تفویض البضع واگذاری حق 
التذاذ) گفته می شود - و يا می توانند بدون هیچ سخن مثبت يا منفی در 
بارة مهر اجرای عقد ازدواج نمایند - این عقد صحیح است - ولی وظیفة 
پرداخت, در برخی مواردِ از عهد شوهر ساقط نمی شود. با چنین عقدی. 
پیش از آمیزش حق هیچ گونه مهری برای زن وجود ندارد؛ همچنین اگر زن 
یا شوهر بمیرد, و یا عقد فسخ شود, حقی وجود ندارد. 


ص:27 1 


1-(1) . احزاب, 49. 


اما اگر شوهر زن را طلاق بدهد, در این صورت بستگی به حال شوهر از 
نظر فقر, غناء رام فشتن: اند که می .اند مناعی بد وان « اعد 
المطلقه» یا «صداق المتعه» پرداخت نماید؛ چرا که قرآن می فرماید: 


« جتاح علیکق ان طفه العفاء‌ها له عون و تفرضوا لَهَنّ قرید 
و و مق علی الْمُوسع در وعلی الْمْفترِ قدرهْ متاعا بالَْعژوف حَفّا ِ 
بر شما نیست اگر زنان را طلاق دهید, مادامی که با 
آنان تماس نگرفته اید یا برایشان مهریه ای تعیین نکرده اید. و (در این 
هنگام با هدیه ای مناسب) بهره مندشان سازید. توانگر به اندازه [توانایی ] 
اش و تنگدست به اندازه خودش کالایی (بعنوان هدیه ای) پسندیده بدهد. 
[و اين کار ] حقی بر عهده نیکوکاران است.» (1) 


«موسع» به معنای توانگر و «مقتر» به معنای تنگدست است, و «متاع» 
عبارت است از مرکب, لباس و پول. (2) اما پس از امیزش, زن استحقاق 
مهرالمثل (مهریه ای که برای امثال این زن تعیین می شود) را دارد, (3) و 
«معروف» یعنی شایسته و پسندیده از نظر شرع و عرف. و «حقا» یعنی 
اين وظیفءة واجب است. 


ص :28 1 
[- )1 ۰ بقره, 236 


۳ 2 


به دلایلی توافق و تفاهم برای ادامة زندگی نداشته باشد, و بخواهند از 
یکدیگر جدا شوند, در صورتی که پیش از امیزش جنسی باشد, شوهر می 
باید نصف مهر را بیردازد. قران کریم می فرماید: 


«وان طلَفثْمُوفَْ مت فیل. آن خن وقَدٌ فرصنم لَهْنّ قرِيحَة قَیصّفّ ما 
فرص (2)و گر آن (زن)ان راء پیش از آنکه با آنان تضایین بگیرید, و در 
حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید, طلاقشان دهید. یس نصف آنچه 
را تعیین کرده اید (به آنان بدهید) مگر اینکه [آنان ] ببخشند.» 


ولی آکر بسن از آمنزنش: طلاق انجام گیرد. باید تمام وی هرچید زیاد 
باشد, پرداخته شود: «ولا یل کم آن تأَخْذُوا ممّا اتمه هن شیاه (3)و 
توافشا حاال تست که ار آیحریه آانداده ای کر زار ستانید.» 


ص:129 


1- (1) . ممکن است اختیار تعیین مهر به مرد و یا و 
که در این ضورت: هر آنچه مفین کنند.مهز:کوا هه بوده ولی اگر اختبار تعیین 

به ِ واگذار شود, نمی تواند بیش از مهر السنه (500 درهم) نعیین ِِ 
(ر.رک: تحریر الوسیله, ج 2 ص 300). در این مورد بین فتوای فقها و 
(قانون مدنی, ماد 1090.) 

2 رن 297 

رد رم 229 


و نیز می فرماید: «وان _ آ دتم استبدال رفح مکان رفح صِ تینه احداهنَ 
قنطارا قلا تَأحْدُوا مت شَینا؛ اگر خواستار جایگژینی ار ۳9 
(خود) شدید, و ۳ از آنان مال فراوانی (بعنوان مهر) پرداخته اید, پس 
هیچ چیزی از آن را (باز) قگیرید. آیا آن [مهر] را با تهمت و گناهی آشکار 
(باز پس) می گیرید؟» ۷ 


«قنطار» به معنای مال فراوان است که مقدار آن دست کم تا چهار هزار 
دینار گفته اند. (2) 


برخی با توجه به فرضیه های ذهنی خود و یافته های تحمیل شده بر تاریخ, 
(3) بر این باورند که دادن مهربه به زن از سوی شوهر به معنای پرداخت 
قیمت زن و خریدن او است. به ویژه این که در دریافت مهر پای پدر و 
مادر دختر نیز در میان است و هر کدام خود را صاحب بخشی از مهر و 


ص:30 1 


1- (1) . نساءء 20 

2- (2) . مصباح المنیر, ماده قطر, و نیز تفسیر نمونه, ج 2 ص 340 

3- (3) . شاید این دهنیت از داستان ازدواج موسی(علیه السلام) با دختر 
شعیب ناشی شده باشد. اینان تاریخچه مهر را به چند دوره تقسیم کرده 
اند که عبارت اند از: دوره مادرشاهی و طفیلی بودن مرد, دوره پدر شاهی 
ولی با ربودن دختر از قبیله دیگر که مهری ۰ دور کار برای پدر 
دختر و دورة پیشکشی هدیه و ظهور مهریه. (ر.ک: نظام حقوق زن در 
اسلام, مرتضی مطهری, ص‌ 0.94 


به عنوان شیر بهاء جزء مهر قرار گیرد و پدر شریک دختر در دریافت مهریه 
قلمداد شود, از نظر شرعی و قانونی تنها مقدار مهر صحیح و بقیه باطل 
است؛ و اگر از روی طیب خاطر مبلغی یا هدیه ای به این عنوان به پدر پا 
مادر دختر پرداخت. تا عين مال باقی است می تواند پس بگیرد. (1) 


اما در رابطه با اصل مهر, حق این است که ريشة مهر از جای دیگر و برای 
چیز دیگراست. ژشند مهن راساند در ستستم آافرنتش رن خشحه کرد که آزد 
نشینستم. | فر نش ,مر قفا نت استت: برخی تفاوت ها عبارت است از: 

1 در مرد عشق و طلب وجود دارد. و در زن جمال و غنا 

2 زن از مرد شهوانی تر. ولی در مقابل آن مرد تواناتر است. (2) 

دصرد تفت کم دار دلی تن رای آن وان دار نورد 

4 زن در پرتو آزرم و عفت درونی خود می داند که عزت و احترام او در 
این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد, بلکه باید کاری کند 
ها ها را را سار 
ص:31 1 

۳ (2) ۳۳ 2 مرد از زن ۰ تر است, اما 


طبق روایات شهوت زن نه برابر شهوت مرد است. (ر.ک: بحارالانوار, ج 


5 در طول تاریخ ثابت شده است که تأثیر زن بر مرد. از تأثیر مرد بر زن 


هه وک خی فان فان سا رات رل ورن 
نیز تاثیرپذیری مرد از زن از یک سو, و زیبایی و غناء , قدرت کنترل, آزرم و 
حیاء ربایش و قدرت اثر بخشی زن از سوی دیگر, توانسته است مرد را به 
پیشکشی هد یه ای به نام مهر وادار سازد. 


از سوی دیگر دریافت مهر توسط زن, خود پشتوانه های مالی برای 
استقلال وی در دوران زندگی مشترک به شمار می رود و به هنگامی که 
مرد سرناسازکاری نهاد و زمينة ازار زن را فراهم کرد ابزار خوبی برای 
کنترل وی می باشد؛ چرا که اگر تاکنون مهریه را پرداخت نکرده است. به 
خاطر بار مالی نمی تواند زور بگوید. و اگر پرداخته است. زن می تواند با 
هزینه کردن آن (فدية طلاق خلع و مبارات) به خواست خود برسد, و به 
هنگام جدایی که بخشی از عمر زن گذشته و سرماية جوانی و زیبایی خود 
را از دست داده, خسارتی که بر روح و تن وی وارد شده. تا حدی جبران 
مت ند هتسه آخ بران امیش ند یی اتدم آو خواهد بود: 


ص:132 


1- (1). اقتباس از کتاب نظام حقوق زن در اسلام, ص‌ 199 


چند همسری چرا و به چه شرطی ؟ 


یکی دیگر از مسایلی که قرآن در امر ازدواج بدان پرداخته. مسئله چند 
همسری یا تعدد زوجات است: «فائکخوا ما طابٍ کم من النسَاء متتّی 
وَتلاأت رباع . پس آنچه از زنان؛ دلخواهتان است. دو دو و (با) سه سه و 


(یا) چهار چهار, به زنی بگیرید.» (1) 


از آن جا که بررسی این مسئله نیازمند به فرصت بیشتری است و در این 
نوشتار کوتاه مجال ان نیست, تنها به یاداوری چند نکته بسنده می کنیم. و 
ترتسی قمه خایوه ان وا هقی فیر ها داز میب مانب 


1 «مثنی» یعنی دو تا دو تا «ثلات» یعنی سه تا سه تا؛ و «رباع» به معنای 
چهار تا چهار تاست؛ (2) البته این بدان معنا نیست که به هنگام ازدواج دو 
تا دو تا, سه تا سه تا و چهار تا چهار تا باشد, بلکه با توجه به عموم مردم 
چنین تعبیر کرده است. 
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1- (1) . نساء, 3 
2- (2) ۰ ر.ی: مفردات؛ صحاح و مصباح, ماده تلی؛ ثلت و ربع. 


2 «واو» داد | رخ اگر چه عطف است. به معنای جمع نیست تا دو تاء, سه تا 
و چهارتا و در مجموع ثه تا معنا دهد, بلکه بدین معناست که شما می توانید 
دو تا, یا سه تا و يا چهار همسر داشته باشید؛ از این رو؛ اگر با «او» عطف 
می کرد موهم این معنای بود که هر کسی لزوما باید دو یا سه و يا چهار تا 
زن بگیرد. 


3. اسلام نه تنها چند همسری را اختراع نکرد, بلکه چند همسری نامحدود 
پیش از اسلام را کنترل و محدود نمود و برای ان مرزی (حداکثر تا چهار تا) 
قرار داد. 


4 در تعدد زوجات قید «طاب» وجود دارد که بیانگر این حقیقت است که 
نباید زنان هرزه را دور خود جمع کند و حرمسرا تشکیل بدهد. 


5. در ادامة آنه جوا تعدد را مشروط به اجرای عدالت کرده, و می 
فرماید: «قاش خِْمْم لا جدلوا قوَاچدة؛ و اگر می ترسید عدالت را رعایت 
نکنید. پس (به) یک (همسر), اکتفا کنید.» 


قید عدالت, آن هم با احتمال ترس, زمينة جلوگیری از هوس بازی های 
مردان است ؛ زیرا از یک سو افرادی که بتوانند رعایت عدالت کنند. کم 
هستند و از سوی دیگر,. اگر به واقع عدالت اجرا شود. مشکلی نخواهد بود. 


60. اسلام در میان گونه های مختلف چند همسری (اشتراک جنسی از دو 
طرف, چند شوهری برای فرزند اوری, چند شوهری برای شهوت رانی 
(روسپی گری) و چند زنی) تنها نوع اخیر را مجاز شمرده است. 
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عوامل چند همسری 

عواملی که می تواند مسئله چند همسری را توجیه نماید, عبارت اند از: 
الف - بروز عادت ماهانه؛ 

ب - خستگی زن از زایمان؛ 

ج - نازا بودن زن و یائسه شدن او؛ 

د - فزونی جمعیت زنان بر تعداد مردان؛ 

0- - نجات تک همسری. 


شهید مطهری می نویسد: «وقتی عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان 
نیازمند فزونی یافت. اگر حق تأهل این عده از زنان به رسمیت شناخت 
نشود و به مردان اجازهة چند همسری داده نشود, رفیقه بازی و معشوقه 
گری ريشة تک همسری واقعی را می خشعاند. (1) 


زوجات ۱ ست و علت واقعی ان را فقط ذات اقدس احدی می داند و بسن . 
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1- (1). نظام حقوق زن در اسلام, ص‌‌ 390 
2 (2) . علت حکم ان است که وجودش مدار بود و نبود حکم است و 
حکمت. وجودش مدار وجود حکم است., ولی نبودش موجب نبود حکم 
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قرآن چه توصیه هایی به زوجین دارد؟ 
در اینجا به کسانی که ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده اند, دو توصیة 
قرانی را یاداور می شویم : 


زن و شوهر می باید کانون خانواده را به بهشتی مبدل شاز ند که در آن 
دوستی, محبت؛ موّدت و تفاهم بر قرار باشد, نه این که با مشاجره. 
کشمکش ها و جنگ و دعوا؛ اين آشیانة مطمئن خود و فرزندان را به 
یا رن 
آن بسوزند؛ البته اجرای این برنامه بیشتر در گرو برخورد شایسته شوهر 
است؛ از این رو, خطاب به وی می فرماید 


اش وه بالعع وف "وبا آنان, طور نویدم رفتار کنید» رز 
ص: 137 


1- (1) . نساءء, 19. 


کی. فتصالفت: امید. بیی. ره توهر به. این مخقق ی نو کم مخت 
اه اف اس ی ان 


2 جدایی شایسته 


ی ی 
ان قرآن است ۳3 می فرماید: «قاهساک مرو ون 1 رد 
باخسان؛ (1)پس به طور پسندیده نگاه داشتن,: ی به ِِِ آزاد کردن 
آهعسر بر ما واحت ات ۱ آها آین .سفق را نداد که نشور را تحت 


فشارهای جسمی و روحی قرار دهد تا وی حور شود برای رهایی خود 
بخشی از مهر خود را ببخشد: «ولاً عضوم توا بیقض ما نمُوهتّ؛ 
(2)و بر آنان سخت گیری نکنید, تا بخشی از آنچه (مهربه) به آنان داده اید, 
(از دستشان به در) وید * یرف آخرین اسظانت رید کی مشتر کرو ها 
آخر طلاق_رجعی) نیز سفارش می کند که یا ماندن به خوشی, یا رهایی بهٍ 
خوبی. «أَمُسِكوهن یمَعَرّوفٍ او سَرَجْومَنَّ یمَعژوف ولا تمَسِكَوهَنّ ضراراً 
لِتعتذوا؛ ور 9 (روزهای پایانی) ننتز آهدذ (عذه)شان رسیدند. پس بطور 
پسندیده نگاهشان 
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1( «بقرمر 220 
2- (2) . نساء 19. 


دارید, یا بطور پسندیده آزادشان سازید؛ و بخاطر زیان رساندن نگاهشان 
ندارید, تا (به حقوقشان) تجاوز کنید.» (1) 


از این همه سفارش و تأکید, به روشنی در می یابیم که روح پیام قرآن در 
ژد کف موذت و رحمت و پیوند زنآشویی برای زند کی مشالمت آمیز است: 
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( 1 ار مقر 251 


ص: 140 


صوانتتار و سین عه آدایین فار د؟ 
1. نگرش الهی به ازدواج 


گروهی به حضرت علی(علیه السلام) طعنه می زدند که «تو با فضیلت 
ترین و شجاع ترین مرد عرب هستی و می توانستی دختر ثروتمندی را به 
عقد خود دراوری تا با جهاز خود خانه ات را مزین کند.» ان حضرت در 
پاسخ فرمود: «همانا ما قوی هستیم که به دستورهای الهی رضایت داده 
ایم و جز رضایت خدا چیزی نمی خواهیم و افتخار ما نیزبه اعمال نیکو 
ات و ۱ 
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1- (1) . بحارالانوار, ج 43, ص 97. 


همچنین به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) طعنه زدند که تو همسر مرد 
علی(علیه السلام) راضی هستم و رضایت من از او. بالاترین درجات 
رضایت است.» (1) 


مستحب و نیکو است مراسم عروسی در شب برگزار شود؛ ؛ زیر| خداوند 
شب را زمان آزافش قرار داده است و ولیمة (غذا) عروسی در شب با 
روز باشد. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «زفو اعرائسکم لیلا و 
اطعموا ضحاً گر واسی. ۵ ز فافت: را جر شنت بر کزار. کنبد هن فلیضه ان زا در 
روز بدهید.» (2) 


حضرت باقر (علیه السلام) فرمود: «ولیمءة عروسی یک روز است و روز 
دوم بزرگواری و کرم و روز سوم خودنمایی و ریا (3) است» سزاوار است 
مقمنان دعوت عروسی را اجابت کرده و از ولیمه عروسی تناول کنند. 


3. مهریه (صداق) و جهیزیه 


در صحت عقد ازدواج تعیین مهریه واجب است که بر عهدة مرد قرار می 
گیرد. در روایات از خوبی های دختر برای شوهر کم بودن مهریه و زیاد 
نبودن ان عنوان شده است و این به خاطر توجه اسلام به سعادت و 
سلامت عروس و داماد و تشکیل خانواده سعادتمند بوده است و می بینیم 
که مهر و جهاز حضرت زهرا (سلام الله علیها) با آنچه پدر بزرگوارشان 
فرموده, مطابقت دارد. (4) 


ص: 142 


لاب الم العلوم 1 دض 265 

2 (2) . وسایل الشیعه, کتاب نکاح, باب 37, حدیث 2 
3- (3) . همان, باب 40, حدیثت 2 

4- )4( ۰ همان, ابواب المهور. 


نگرش به مهریه 


مهربه, بدهی مرد به زن و پرداخت آن بر او واجب است و اگر کسی 
مهربه زیاد تعیین کند و قصد پرداخت ان را نداشته باشد؛ چنان که در زمان 
ما گفته می شود: «کی داده و کی گرفته». معصیت کار بوده و نوعی دزدی 


4 دعا و صدقه 


حضرت علی(علیه السلام) به مردی که می خواست ازدواج کند و از 
حضرت طلب دعایی کرد, حضرت به او فرمود که بگوید: 


«اللهم بکلماتک استحللتها, و بامانتک اخذتها اللهم اجعلها ولوداً ودوداً 
لاتفرک تاکل ماراح و لاتسال عمّا سرح (1)» 


در هنگام عروسی حضرت زرا (سلام الله علیها) با دیدن جهیزیه مختصر 
دعا کردند و پس از اجرای صیفه عقد با تکبیرات و تسهیلات مراسم را 


برگزار کردند. 


آری, از آغازین لحظه های تشکیل زندگی این دو بزرگوار ارزش های الهی 
و انسانی متجلی بود و سزاوار است شیعیان و محبان اين بزرگواران با 
شتاخت. بیشتر هیرهم و منتنن آبان در منتنیر حقیقت نام بردار ند. 


5 شادی و شادمانی 


مراسم عروسی نماد و نقطة آغازی برای تشکیل بنیان مقدس خانواده 
است و عرف جامعه پس از برگزاری آن به هر شیوه ای باشد, این پیوند 
مقدس 
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[- (1( ۰ همان, باب 55 حدیت د 


را به رسمیت می شناسد. ای فراسم دی هن عتطهی کابه یی حاعن 
مجلس عروسی همراه با سرور و شادی بوده و گردانندگان مراسم از 
برنامه ها و امکاناتی استفاده می کنند که شادی بیشتری به همراه داشته 
باشد. در متون دینی نیز به این مطلب اشاره شده است که موّمن واقعی 
فردی با نشاط و سر زنده است که ناشی از ایمان مذهبی وی می باشد و 
نمی توان تفش آن: را در ژمبته های بیداینشن شادی و تشاط نادیده گر فت: 
درقرآن و روایات سفارش شده است که عبادات خود را با نشاط و 
سرحالی انجام دهید تا بدون داشتن نگرانی به اطمینان قلبی برسید. 


برای برخی این شبهه وجود دارد که اساسا نمی توان در مراسم شادی 
مسائل شرعی و دینی را رعایت کرد و این دو منافات دارند و شادی ها 
فقط به شادی های ظاهری اطلاق میم اکورددز در حالی که اگر دقت داشته 
باشیم به اين نکته می رسیم که ارمغان دین برای بشر شادی, سرور, 
بهجت به معنای عمیق آن است و مومنان واقعی عمیق ترین این شادی و 
خوشحالی ها را دارند. زیارت با معرفت معصومین (علیه السلام). نماز با 
حضور قلب. تدبر در قران تا انفاق و صدقه ای که به اهلش می رسد 
کشف راز علمی, پیروزی در رقابت ورزشی, شادمانی و خرسندی که از 
حسن انجام وظیفه حاصل می شود احساسی که پس از توسعه رزق و 
روزی که برای خانواده مهیا کرده است. رضایت از خدمتی که به بشریت 
عرضه کرده است و ده ها و صدها احساس بهجت و سرور که پس از انجام 
کارهای خداپسندانه و مطابق فطرت پاک انسانی پدیدار 


ص :144 


می شود, برگرفته شده از یک جوهره و حقیقت بوده و همه جلوه ای از 
زیبایی و عظمت و کمال بی حد و حصر خداوند متعال است. که برای 
کسانی که در این مسیر زندگی می کنند, شادی های ظاهری و باطنی به 
همراه دارد و در مقابل هر آنچه شادی و سرور از راه های شیطانی و 
انحرافی حاصل می شود, زودگذر و لحظه ای بوده و پس از اندکی اثار 
سوء خود را مشخص خواهد کرد؛ همانند فردی که از مواد مخدر و 
مشروبات الکلی برای شادی چند لحظه ای خود استفاده می کند. اکنون که 
برای لذت و شادی چند دقیقه ای. مرتکب نافرمانی خدا نمی شود تا برای 
شادی مراسم عروسی خود گرفتار آداب آلوده به گناه گردد. 


گاهی در مراسم ازدواج, اختلاط زن و مرد با پوشش نامناسب., موسیقی 
حرام, مزاحمت برای دیگران از جمله همسایه ها و به راه انداختن 
کارناوال های پر طمطراق, اسراف. چشم و هم چشمی, بی توجهی به 
واجبات مهمی مانند نماز دیده می شود که ناشی از عدم آگاهی تو وز آز 
کنندگان از لذت و شادی واقعی است که هميشه به دست خداست و با 
گناه و معصیت به دست نمی آند. 


راهکارها: 


برای اجرای مراسم عروسی با رعایت اصل شادی و شادمانی به دور از 
امور غير قابل قبول نزد شرع و عرف باید نگرش های جدید و صحیح را 
اعتقاد و باور داشت و از مدت ها قبل برای جایگزین کردن ان ها با امور 
خرافی و 
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غیرشرعی برنامه ریزی کرد. قبل از ذکر راهکارها این نکته جالب توجه 
است که با کسب آگاهی های لازم و این که انسان با توانایی خود می تواند 
گره از مشکل ترین کارها بگشاید و امور را بر وفق مراد خود تنظیم کند, 
می تواند بر موانع و مرارت ها پیروز گردد. برای این که مجلس عروسی 
برگزار کنیم که هم سرشار از شادی باشد و هم از گناه و معضیت به دور 
ماند و خانواده و فامیل نیز راضی باشند, توجه به نکات زير سازنده خواهد 
بود. 


]1 سعی شود ابتدا دختر و پسر انجام چنین مراسمی را به صورت جدی از 
بزر ی ترها خواشاد شوند وربه بر کزاریان اور و-اعشقاد داشته بارشت؟ ‏ ۰ پس 
اهمیت موضوع را در شرایط مختلف به اعضای خانواده ها به ویژه والدین 
و خواهران و برادران خود تفهیم کنند و برای همه روشن کنند که عروس و 
داماد حق دارند مطابق نظریات خودشان مراسم عروسی را برگزار کنند 


2 چون آداب نادرست در عروسی در طول زمان پایدار شده و به صورت 
یک فرهنگ در آمده است, می توان با جایگزین » های مناسب فرهنگ و آداب 
نادرست را تغییر داد؛ از جمله این جایگزین ها می توان یه استفاده از 
مداحان موفق در اين گونه مجالس و هنرمندانی که با تردستی های مفید و 
با خماندن ماه و لها ات محاس. کردانی ی کی اسسا وه 


کرد. 

بهتر است مجالس عروسی در مناسبت های مذهبی و جشن های میلاد 
ائمه(علیه السلام) برگزار گردد و سپس از وجود مداحان و هنرمندان 
استفاده برد؛ همچنین حضور برخی شخصیت های مذهبی و معتمدان محلی 
نیز چاره ساز خواهد بود. 
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3 اگر ممکن نبود مراسمی صد در صد به دور از اين گونه برنامه ها باشد, 
زن و مرد و... و عروس و داماد به انجام اين امور رضایت ندهند تا گناهی 
به حساب آنان نباشد. 


برخی فقهاء خواستگاری را مستحب دانسته اند و همچنین مستحب است 
مروت که تین نو ایا ام رمق از یر مایت ری ار 
اوء دور رکعت نماز بخواند و پس از ان به دعاهایی که از ائمه(علیه 
السلام) رسیده, تمسک جوید. (1) 


از بسندیدم ترین. ادات ازدواج که ريشه در فطرت انسانی و طبیعت و 
نظام آفرینش دارد و در مناطق مختلف به عنوان یکی از رسوم و آیین و 
حامل اندرزهای حکیمانه پذیرفته شده است و اجرا می شود, خواستگاری 
است. در خواستگاری, مرد به خواستن رن اقدام می نماید و برای اجرای 
آن از طریق خود او و یا خانواده و دوستان او اولین گام برداشته می شود 
و این زن است که مودبانه و پسندیده خواسته می شود و طلب و عشق 
مرد را می پذیرد که به 
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1- (1) . همان, و عروة الوئقی, ج 2, یاب نکاج. مسئله 5. «اللهم انی ارید 
آن اترو فقدر لین من النضاء اعففهن فرجاً و احنظن ( قی نفه 

مالی_و او سعهن رزقا و اعظمهن برکة و قدر لی ولد 
صالحا ی ۱۳۳ 


1 


و تجعله 


می رود. (1) 


از اين رو, در قرآن که آیین فطرت است و روایات معصومین(علیه السلام) 
نیز در هماهنگی با فطرت و نظام آ تین مردان در امر ازدواج مورد 
خطاب واقع شده اند و به طور مستقیم به آن ها دستورر خواستگاری و 
انتخاب همسر داده شده است, آن جاأ که خداوند در آیه مربوط به 
کار می فرماید: 


«ولاً جتاح... آنقی 6۵ 22 


و آیه ازدواج می فرماید: «قَائکِجُوا ما طابِ کم من النساء؛ (3)پس آنچه 
از زنان, دلخواهتان است به زنی بگیرید.» 


شایسته است زنان و خانواده هایشان مردانی را که دارای صفات پسندیده 
اند و از برخی صفات نایسند به دورند, بپذیرند و رد نکنند که بافت. مه 
انگیزی و فساد در جامعه خواهد شد. (4) 


شوهر مطلوب 


براساس دسته ای از روایات نورانی که از معصومین(علیه لسلام) رسیده 
توانایی . ۳ 
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1- (1) . نظام حقوق زن در اسلام. شهید مطهری. ص 15 

2- (2) . بقره, ۳ 

3- (3) . نساءء 3 

4- (4) . تهذیب الاحکام, جح 7, کتاب نکاح. باب 33, کفویت در ازدواج؛ 
تحریر الوسیله, کتاب نکاح. مسئله 4؛ وسائل الشیعه, کتاب نکاح, باب 28؛ 
فروع کافی, باب 24 و 25. 


هزینه زندگی. (1) و سزاوار است که (زن) دختر 9 خانواده او به 
خواستگاری شارب الخمر (معتاد به شراب و یا مانند ان بدخلق و خوه 
تواند زندگی سعادتمندی داشته باشد. (2) 


همسر مطلوب 


مردی که قصد ازدواج دارد. نمی تواند از هر زنی خواستگاری کند. بلکه از 
نظر دستورهای دینی که در قانون نیز بدان تصریح شده است. می تواند از 
هر زنی که خالی از موانع ازدواج باشد. (موارد آن ذکر خواهد شد) یعنی 
ازدواج با او مشروع باشد, خواستگاری نماید. (3) 


اتدهاخ با چتند. کروم از شنان. خرام اشت: ن.در تتیجه تمی. وان از آنان 


1 زنانی که با انسان حرام دایمی هستند؛ مانند, خاله, عمه, مادر. 
2 زنانی که به سببی خاص بر انسان حرام می شوند؛ مانند زن پدر, خواهر 


زن مادامی که همسر انسان زنده است و يا زنانی که همسر دارند, مادر 
زن» 9 .. 
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1- (1) . همان 

2 (2) . تهذیب الاحکام, ج 7 کتاب نکاح. باب33, کفویت در ازدواج؛ 
وسایل الشیعه, باب 29 و 30 

3- (3) . ر.کی: در پاسخ پرسش های دیگر. این موارد روشن شده است. 


3. زنانی که از طریق شیر خوردن از یک مادر با شرایط خاص بر مرد حرام 


4 زنانی که به خاطر کفر و طلاق و يا ارتباط نامشروع جنسی بر مرد 
حرام می شوند. (1) 


ممکن است این پيشنهاد بدون دخالت خانواده و يا دوستان وی به دختر 
گفته شود؛ اما در اين مرحله نیز انسان عاقل سعی می کند با در نظر 
گرفتن فرهنگ جامعه و آداب و رسوم اجتماعی و ارج نهادن به مقام و 
منزلت زن و همچنین احترام به والدین و دیگران و بهره مندی از حمایت 
های مادی و معنوی آن ها و احترام به پیوندهای نزدیک خانوادگی از تنها 
ار ی 
روانی و برخی عوارض منفی شود که معمولا" ناشی از تحت تاثیر 
احساسات و عواطف قرار گرفتن طرفین به ویژه دختر می باشد ؛ بنابراین, 
مناسب است مقدمات خواستگاری نیز به شیوه پسندیده و معمول هر 
فتاعه: ای رت ی و 

مستحب است مرد هنگامی که تصمیم بر ازدواج می گیرد, قبل از اين که 
دختر معینی را برای خواستگاری مدنظر قرار دهد, دو رکعت نماز بخواند و 
دعا کند و سپس به خواستگاری اقدام نماید. 
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ان که ی المسا ا اه تعرس النسای احام‌کمی ان 


مجلس خواستگاری 


جلسه خواستگاری در هر منطقه آدابی دارد که مطابق آن برگزار می شود 
ولی وجوه مشترکی نیز وجود دارد؛ مانند گفتگوی خانواده ها در این جلسه, 
امروزه تقریباً همه جا پسر و دختر نیز جداگانه با یکدیگر ؛ به گفتگو نشسته و 
از نزدیکر در باره شخصیت خود و اهداف و دیدگاه ها و برنامه هایشان 
ترایز تد کی آیتده ضحبت: فی. کنند و ذر آین دیدار اکر به: تفاهم زمیدند: 
انس و الفت مضاعفی حاصل خواهد شد. 


در این دیدار, به مرد اجازه داده شده است که به صورت و دست ها و مو 
و قسمت های زیبای (محاسن) دختر مورد نظر نگاه کند و احتیاطا از روی 
لباس نازک و چون که برای شناخت و اطلاع یافتن بر حال و وضعیت دختر 
است, محدودیتی از نظر دفعات نگاه کردن نیست؛ البته توجه به این نکته 
ازدواج جدی باشد و احتمال حصول توافق بر ازدواج بدهد و امکان ازدواج 
۱ 


از دیگر ویر کی های این دیدار, این است که زیبایی های ظاهری را بر بر 
اساس گرایش طبیعی و فطری انسان به زیبایی و جمال, , مورد توجه قرار 
هی ده هقی آن را در انتخاب هایی که انسان فقو ند کی دارد, به ویژه 


ازدواج 


ص:151 


را ام ی ای سل 


نمی توان نادیده گرفت و از این طریق, باعث ایجاد و استمرار محبت و 
صفیفنتا: می. کز ود 


اهر خا(ضلی الله نید و اه به خوای. کد فضد دما -واشی: 
فرمودند: «لو نظرت الیها فائه اخری ان یودم بینکما (1)؛ نگاه به دختر 
مورد نظر برای دوام ازدواج شما بهتر است.» 


به ویژه این که مورد پسند بودن همسر تأثیر عمیقی در روابط سرشار از 
عاطفه و احساسات زن و شوهر دارد و حقیقت نگاه مرد که به قول شهید 
مطهری طبیعت و خلقت وی را مظهر طلب و عشق و تقاضا قرار داده, 


7 روابط دوران نامزدی و لزوم خواندن صیغه محرمیت 


دوران نامزدی پس از قبول پسر و دختر برای ازدواج شروع می شود و تا 

زمانی که صيفءة عقد شرعی خوانده نشده, دختر و پسر با یکدیگر نامحرم و 
بیگانه اند. هرچند در آینده ازدواج کنند؛ پنابراین, باید روابط خودشان را با 
معیارهای شرعی بسنجند و از ملازمت با یکدیگر, گفتگوی طولانی, خلوت 
کردن با یکدیگر و ارتباط نزدیک به ویژه ارتباط جنسی نامشروع بیرهیز ند و 
در موارد ضروری از پدر يا سرپرست دختر رخصت بگیرند (2) و عقد 
موقت جاری کنند. 
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لها مسا آلشیعهه کاب تکار ای 0 روت 153 
2- (2) . همان, باب 105 و 118. 


کیرات | قاصاه من ماس نی مارا مراشم عفد شرقی ای 
می شود برای این که موانع شرعی روابط در این دوران برداشته شود. 
مناسب است صیفغفء محرمیت شرعی خوانده شود. این عقد همان شرایط 
ازدواج موقت را دارد و خانواده ها می توانند آن را به صورت مشروط 
اجرا کنند و از بعضی جهات محد ود بت هایی را در روابط دختر و پلسر 
اعمال #۲ 


از شرایط اصلی صیغه محرمیت تعیین مهریه و تعیین مدت است. اگر 
طرفین بخواهند عقد دایم بخوانند. ولی هنوز مدتی که در عقد محرمیت 
ذکر کرده بودند, باقی است., مدت باقی مانده را می بخشند و سپس عقد 
جدید جاری می شود. (1) 


برای اجرای این کار فوایدی مادی و معنوی مترتب می شود؛ از جمله این 
که اصل اجرای صیفه محرمیت خشنودی خداوند را به همراه دارد و بهترین 
راه حل برای مقابله با رفتارهای غیر شرعی و باورهای غلط در مقدمات 
اهاه اتمه سا این متسه اسایت سه رویط اختماس تا و 
دلهره و دغدغه داشته باشند, با خواندن عقد محرمیت به این ارتباط 
رسمیت داده می شود و (عوارض) احساسات منفی جای خود را به 
احساس عاطفی - الهی در مسیر رشد و شکوفایی و آز افتشن روانی در 
راستای تقویت ایمان می دهد و از خوشگذرانی و دوستی های خطرناک 


جلوگیری می کند. 
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11 : عخربر الوستله. آمام خمیتی (زه). القول قن النکاع: المعگل؛ .ض 
2۰ فصانل اتشعت کاب کاعر ساب له باب 15 


8 زمان اجرای عقد 


در برگزاری مراسم عقد و عروسی بهتر است از بعضی امور که پیامدهای 
منفی دارد و در روایات به آن ها اشاره شده است. اجتناب گردد, از جمله 


این که صیفغه عقد در زمانی خوانده نشود که قمر در برج عقرب باشد و یا 


در روز چهارشنبه و يا درزمانی که ماه در محاق باشد (دو یا سه شب آخر 
ماه) (1) و ایام وفات و سوگواری معصو مین (علیه السلام) به ویژه ایام 
محرم و صفر. 
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باب 4د. 


نظر قرآن در باره ازدواج موقت چیست ؟ 

شناد 

پاسخ: 

در مورد ازدواج موقت چند بحث اساسی وجود دارد: 
الف - ازدواج موقت قبل از اسلام؛ 

ب - ازدواج موقت بعد از اسلام؛ 

- ازدواج موقت از منظر قرآن؛ 

- ازدواج موقت از منظر روایات: 

- ازدواج موقت در فتوای جدید برخی از علمای اهل سنت؛ 
- ازدواج موقت از منظر عقل: 

- ازدواج موقت از منظر حقوق؛ 

- راهکار اجرای ازدواج موقت؛ 

- شرایط و مقررات ازدواج موقت. 

مقدمه 


از شیرین ترین و پرخاطره ترین رخدادهای دوران حیات هر فردی ازدواج 
است که خداوند ان را از ایات خود معرفی کرده است: 
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5 مس م2 


«ومن آیاته آن حَلّق کم من نسم آواجا لتسْکنوا الا وجقل بیتکم مَودَة 
رَحمه ان فی ذلک لیات لِقَوّم یتفکژون؛ ؛ و از نشانه های او این اشست که 
همتترآتی از (جنس) خودتان برای شما آفرید, تا بدآن ها آرآضنخن یابید, و 

در بین شما دوستی و رحمت قرارداد؛ قطعا در آن[ها] نشانه هایی ات 


دراه وهی که کر مین کزندم 


و در آیات یکره ان توصیه و سفارش نموده است و فقر را مانع ان نمی 
داند: 


« و آنکخوا اابافی شم وا لتالکین هن غاد کم واها نکم [ن وتو فْقراء 
عنم اللة من فصْله واللة واسع علیم ولسَتعفف الذین لا یِجدُون نیگاحا 
خی یف لاه من فصْله والذین یبتَعْون الکیَاب, مها مَلکث ق 
قکایبو هم ان عَلمَتمٌ فیهم حیراً وائوهم من مّال اللّه الذی تاکز ول کرو 
قتا یک تن البقاء رن آرون تحَصاً لِستَغُوا عَرض الْعَیاة الا 5 هن بُکرهثت 
فان اللة من بعد اکرَاههن عَفْوٌ رَحيمٌ؛ ؛ و افراد بی همسرتان؛ 0 
0 بندگانتان, و کنیزانتان را به ازدواج (یکدیگر) در آورید ؛اگر نیازمند باشند, 
خدا از بخشش خود آنان را توانگر می سازد؛ و خدا گشایشگری داناست. و 
کسانی که (وسایل) ازدواج نمی یابند, باید خویشتنداری کنند تا خدا از 
بخشش خود آنان را توانگر سازد. و از میان آنچه (از بردگان) مالک شده 
اید, کسانی که خواستار (قرارداد آزادی اه هنستندر بسن با.انان 
(قرارداد) مکاتبه ببندید, ار در (ازادی) ایشان نیکی می دانید؛ و از 
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مال خدا که به شما داده, به آنان بدهید. و کنیزان جوانسال خود را اگر 
پاکدامنی رز می خواهند, بر تجاوزکاری ( زنا) به اکراه وامدارید, تا (کالای) 
ناپایدار زندگی پست (دنیا) را بجویید رن و آنان را (بر این کار) به 
اکراه وادار کند. ره همان شنودی سن فد از اکراه آنان یا بسیار 
امرزنده [و] مهرورز است.» 


افزون بر آیات قرآن, روایات اسلامی نیز ضمن پرهیز دادن انسان ها از 
رهبانیت, ازدواج را به عنوان سنت معرفی کرده و رویگردانی از آن را 
ربخ کندانی ۱ تفه دس سول دا صلی ات فلنه و آله اعفرفی. قی 
کند: «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی (1).» 


اردواع نی کزود وهر کدام از این قالت هایبای اهان از رام خاضی 
برخوردار بود. (2) در اين نوشتار برانیم تا ضمن بررسی ازدواج موقت 
(متعه) چهره واضح و روشن از اين نوع ازدواج ارائه دهیم و آن رابه عنوان 
راهکاری در ترویج فرهنگ ناب اسلامی در مسیر کاهش آمار مفاسد 
اجتماعی آشکار و 
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1- (1) . میزان الحکمه,. محمدی ری شهری, مکتب الاعلام الاسلامی, چاپ 
دوم, 1367, قم, ج 4 ص 271 ح 7802 

2- (2) انواع ازدواج های مرسوم در زمان جاهلیت عبارت اند از: 1. نکاح 
الاستبضاع؛ 2. نکاح الرهط ؛ 3. نکاح البدل ؛ 4. نکاح المقت؛ 5. نکاح الخدن؛ 
6 نکاح الشعار؛ 7. نکاح السفاح؛ 8. زواج المتعه. برای توضیح بیشتر ر.ک: 
تاریخ الجاهلیه, عمر فروخ, چاپ 2, ص 156 جاهلیت و اسلام. یحیی نوری, 
ص 602 به بعد. 


نهان معرفی نماییم, باشد تا با به کارگیری این شیوه صحیح کات در 
راستای اصلاح روابط زن و مرد در جامعه اسلامی برداریم. 


این نوع از ازدواج به همراه انواع تبکر در میان امت های پیشین و قبل از 
اسلام وجود داشته است در کتاب دکتر عمر فروخ می نویسد: 


این عقد که از عقود ازدواج زمان قبل از اسلام است بین مرد و زن غيیر 
و این نوع از ازدواج با پایان یافتن مدت تمام می شد. (1) 


ف ازدواج موقت در اسلام 


ازدواج موقت در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) و در دوران 
حکومت ابوبکر و بیشتر از نیمی از زمان حکومت عمر مرسوم بود. لیکن 
در اواخر حکومت عمر بن خطاب این مسئله با نهی و جلوگیری شدید عمر 
رو به رو شده وی اعلام کرد: اگر به من خبر دهند که مردی ازدواج موقت 
کرده. وی را سنگسار خواهم کرد. 


او در خطبه ای دیگر گفت: «همانا قرآن همان قرآن است و رسول, همان 
رسول, اگرچه دو متعه در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و اله) حلال 


بود ] متعه حح و متعه 
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1- (1) . نگرشی نو بر ازدواج موقت. سید محمد حسین سجاد. چاپ اول. 
5 قم. 


زنان [ پس من از آن دو نهی و جلوگیری می کنم و بر مرتکب شونده آن 
حد زنا جاری می سازم.» (1) 


اين عمل خلیفه مورد اعتراض بزرگان صحابه قرار گرفت؛ از جمله 
مخالفان عبارت اند از: 

1. امیرالمومنین علی (علیه السلام) که فرمودند: اگر عمر از ازدواج 
ی ی ی 


کرد. (2) 

2 عبدالله بن عمر؛ 

3 عبدالله بن عباس؛ 

4 جابر بن عبدالله انصاری. 


راغب در کتاب محاضرات خود می گوید: وقزق بکیی بن. آکتم. بنه: بزر کی از 
اهل بصره گفت: چرا ازدواج موقت را حلال می دانی و از چه کسی در این 
مورد پیروی می کنی؟ شیخ گفت: به عمر بن الخطاب. توت کح چگونه 
ممکن است و حال آن که عمر در اين مورد اول کسی بود که جلوگیری 
کرد و خیلی در این مورد تعصب به خرح داد. 


شیخ گفت: به خاطر آن که خبر صحیحی از جانب عمر به ما رسیده است و 
به. ان کم فی کنتم. و آن. بر این اسنت که روزی عمر بالای منبر رفت و 
ری که وا تراسا هت مه با وه 


ازد؛ 


ص :19 


هل 2۳ 


متعه حج و متعه زنان, ولی من آن دو را : بر شما حرام می کنم و کسی که 
مرتکب شود. او را سنگسار می نمایم؛ تن ها تمادیت که را + بر حلال 
بودن متعه قبول می کنیم. لیکن حرام کردنش را خیر. (1) 


که هی ان اقا سای عم وستی: ادانن کی که سید 
اله) در این مورد دستور داد حتی برای مرتکب شونده حد قرار داد عمر بن 
الخطاب بود. (2) 


ایا تعلسا م شیعه به شفیت از پیامیر اکرضر صلی له علیهی اهنوا هل نیت 
(علیه السلام) ازدواج موقت را جایز می دانند. شهید تانی در این مورد می 
نویسد: ان قدر احادیث در مورد ازدواج موقت به ما رسیده که نزدیک 
است به حد تواتر برسد و البته این کثرت احادیث در حالی است که شیعه 
و امامان آن مراحل سخت سیاسی دوران بنی امیه و بنی عباس را طی 
کردند و این بسی جای تعجب است که با اين همه موانع این قدر زیاد 
احادیث در این مورد به ما ر سبده است. 


ازدواج موقت در قرآن مجید 


«وَالمحصتاث من السّاء ال ها مت ِِِ کِتاب اللّه لیم وال کم ما 
وراء ذلِکم آن تبتَغُوا بأموّالَکم مخصنین عبر مُسافجین 


ص60۰ 1 


ا از المم توص 212 
22 یرورض و9 


فما اسْتقتفتم به مهن فَائوهن, اجورهن فريضة ولا جتاح عَليكم فیما 
تراضتم به ین بقَد لقری يِصَء ان اللة کان عَلیما حکیما ؛ (1)و زنان شوهردار 
(نیز بر شما حرام است؛) مر انچه (از کنیزان) که مالک شده اید. (اين 
احکامی است که) خدا بر شما مقژر داشته است. و غیر از این (زنان 
نافترده)ز. بای شماحلال است: که با اموالتان آنان. را لب کنید؛ در جالی 
که پاکدامنان غیر زشتکار ( غیر زناکار) باشید. و کسانی از زنان را که (با 
مُتعه و ازدواج موقت) از او بهره می برید, یس مهرشان راء در حالی که 
واجب شده, به به آنان بدهید. و هیچ گناهی بر شما نیست در آنچه, بعد از 
وجوب (قهر), با یکدیگر در موردش توافق کردید؛ براستی که خدا, دانای 
فرزانه است.» 


در باره چگونگی استدلال , به: آوة شریفه بر ازدواج موقت توجه به نکات زیر 
راهگشاست: 


ان لا اه ار ای ات کم درشال ال رت ور 
شرایطی که مسلمانان در مقابل پرداخت اجرت. ازدواج موقت می کردند. 
نازل شد. لیکن؛ البته مسلمانان در پرداخت اجرت به زنان مسامحه می 
کردند؛ از این رو آیه بر طبق عادت معمولی برای تاکید در پرداخت اجرت 
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1- (1) . نساء 24. 


ب‌ - کاربرد واژه «متعه»: کاربرد این واژه در عرف مردم به معنای متداول 
«ازدواج موقت» بیانگر این مطلب است که این آند در مورد ازدواج موقت 
۳ 


جه سجیاق. اب این آیدنور ادامة بات فرظ به بیان شان .و حایگاه ارخباط 
زناشویی در قالب حلال و حرام است و نوعی دیگر ازدواج را بیان می کند 
که باید دز بارة آن توضیح دادم شود در ايه می. خوائیم؛ «و کشانی از زنان 
را که (با متعه و ازدواج موقت) از او بهره می برید, پس مهرشان را در 
حالی که واجب شده به ان ها بدهید.» 


پرداخت اجرت نیز در بهره برداری در ازدواج موقت قابل تصور است. اس 
بعد هم در مورد ارتباط صحیح زناشویی است. 

د - نظرگاه مفسران: علامه امینی هجده منبع را از منابع اصلی معرفی می 
کند و این ایه را در مورد ازدواج موقت می داند؛ (1) از جمله مجمع البیان: 
- گفته عمر؛ این گفته که متعةّ حج و متعةّ نسا در زمان پیامبر وجود داشت 
و من ممنوع کردم, دلالت بر وجود ازدواج موقت در زمان پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) دارد * همان هو که از این آبه به دشک عف اید: 


ازدواج موقت در روایات شیعه 


بیان فده که فان یی ارات ور سر ساسا وخ 
مسا مه اک ار بات ات فصست اه ایا سارت 
شده است. در یک تقسیم بندی می توان روایات را , به چهار دسته کلی 
تقسیم کرد: 
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اف ی و 0 با 


دسنه اول: احادیث دلالت کننده بر جواز ازدواج موقت و علت آن. 


محمد بن مسلم می گوید: امام صادق (علیه السلام) فر مود: خداوند تبارک 
و تعالی نسبت به شما رافت و مهربانی کرده و عوض از حرام کردن 


امای‌تضازعات الساه) مه و نیاق وا از سرانظ اسلام اه و 
می فرماید: محض اسلام, و اساس اسلام شهادت به وحدانیت خداوند 
لذت جویی در ایام حج بین عمره و اعمال حج) را حلال بدانی؛ ان دو متعه 
ای که خداوند در کتابش ایه ای در موردش نازل فرموده. و پیامبر 
اکره رل اللهعلیه و آلم) آن دو‌زاست و خسصخت فرار دادم است. ۱2۱ 


دسته دوم: احادیثی که بر مستحب بودن ازدواج موقت دلالت دارند. 
صالح بن عقبه از پدرش نقل می کند که گفت: 


اه او یه سا مسا شرا کست که واه سوت 
تا ای ار رف او بر مب مات و آ تسایر عاده 
السلام) فرمودند: اگر با اين عمل (ازدواج موقت) قصد قربت کند و ... 
کلمه ای با ان زن صحبت نمی نماید. مگر ان که خداوند به عدد هر کلمه 
حسنه ای برای او قرار می دهد و دستی به طرف زن دراز نمی نماید مگر 
این که خداوند برای او حسنه ای قرار می دهد و 
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2- (2) ۰ همان, ض‌ 9 4, حِ د1. 


وقتی به او نزدیک شود خداوند گناهی از او می آمرزد, و وقتی غسل می 
کنو خد آوند به خدد هر فوبی از بدن آه که آب: بر آن:جریان بیدا مت کندم از 
۱ و گناه می بخشد. 


عقبه می گوید: (با تعجب) پرسید: به عدد هرمو؟ 


حضرت فر مودند: (آری) به عدد هر مو (خداوند گناهی از او می بخشد). 


)1( 


هشام ازامام صادق (علیه السلام) نقل می کند که حضرت فرمودند: همانا 
دوست دارم که موّمن از دنیا نرود مگر آن که ازدواج موقت کرده باشد, 
هرچند یک مرتبه. (2) 


دسته سوم: احادیثی که بر کراهت ازدواج موقت در مواردی دلالت می 
کند. 


محمد بن فیض گوید: 


از امام صادق(علیه السلام) در مورد منعه و ازدواج موقت سوال کردم, 
حضرت فرمود: آری, اگر زن عارفه و آگاه باشد, اشکال ندارد (شما را از 
چند دسته زنان بر حذر می دارم): از «کواشف» بر حذر باشید, از 
«دواعی» بر حذر باشید از «بغایا» بر حذر باشید و از شوهرداران بر حذر 
باشید. 


ص :164 
من رن القفیی کنات انگاع بات المع ی حارج 


8 وسائل الشیعه, ج 14, ص 442, حدیث 2 
2 (2) . همان, ج 14, ص 443, حدیث 7. 


عرض کردم: کواشف چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی که کشف 
شده هستند (بی حجاب هستند) و خانه هایشان شخصی است و رفت و 
امد (نامشروع) دارند. 


عرض کردم: دواعی چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: زنانی که مردان 
را به خود می خوانند و به فساد شناخته شده اند. 


عرض کردم بفغایا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی هستند که به 
زنا معروف می باشند. 


عرض کردم: شوهرداران چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: زنانی که 
به طور غیر شرعی طلاق داده شده اند. (1) 


ده حفاره احاخی که اکام مقعه:ر اسان می کعن 
شیح حر عاملی از محدتان قرن دوازدهم و نویسنده کتاب گران شنگ 
فسایل الشیعه دن بخنش تهع آ۶ کنات الا 46باب با غنامین کونا کون بان 
کرده است و تعداد 223 روایت نقل می کند؛ از جمله: 


2 باب مستحب بودن ازدواج موقت (15 روایت)؛ 


روایت) ؛ 


5 باب مستحب بودن ازدواج موقت با زنان امین و عفیف (3 روایت)؛ 
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1( هسال الفتفه. کاب آلتگاعء انداب المع ناب ور خویته 3 


و ابواب دیگر که در بیان احکام, شرایط و آداب ازدواج موقت است. 


این تعداد روایت بیانگر اهمیت موضوع در پیشگاه ائمه معصومین (علیه 
السام رامین ففحتان ار عصمنین (عله آلفیاای اشت. 


فتوای جدید برخی از علمای اهل سنت درباره ازدواج موقت 


)1( 


مشکل بالا رفتن سن ازدواج دختران, تنها به کشورهای عربی خاور میانه 
محدود نمی شود, بلکه به یک شبح تهدید امیز برای همه کشورهای اسلامی 
تبدیل شده است. وب سایت «محیط » طی گزارشی. خاطر نشان کرد که 
4 دختران در کشورهای عربی از سن 35 سال گذشته اند و اين افراد را 
دختران ناامید می نامند. زیرا دیگرامیدی به ازدواج با فردی شایسته و 
دلخواه ندارند. تنها در مصر 8 میلیون ناامید وجود دارد. در مراکش وضعیت 
بدتراست. ممکن است همین رقم و شاید هم بیشتر از آن وجود داشته 
باشند, البته کشورهای عربی خلیج فارس نیز همین مشکل را به نوع دیگری 
دارند. در این میان. وضع «یمن» از همه بدتر است. درصد ازدواج های زود 
هنگام, اشتغال دختران خردسال به عنوان خدمتکار و .... ناهنجاری های 
بسیاری را ایجاد کرده است. بالا رفتن آمار دختران ناامید به عوامل متعدد 
اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی برمی گردد. در این میان, بالا رفتن سن 
ازدواج پسران نیز 
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1- (1) . ماهنامه معارف؛ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری, 
معاونت امور اساتید. خرداد و تیر 1385, شمارة 36. 


بر این یدیده تن گذاشته است. از نظر فرهنگی, امروزه ازدواج پسران 
در سن بالاء آفزی ناستنند بهخستاب: نمی.اید؛ حال آنکه تا نیمه قرن گذشته, 
میانگین سن ازدواج پسران 22 سال بود و مجرد بودن آنان؛ امری نایسند 
تلقی می شد. در سال های اخیر در کشورهای عربی, کنفرانس های 
متعددی در خصوص راهکارهایی برای حل مشکل دیر ازدواجی و پیر دختری 
برگزار شده است. یکی از راه هایی که مورد بررسی قرار گرفت. ازدواج 
موقت است. در فقه شیعه, ازدواج موقت و زمان دار و به قصد طلاق 
برای زنان بدون شوهر با شرایط خاص,مجاز است. اما در فقه اهل سنت. 
ازدواج موقت و یا هر ازدواجی که مدت دار باشد, حرام است. 


به تازگی, تعدادی از علمای اهل سنت اعلام کرده اند که خلیفه دوم, سنت 
خدا| و پیامبر را حرام کرده است, در حالی که این حرمت؛ جایگاه شرعی و 
قانونی نداشته است. از جمله در کتابی به نام « ازدواج متعه حلال است». 
صالح وردانی, فقبه سنی سلفی, مصری؛ نوشته است که دلایلی بر تحربم 
ازدواج موقت و نیز دلایلی بر و آن وجود دارد, اما دلایلی که در تایید 
وجود دارتنهمخکم ترنقه یا همه آنها بهبيامت. اقظم ( صلی. ا للم علیه هد 
اله) منسوبند, اما دلایل ابطال به خلیفه دوم و صحاح سته منسوب است. 
ولی در استدلال های خود,به فقه شیعه نزدیک شده و بطور ضمنی, احادیثت 
شیعه را در مورد ازدواج موقت. صحیح دانسته و ادله فقهایی که در نسخ 
ان.سخن گفته اند را با نقد و بررسی فقهی رد کرده است. 
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این نخستین بار است که یک مفتی سنی, وارد مباحث و مفاهیم بنیادین در 
رفتارشناسی جنسی مانند: اموزش و تربیت جنسی, جنسیت يا تمایل 
جنسی, هویت جنسی, نقش جنسی, حدود و ثغور آموزش و تربیت جنسی, 
امش عنسی: فبل.از اندواجمی‌ نود خربارن آنهاکند و کاو می کند. 


وضعیت زنان در کشورهای عربی است. بیوه زنانی که در کشورهایی مانند 
مغرب. مصر, الجزایر و یمن زیر فشارهای اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی, 
کمر خم کرده اند, «ازدواج موقت» را به عنوان وسیله ای برای 9 و 
تاننین خذآفل ففیسشت: .فی بابند: آنان نه تنها این را عملی از روی اکراه و 
اجبار, بلکه با رضایت می پذیرند. امروزه,زنان از قشرهای مختلف,پذیرای 
این پیشنهاد هلستند. زنان و دختران جوان گرفتار, برای گره کزناوف از 
وضعیت نابسامان مالی خود, ازدواج زمان داررا می پذیرند و پس از 
ناامیدق:خوشبختی خود زا یک بار دیکر آزمایش می کنند: 


مشکل اساسی, قبلا این بود که فرزندان ناشی از ازدواج های موقت. 
وضعیت حقوقی و شرعی مشخصی نداشتند و این ازدواج های عرفی 
تساه ا ار ال اهاط وس ای اد ی شور فلی اک 
قانونی و شرعی بودن این نوع زناشویی رسما پذیرفته شود. مشکل 
حضانت کودکان نیز قانونمند خواهدشد. 


روند فزاینده این گونه ازدواج ها در بین اقشار تحصیل کرده و شهرنشین؛ 
افراد جدا شده و کسانی که مسافرت های کاری طولانی مدت و يا سفر 
فصلی 
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دارند به گونه ای است که قبح و زشتی حرمت این گونه ازدواج ها نزد 


به طوری که شاید میزان ازدواج های عرفی سال های اخیر در کشورهای 
عربی سنی, از جمله در یمن به مراتب بیشتر از جوامع شیعی است. 


بسیاری از دختران و يا بیوه زنان تحصیل کرده که صاحب شغل هستند نیز 
برای حفوظ موقعیت خود در محل کار و تثبیت وضعیت اقتصادیشان, گاه 
مجبور به پذیرفتن ازدواج موقت از سوی کارفرمای خود می شوند. 


عقل و ازدواج موقت 


شهوت یک نوع غریزه در وجود انسانی است اگر در راه خود مصرف نشود, 
ناگزیر در غیر راه خود مصرف خواهد شد و انسان را به انحراف های 
جنسی پنهانی و یا علنی خواهد کشید. زنی که طلاق گرفته یا شوهر او از 
دنیا رفته و زمانی با شوهر زندگی کرده, چگونه می تواند بعد از چشیدن 
لذت از شوهر اکنون بدون آن زد کین کند؟ آپا این زن نمی تواند به 
انحراف های جنسی دیگر مانند, خود ارضایی, زنای مخفیانه و يا ارضاع با 
همجنس کشیده شود؟ ایا اگر شر ایط مساعدتر شود این زن تن به زنای 
آشکار نمی دهد؟ 


جوانی که در بحران جوانی و شهوت قرار دارد و شهوت عقل او را می 
رباید و قدرتی نیز برای ازدواج دائم در خود سراغ ندارد. برای ارضای 
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عقل سالم و انسان منصف برای پیشگیری از گرفتاری های نامشروع 
جنسی برای ارضای عریزة قوی شهوت. راه صحیح و شرعی ازدواج موقت 
شرعی انجام می پذیرد. 


ازدواج موقت در حقوق 


قانون مدنی مصوب 313 1 ۳ کتاب هفتم از جلد دوم به پیروی از فقه 
امامیه بر ازدواج موقت صحه گذاشته است. ماده 1075 قانون یاد شده 
فی: کید نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی باشد. 


ماده 1076: مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود. 

ماده 1095: در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است. 

ماده 1096: در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر 
نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا اخر مدت با او نزدیکی نکند. 

ماده 1097: در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح 


را ببخشد, باید نصف مهر را بدهد. 


ماده 1098: در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و 
نزدیکی واقع نشده, زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند 
ان را استرداد نماید. 
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3 در عقد منقطع. زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده يا آن 
که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. (1) 


شرایط و احکام (2) ازدواج موقت 

شر ایط : 

اول: صیغه عقد ازدواج موقت (ایجاب و قبول) 

در زناشویی, چه دائم و چه غير دائم. باید صیغه خوانده شود و تنها راضی 


بودن زن و مرد کافی نیست و صیفه عقد را یا خود زن و مرد می خوانند. یا 
گر راو گیل ضی کنر که از ظطوف‌انان بخواند: (م 63 


- وکیل لازم نیست مرد باشد, زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد از 
طرف دیگری وکیل شود. (م 2364) 

زوم 6 فرح تا بفتن نکتند که:ه کی آن.ها ضیغه: را خوانده اشت. تفی مات 
به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده 
کفایت نمی کند, ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافی است. 


(م 2365) 
هی :1۳ 17 


حسینی نیک, ۳۳ مجد» خاب جاگ 392(" تهر ان 
2- (2) . کلیه احکام که بعد از آن ها عدد چهار رقمی در داخل پرانتز قرار 
دارد, از رساله مراجع (دوازده نفر) دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 


خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غير دائم بخوانند. بعد از ان که مدت و 
مهر را نعیین کردند, ژزن بگوید: 


«متعتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم؛ خودم را مورد بهره 
برداری تو (مرد) قرار دادم در مدت معلوم بنابر پاداش معلوم.» 


ب - قبول (آنچه مرد در پاسخ زن می گوید): مرد بدون فاصله بگوید: 
«قیلثْ» و اگر دیگری را وکیل کنند. اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: 
«متعت 7۳9 موکلک فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» پس بدون 
فاصله وکیل مرد بگوید: «قبلت لموکلی هکذا» (2369) 


احکام: 


1. در صورتی که صیغه عقد ازدواج موقت صحیح خوانده نشود, عقد باطل 
است. اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند, 
عقد باطل است. (2371) 


2 در صورتی که زن و مرد نمی توانند صیفه را صحیح بخوانند, باید به 
شخص ثالثی که می تواند صیفه را صحیح بخواند. وکالت دهند تا از جانب 
آن ها اجرای صیغه نماید. 

3. در صورتی که زن به تنهایی قادر به تلفظ صحیح صیغه عقد ازدواج 
موقت از جانب خود نباشد. می تواند به شوهر موقت خود وکالت دهد تا از 
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4 در صورتی که مهریه مشخص نباشد و اجرای صیفه عقد موقت شود 


5 کسی که دستور زبان عربی را نمی داند, اگر قرائتش صحیح باشد و 
معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظی معنای آن را قصد 
6 عقد ازدواج باید به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود زن و مرد 
نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند, به هر لفظی که صیفه را بخوانند, 
صحیح است و لازم نیست وکیل بگیرند, اما باید لفظی بگویند که معنی را 
بفهماند. 


دوم: تعیین مهر در ازدواج موقت 


ان ظرفین یر عال حافق نماد مهز زن می تواند بل با تففت مه انحام 
کار علال وبا سا باشد. 


در صورت معلوم نبودن مهریه چه از نظر کیفیت يا کمیت. عقد ازدواج 
باطل است. 


سوم: تعیین وقت در صیفغه عقد ازدواج موقت 


تعیین وقت در موقع اجرای صیغه از شرایط عقد ازدواج موقت است و در 
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1(1]: همان» .ض. 411 


چهارم: خالی بودن زن از موانع ازدواج 

1 زن نباید موقع خواندن صیغه ازدواج موقت در عده شوهر قبلی باشد. 
تبصره: عده به ایامی می گویند که پس از جدا| شدن», زن باید صبر کند و 
حق شوهر کردن ندارد تا زمانی که دو باره خون حیض ببیند و همین که 


حیض دوم را دیده, عده او تمام می شود و می تواند شوهر دیگر اختیار 
نماید. 


اگر زن به طور طبیعی خون حیض نمی بیند و یا به اين علت که رحمش را 
در اورده باشند, اکر در سن کسانی می باشد که حیض می بینند (از 9 
سال تا 50 يا 60 سالگی) باید 45 روز عده نگهدارد و سپس ازدواج نماید. 


زنانی که عده ندارند 

یک - زنی که اگر سیده باشد, در شصت سالگی و اگر غیر سیده باشد., در 
پنجاه سالگی دیگر خون حیض نمی بیند (یائسه). 

د - زنی که ازدواج کرده. ولی با او همبستر نشده باشد. 

سه- زنی که 9 سالش تمام نشده باشد. 


بلافاصله با شخص دیگری ازدواج کنند. 


- اگر شوهر موقت بخواهد در ایام عده ازدواج دو مرتبه به همان زن رجوع 
کند, لازم نیست زن ایام عده را به پایان برساند. 


- زنی که در ایام عده (ممنوعیت از ازدواج) به سر می برد اگر مسئله 
حرمت ازدواج در این ایام را نمی دانست و ازدواج مجدد نماید. در صورتی 
که به او دخول نشده باشد, زن به مرد حرام ابدی نخواهد شد, لیکن در 
صورنی 
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که دخول انجام گرفته باشد, هر چند مسئله را نمی دانسته. زن بر مرد 
حرام ابدی خواهد شد. 


ازدواج نمایند. زن بر مرد حرام ابدی خواهد شد. 


- عده زنی که از ازدواج موقت حامله شده باشد, به وضع حمل اوء پا دیدن 


دو حیض (در کسانی که حیض می بینند) و يا 45 روز در کسانی که حیض 


- عده زنی که شوهرش بمیرد, چه ازدواج موقت و یا دائم. چهار ماه و ده 
روز قمری می باشد. چه یائسه باشد يا زیر 9 سال و چه دخول شده باشد 
یا نشده باشد. 


- اگر زن بگوید من در ایام عده نیستم, در صورتی که متهم به دروغ گویی 
و يا فحشا نباشد. می شود سخن او را قبول و با او ازدواج کرد. 


2 زن نباید محرم مرد باشد. 
- ازدواج با زن هایی مثل مادر. خواهر, (دختر. عمه, خاله, دختر برادر و 


دختر خواهر), مادر زن (فعلی و قبلی), مادر مادر زن و مادر پدر زن با مرد 
محرم هستند؛, حرام است. (2384 م( 


اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید, اگرچه با او نزدیکی نکند, مادر و 
مادر مادر آن زن و مادر پدر او هرچه بالا رود, به ان مرد محرم می شوند. 
(23865) 
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+ او زنی زا عقد کند و با او نزدیکی نماید, دختر و نوه دختری و پسری اوء 
هرچه پایین روند. چه در وقت عقد باشند و یا بعدا| به دنیا بيایند, به ان مرد 
محرم می شوند. (2387 م) 


- ازدواج با زن هایی که از طریق شیر خوردن به انسان محرم می شوند 
(خواهر رضاعی) حرام می باشد. 


- ازدواج با خواهر زن حرام و باطل است. مگر آن که زن خود را طلاق 
بدهد و یا اگر ازدواج با او موقت است, باقی وقت را به او ببخشد و بعد از 
خروج ان زن از عده. با خواهرش ازدواح نماید. (394) (2397م) 


-احکام و مسائل متفرقه 


1 کت کم تفت وا نمی خواند بان ال عافل تاش عم پراش مدش 
بخواند يا از طرف دیگری وکیل شده باشد. (2370) 


قرار دهند و پس از ان که به توافق برسند. صیفه عقد ازدواج را بخوانند. 
3. در موقع خواندن صیفغه, زن و مرد باید قصد انشا کنند؛ به این معنا که با 


خواندن صیفه همین الان زن با این مرد و يا مرد با این زن محرم خواهند 
شد. 


4. مردم و یا زن و یا هر دو می توانند به صورت تلفنی شخص دیگری را 
وکیل خود نمایند تا در غیاب ان ها اجرای صیفه عقد نماید. 


5 در ازدواج موقت زن از مرد ارث نخواهد برد. 
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ور یسصاهان نمی ها تون مه اف بر ا یر مرت ماقم نمی وید 
ازدواج دائم با زن های کافرة اهل کتاب نیز جایز نیست. ولی صیفغه کردن 
زن های اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد. (2397) 


7 اگر با زنی که در عدة طلاق رجعی است. زنا کند, ان تنب آه خد ام 
می_شود و اگر با زنی که در عده متعه یا طلاق یا عدة وفات است, زنا کند, 
ترا هی رنه اه را ان ایرد اختا مسعید ان اس ی تاد 
ازدواج نکند) (2398) 


8 اگر با زن بی شوهری که در عده نیست. زنا کند, نذا ی اند ار ند زد 
راشای وه ماس لت انا ی آساست مسر یا ان 
زن حیبض ببیند بعد او را عقد نماید, بلکه احتیاط مزبور حبی الامکان نباید 


ترک شود و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند. (2399) 


9. اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند, چنانچه مرد و 
زن يا یکی از آنان بدانند که عدة زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در 


عده حرام است., آزبرن بر آمخر ام ی ند اگرچه مرد بعد از عقد با آن 
زن نزدیکی نکرده باشد. (2400) 


0. اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عده بوده, 
چنانچه هیچ کدام نمی دانسته اند زن در عده است و نمی دانسته اند که 
عقد کردن زن در عده حرام است. در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده 
باشد, آن زن بر او حرام می شود. (2401) 
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1. اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند, باید از او جدا 
شود و بعدا هم نمی تواند او را برای خود عقد کند. (2402) 


)2422( 


3. زنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی 
از او ببرد؛, ولی اگر بعد| به نزدیکی راضی شود, شوهر می تواند با او 
نزدیکی تماید. (2423) 


4 زتی. که .ضقهشده. اسنت. اکر-خه آنشترن شودهخق خرجی. ندارد: 
(2424) 


5 زنی که صیغه شده می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود, 
ولی اگر به واسطه بیرون رفتن حق شوهر از بین می رود. بیرون رفتن او 
حرام است. (2427) 
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از نظر قرآن و فقه چه تفاوتی بین زنا و عقد موقت وجود دارد؟ 

پاسخ: 

این پرسش را می توان به دو بخش تقسیم کرد: 

1 تفاوت بین زنا و ازدواج موقت از نظر قرآن چیست؟ 
2 زنا و عقد موقت از نظر فقه چه تفاوتی دارند؟ 


تعریف: 


در تعریف «زنا» گفته اند: «نزدیکی با زن. بدون عقد شرعی را زنا گویند.» 
(1) و در تعریف ازدواج موقت می توان گفت: «نزدیکی با زن با عقد 
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که( با لمفند اش راغت اسف انی: انشا ات کافووشی. مه وهای 
2 ص 215. 


کتان زر 10 


قرآن کریم «زنا» را در ردیف شرک به خدا و قتل نفس معرفی فف کنن: 
(1) در این باره ابن عباس حدیثی نقل می کند از پیامبر گرامی(صلی الله 
علیه و اله): سوال کردم, 


کدام گناه از همه گناهان بزرگ تر است؟ حضرت فر مود: اين که برای 
خداوند شریکی قرار دهی, در حالی که او تو را خلق کرده است؛ بعد گفتم: 
بعد از آن کدام گناه؟ فرمود: اين که به قتل برسانی فرزند خود را به خاطر 
ترس از این که با تو هم غذا شود. بعد پرسیدم: بعد: از ان گدام کنام؟ 
فرمود: این که با زن همسایه ات زنا کنی. (2) 


قران کریم در مذمت و تقبیح عمل زنا می فرماید: 
«ولاًتقْربُوا الیتی ان ان قاجشة وسَاء سییلا (3)؛ 


و نزدیک زنا نشوید؛ [چرا] که آن, زشتکاری است.؛ و بد راهی است.» 
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1- (1) . آن, جا که در توصیف «عباد الپحمن» مي فر‌ماید: «والذیج 1 
یَدَعُونَ مَع الله الها آحر ولا اون اللَفْس البّی حدم 1 الا بالق ولا یرون 
ومن بفعل لک 7 آتاما؛ و کسانی که معبود دیگری را با ۳ (بعنوان 
۷ نمی خوانند؛ و شخصی را که خدا (کشتن او را) حرام کرده 
است, جز بحق نمی گشند ؛ و زنا نمی کنند؛ و هر کس این (کارها) را انجام 
دهد, [کیفر ] گناه را خواهد دید.» (فرقان, 68) 

2 (2) . مجمع الییان: طبزسی, انتشار ات کتابخانه ایت الله مر غخشی: سال 
5 ص 179 

3- (3) . اسراء, 32. 


خر اند کز اننخ اند «زنا» را عملی بسیار زشت و ناپسند و راهی بسیار بد 
یه د | 
سود . 


راهکار قراش برای سلامت جامعه 


قرآن کریم برای حفظ جامعه, عقد موقت را به عنوان راهی بسیار مناسب 
و مطابق با حکمت برای انسان قرار داده است: 


«قما_استََتقلم به ملهن نون اجُورَفَْ قرهة. 2 له کان: فا 
بویت شسن 1 زاء دز خالی که واحب ده به: نان تحهیه» براستی 
که خدا, دانای فرزانه است.» 


از این بخش از آیه استفاده می شود که اصل ازدواج موقت وِ صیعه, قبل 
از نزول این آیه برای مسلمانان امری مسلم بوده که در این آیه نسبت به 
پرداخت مهر توصیه می کند. [ ۱۳۸ در پایان آیه آمتفه است : و خداوند نسبت 


به مصالح بندگان آگاه و احکامش مطابق با حکمت است. 
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1( سا 28 
سر تم زمر ی 372 


با توجه به این که غریزه شهوت یکی از غرایز نیرومند انسان است و نمی 
شود آن را از بین برد؛ زیرا خداوند آن را به خاطر حفظ بقای انسان در 
نهاد او گذاشته است. باید از طریق شرعی تعدیل کرد. اکنون در بسیاری 
از محیطها و شرایط, افرادی به خاطرمشکلات مادی و يا به خاطر 
تحصیلات 


طولانی قادر به ازدواج دائم نیستند و یا برخی افراد معاهل در مسافرت 
چکار باید بکنند؟ آپا باید این رین خدادافی. ۳ رس کنند و راه راهبان 
را پیش بگیز ند؟ - اسلام. به این امر راضی تیفنت* و با باید آزاد.وبی بتدد 
بار باشند؟ در این جا راه سومی نیز هست که نه مشکلات ازدواج دائم را 
به دنبال دارد و نه به سرکوب غریزه جنسی می انجامد و نه ان بی بند و 
باری را در پی دارد و آن ازدواج موقت (صیغه) است که اسلام آن را پیش 
روی ما گذاشته است؛ بنابراین, در صورت ضرورت و اضطرار می توان 


بدان عمل کرد. (1) 
۱0 


تفاوت های زنا و عقد موقت: 


[..عمل جرنا» به: تعبیر. فرآن ره کان قاجشَة وسَاء سبیلا) (1)عمل زشت 
و بد راهی است و ازدواج موقت ت از روي حکمت و علم خداوند به مصلحت 
بندگان است: «اِنَ اللة کان عَلیما حکیما». 


2 بر اثر این عمل زشت اکز فرزندان نامشروعی ب ه وجود ایند, بین انان 
هیچ گونه ارتباطی وجود نخواهد داشت و خودشان را نسبت به یکدیگر 
بیگانه قلمداد خواهند کرد؛ چرا که از اصالت خانوادگی, عاطفه و محبت که 
موجب ارتباط و اتصال است. برخوردار نمی باشند؛ اما در ازدواج موقت 
اگر صاحب 


فرزند شوند چون شرعی و قانونی است. با فرزندانی که از ازدواج دائم به 
دنیا می ایند, هیچ تفاوتی ندارند. 


3. عمل زنا غالباً همراه با اضطراب و ترس است., به ویژه برای کسانی که 

اهل نما ساشصعال ا رشن نت وود ان‌طضها اصطران دامن کر 
فرزند تاثیر می گذارد که اين خود مشکلات جسمی و روحی - روانی برای 
وی به بار می اورد؛ اما نزدیکی بر اساس عقد موقت چون شرعی و 
فانویی اسمته: فران اسر اسا داتس ها سد مد کف زا به ههرام بو اه 


داشت. 
4. فرزندان نامشروع خودشان را به کسی و جایی منتسب نمی دانند و 
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1 ایرآ 32 


روشن است که در جامعه بحران آفرینی می کنند, به طوری که امنیت و 
آسایش از جامعه سلب خواهد شد, ولی مقاربت مشروع آن عواقب سوء 
را به دنبال نخواهد داشت. 


فرزند نامشروع سرنوشت خوو زاو اتتدطر میم میم وا نی وله شیر 
قانونی و شرعی این گونه نیست؛ زیر| از اصالت خانوادگی بهره مند و 
نسب وی برای دیگران معلوم است. ممکن است گفته شود: با ایجاد کانون 
های تربیتی چه بسا بشود مشکلات مذکور را حل کرد؛ اما باید دانست که 
ممکن است در یک مقطع زمانی با محبت و عاطفه های مجازی از بروز 
کات و کورچ کر ملس ناسا که ایا عص یط 
واقعی محروم اند مشکلات تربیتی و اخلاقی همچنان باقی می ماند. 


5 ارتباط زن و مرد در قالب ازدواج موقت خود به خود روابط زناشویی را 
مدیریت می کند و از ارتباط با افراد متعدد کاسته می شود و همین که این 
های مقاربتی و... کاسته می شود و بهداشت جسم و روانِ زن و مرد و 
جامعه را به ارمغان می اورد. 


با توجه به تفاوت هایی که بین زنا و ازدواج موقت بیان شد. حکمت این 
مطلب روشن می شود که چرا قران از عمل زنا نهی کرده و عقد موقت 
را مباح و جایز دانسته است. 
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ویژگی های ازدواج موقت از منظر فقه 


در کتب فقهی برای ازدواج موقت ویر کف هایی ذکر شده که از آن ها 
اشاره می کنیم: 


ازتهاع موفت: که به: ان «متعه» نید کفته.فی: شود ما نند ازدهاع داتفن 
است که احتیاج به عقد مشتمل بر ایجاب و قبول دارد و تنها رضایت قلبی 
دو طرف و نگارش و اشاره و داد و ستد کافی نیست. (1) 


2 زن باید در طول مدت ازدواج موقت (صیغه) در اختیار مرد باشد و حق 
ندارد خودش را در معرض مرد دیگری برای صیفغه شدن قرار دهد؛ اما در 
زنا این حکم رعایت نمی شود. 


3. زن باید بعد از اتمام مدت صیعغه عدذه نگه دارد؛ یعنی اگر زن «رگل» 
می شود, در صورت اهب نف اند به: آندازم ی دو نوبت قاعدگی عذه نگه 
دارد و اگر «رگل» نمی شود باید 45 روز عده نگه دارد (2) و در این مدت 
با مرد دیگری ازدواج نکند. در این حکم فرق نمی کند از وسایل جلوگیری 
کننده از باردار شدن استفاده کرده باشد يا نه, در حالی که در زنا این حکم 
اس نی ۳ 
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2 (2) . همان 


4 اگر مردی از زنش صاحب فرزندی شد. باید مثل فرزند ازدواج دائم 
مورد حمایت مرد قرار گیرد و نفقة او را پرداخت نماید؛ اما در زنا چون 
فرزند شرعی و قانونی نیست. از حمایت مرد محروم است. 


5. در صورتی که مرد بعد از ازدواج موقت بمیرد فرزندش از او ارث می 


ی اداوری 


این که شهوت رانی لجام گسیخته را بتوان به شکل قانونی و در چهارچوب 
خاصی مدیریت کرد, دغدغه ای بوده که فکر اندیشمندان را همواره به خود 
مشغول داشته است چنان که برتراند راسل - دانشمند معروف انجارزرنی. + 
ازدواج موقت را به نام «زنا شویی دوستانه» راه حل مشکل جنسی 
جوانان در 


علمای اهل سنت. پس از نقل این پيشنهاد. افتخار می کند که این قانون 
جزو قوانین یکی از مذاهب اسلامی یعنی شیعه است. (2) 
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1- (1) . ایشان می گوید: جوانان باید قادر باشند ازدواجی داشته باشند که 
با ازدواج دائم معمولی سه تفاوت داشته باشد: بخست این که طرفین 
قصد بچه دار شدن نداشته باشند؛ تاکز این که جدایی آن ها به استاکد: 
صورت گیرد و سوم این که بعد از طلاق زن هیچ گونه حق نفقه نداشته 
باشد. (حج 3, ص 283) 

2 (2) . رساله نوین, ج 3, ص 6۵8. 


بدیهی است طرح فوق از جهات زیادی به «ازدواج موقت» در اسلام 
نزدیک است. ولی طرح اسلام از جهات زیادی روشن تر و کامل تر و جامع 
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فصل دوم: مسائل وتا کون 
اشاره 
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روابط دختر و پسر 


آگر #تشی بو خاظی اویش که غره موه نان از نظر اسان کال فیس با را اه ترا ند 
نظر اسلام در اين مورد چیست ؟ 


اشاره 


ندارد, ازدواخ نکتن. این کونه تیینت که تا اخر غمر بدون همنسر بماند زیر ۱ 
اگر خانم ها در محیط خانه و اجتماع به وظایف دینی و شخصی خود عمل 
کنند, با امید به رحمت و فضل الهی. ان شاءالله در کار آن ها گشایش 
حاصل خواهد می شود و نباید با ناامیدی, در حال در باره ی آینده نامعلوم 
قضاوت کرد. 


ازدواج که بنیان گذار کانون پر مهر خانواده است؛ آن قدر مهم و با ارزش 
است که حتی در جوامع غیراسلامی و غیردینی نیز اهتمام ویژه ای نسبت 
به ان دارند. 


در قران کزیم نیز از آن به. عنوان ابه و تشانة خدا که باعت رامش و 
سکونت انسان می رز باد شده است و این نیاز طبیعی همه انسان 


هاست. 


ازدواج امری فطری, خدادادی و طبیعی است که سلامت «جسم و روج 
انسان را تامین می کند و نقش فراوانی در پرورش استعدادهای روحی و 
فکری 


ص :90 1 


و جسمی انسان برعهده دارد و باعث تکامل انسان می گردد. 
مطهری در این راستا می گوید: انسان بدون ازدواج ۰ تکامل نمی 


مناسب را بداند و طبق آن ویژگی ها «انتخاب» کند. 


با توجه به روایات و سخن بزرگان, ویژگی هایی گوناگون برای همسر 
شایسته بیان شده که برای رعایت اختصار برخی از آن ها را بر می 
شماریم: 


برخی برای انتخاب همسر شایسته چهار ویژگی اساسی و چهار ویژگی که 
شرط کمال است را نامبرده اند که «ویژگی های اساسی» عبارت اند از: 
الف: تدیّن و تعهد 


در روایت می خوانیم: «علیی بذوات الدین» (1) با انسان متدین ازدواج 
کنید. اعتقاد به خدا و دین باوری نگاه انسان را به هستی و خوشبختی تغییر 
می دهد و ارزش های واقعی را می فهماند و در فراوانی نعمت روحية 
6 7 در سختی و مشکلات زندگی, به جای کج خلقی و 
بدبینی؛ امید و تلاش را سرلوحة زندگی قرار می دهد. 
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1( : وسایل الشیعه خلد 14.ض 120 


«دین» انسان را مسئولیت پذیر می کند و استقلال شخصیت و روی پای 
خود ایستادن را به انسان هدیه می دهد : همان چیزی که زن ها از مردشان 
انتظار دارند, ی از تنبلی و انجام ندادن کارهای لغو و دوری از گناه 
که بنیان خانواده را سست می کند. از دیگر نتایج ایمان می باشد. خلاصه 
در «سایه دین» است که انسان «طعم خوشبختی» را می چشد. 


ب- اخلاق نیک 

از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که فرمود: 

« |ذ| جاءکم من تنرضون خلقه و دینه فزوجوه:؛ (1)اگر حتف که برای 
خواستگاری ۳ ام از اخلاق و دین داری او راضی هستید, پس با او 
ازدواج کنید.» 

ج- شرافت خانوادگی و اصالت داشتن 

این ویژگی به این معنا نیست که شهرت يا ثروت و يا موقعیت اجتماعی بالا 
داشته باشند. بلکه با نجابت بزرگوار باشند و به کارهای باطل و حرام 
شهرت نداشته باشند. 


د- عاقل باشد و احمق و نادان نباشد 


فرق است بین «عاقل» و «عالم و با سواد». زیرا چه بسا افرادی که سواد 
زیادی ندارند, ولی تدبیر و عقل معاش و عقل معاد خوبی دارند. 
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1- (1) . کافی, ج 5, ص 247. 


شرایط چهارگانه کمال در همسر 
الف - سلامت جسمی و روهی 


اگر شخص بیماری خاصی دارد, از چکونکی آن تیش از عفد.با خبر شود.ع با 
اگاهی کافی ازدواج کند. 


ب- زیبا ی 


از نظر ظاهری حداقل زیبایی را داشته باشد؛ البته کمال زیبایی یک 
«امتیاز» است و «شرطی» که مانع ازدواج باشد نیست. برخی افراد به 
هنگام انتخاب همسر فقط زیبایی های معنوی همسر خود را مد نظر دارند 
و نسبت به زیبایی های ظاهری بی توجهی می کنند و مهم نمی دانند و از 
سوی دیگر, برخی افراد نیز به خاطر انتخاب همسر زیبا بقیة ویژگی های 
همسر مناسب را فدا می کنند و به صرف داشتن زیبایی ظاهر بسنده می 
نمایند. این دو گروه «افراط» و «تفریط» می کنند, و بدیهی است که در 
طول زندگی با مشکل روبه رو می شوند؛ از اين رو, پيشنهاد می شود در 


ج- علم 


«اگاهی», درک انسان زا تسبت به زندگی بالا می بردء البته ضر ورت آن تا 
حد معمول است و اصرار بر مدارج بالا برای تشکیل زندگی نیاز نیست. 
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د- هم شأنی 


کگفو بودن و هم شأنی در مسائل مختلف مثل ایمان. توانایی های فکری و 
فرهنگی, مسائل جسمی, زیبایی و در امور مالی, اقتصادی و سیاسی و... 
۱ 


نکات: 
در پایان بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد. 


اول این که پید | شدن شخصی . ؛ با همه این اوصاف امری است دور از 
دسترس. بلکه گاهی افراد ممکن است مثلا اعتقاد به نماز و روزه داشته 
پاتیدی لممظر ای هنال هل کوش خادونه توا ترا تشه واین کار از 
روی اعتقاد ان ها نباشد, بلکه از روی تقلید از دوستان و جمع باشد و در 
خلوت همراه با ترس انجام می دهند. این گونه افراد با افرادی که به 
مسائل دینی پایبند نیستند. فرق دارند؛ از این رو, در برخورد با هر گروه 
باید برخود مناسب داشت. 


دوم این که این سوال مطرح می شود که خود خانم تا چه حد مقید است؟ 
و از طرفی آیا آن توانایی را دارد که در همسر خود تحول و تغییر ایجاد 
کرد 


سوم اينکه شاید هم اکنون ازدواج نکردن قابل تحمل باشد, ولی در آنتده 
که شرایط تغییر می کند و سن شخص بالا می رود, تحمل او نیز کم می 
شود و يا مثلا با فقدان پدر رو به رو می شود که در آن وقت تحمل آن 
شرایط غیرممکن است. 
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پادآوری: 


انسان در باره مسئله مهم ازدواج نیازمند مطالعه و مشاورة حضوری پا 
غیرحضوری با کارشناسان و روان شناسان متخصص و متعهد است. 


معرفی چند کتاب پیرامون ازدواج در اسلام: 
انا و شاب مور وی سا مود 
2 ازدواج مکتب انسان سازی. شهید پاک نژاد 
تا هه اه ی 

ای ماو اس اش رن 
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پرسش: 

اسف گوان با ارتباط نیج با بششری | تشاد گرب 

پاسخ: 

چنانچه خوف مفسده نباشد با رعایت کامل موازین شرعی مانعی ندارد. 
ازتخففاء ان ایت الله الفظمی فاشل آنگرانی-حقظه الب 


۴ عا کل 


کند؟ 


پاسخ: 


اتضاة اه ان الم العظی فاضل آنگرانی + حقطظ ۱۱ 


۴ عا کا 


ص :96 1 


آیا از انتلان زنانه برای مردان اشکال دارد؟ توضیح این که برخی از جوانان مبادرت به برداشتن زیر 
ابروء بند انداختن و... می نمایند, لطفا حکم و فلسفه آن را مرقوم بفرمایید. 


پاسخ: 
اگر موجب تروب فرهنگ دشمنان اسلام و یا مستلزم مفسده و یا تشبه به 


زن باشد. جایز نیست. 

اتتفاه ار ور ان الاه العطمی عاسته آض سامت رکه 
ا عا .لا 

پرسش: 

حکم نامه نگاری بین دختر و پسر نامحرم چیست و آیا ارتباط تلفنی جایز است ؟ 
پاسخ: 

جایز نیست. 

استفاه از اب الله القطمی فاصل رای تعفطظه الله: 

ا عا .لا 
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تفه ای ای هی ردو اس ری اش گوس 

پاسخ: 

الف - شیوه اجرای عقد ازدواج موقت و شرایط آن: 
این مطلب در مبحث ازدواج موقت توضیح داده شد. 
ب - شیوه اجرای عقد ازدواج دائم و شرایط آن: 


در اين مورد دستور و شرایط و مسائل عیناً از رساله مراجع تقلید (1) نقل 
می شود: 

احکام ازدواح در رساله مراجع چیست ؟ 

پاسخ: 

احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی (2) 


ب-واسطة عقد ازدواج, (3) زن به م ی ۲ )4 ج----لال می شود و آن بر 
دو ة 
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وا رای اه ورین رد ای 0 39 
متن رساله فتوای حضرت امام خمینی(ره) و حواشی از مراجع تقلید عصر 
حاضر است 

دوازده نفر از مراجع معظم تقلید) از صفحه 379 - 387 می باشد 

3- (3) . مکارم: ازدواج از مستحبات است و اگر کسی بترسد که با ترک 
ازدواج در حرام بیفتد ازدواج بر او واجب است. بواسطة عقد ازدواج.. 

4- (4) . سیستانی: و مرد به زنن... 


است: دائم و غیردائم. (1) عقد دائم آن است که مدت زناشوئی در آن 
معین نشود (2) و زنی را که به این قسم عقد می کنند «دائمه» گویند. و 
عقد غیردائم ان است که مدت زناشویی در آن معین شود. مثلا زن را به 
۱ 
زنی را که به اين قسم عقد کنند «متعه و صیغه» می نامند.* (4) 


۴« عا کا 
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[- (1) ان تبریزی, سیستانی: دائم 0 (ازدواج موقت).. 

3 (3) . خوتی: ۷ باید م مدذت از ۳ ۳ زن و شوهر زیادتر 
نباشد که در این صورت عقد دائمی خواهد بود... سیستانی: ولی باید مدت 
ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از انها زیادتر نباشد که در این 
صورت عقد باطل خواهد بود... تبریزی: : ولی بنابر احتیاط باید مرت ازدواج 
از مقدار عمر زن و شوهر زیادتر نباشد.. 

4- (4) * بهجت: تسا - عقد نکاح یا ات عقدی است که بوسیلهة آن 
زن به مرد حلال می شود و آن بر دو قسم است: 1" عقد دائم: و آن 
عبارت است از ازدواجی که مدت دون آن معین نشود و زنی را که یه این 
صورت عقد می کنند «دائمه» گویند. 2 عقد غیردائم: و آن عبارت است از 
ازدواجی که مدت در آن معین شود و زنی را که به این صورت عقد کنند 
ده با وصفه:می امن مفل آن کسبه موت‌یی ساعت را یک رفن < 
یک ماه پا بیشتر عقد نمایند. 


احکام عقد 


مسأله 3 - در زناشویی - چه دائم و چه غیردائم - باید صیغه خوانده 
شود و تنها راضی بودن زن و مرد (1) کافی نیست و صيفة عقد را یا خود 
تن و مود مت خهاتج با گر را ینمی کنتند. که ار ظرف آنان بخه‌اند. 


مسأله 4 - وکیل لازم نیست مرد باشد. زن هم می تواند برای خواندن 
صیغءة عقد از طرف دیگری وکیل شود.* (2)* 


۴ عا کل 


فتاه 5 - زن و مرد تا یقین اند که .کل آ ها ضیفه را هو نده 
است. نمی توانند به یکدیگر : نگاه محرمانه نمایند (4) و گمان به اين که 
وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی کند (5) ولی اگر وکیل بگوید صیغه 
را خوانده ام کافی است. 


این تاه در رساله ارت الله بهجت نیست 


۴ عا کل 
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1- (1) . سیستانی: و همچنین نوشتن 

2 (2) ** مکارم: مسأله و کالت ‏ تست ره 
برای خواندن صیعه مانعی ندارد 

3- (3) : سیستانی: تا اطمینان 

4( ارم فلی از و کنلی ففره اعتماه باشد و بخویه خو‌اندن. ام کافن 
است. فاضل: نمی توانند با تخویکر رفتار محرمانه تصایتد:. 

5- (5) . سیستانی: بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را ای ای اان 
نت کف او نباشد, احتیاط واجب آن است که آن تبرتیب اثر ندهند. 


مساله 2367 - یک نفر می تواند برای خواندن صیيغة عقد دائم يا غیردائم 
از طرف دو نفر (1) وکیل شود و نیز انسان (2) می تواند از طرف زن 
وکیل شود و او را برای خود به طور دائم يا غیردائم عقد کند. (3) ولی 
احتباظ تحت ان است که ققد را دم تفر تحوای ۱8 


این فستااخ: در رساله ابیت الله بهجت نیست 


ا ‏ عا 
دستور خواندن عقد دائم 


مسأله 8 - اگر صيفءة عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و (3) اول 
زن بگوید: « رَوجْنک تفسي علی الصّداق الْمَعْلوم» ی عنی خود را ژن تو 
نمودم به مهری که معین شده, پس از آن بدون فاصله (6) مرد بگوید: 
«قبلثْ الیَرُویح» 
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1- (1) . گلپایگانی. صافی: از طرف زن و مرد.. 

2- (2) . گلیایگانی. صافی: نیز مرد.. 

3- (3) . گلیایگانی, صافی: 0 از طرف مرد وکیل 
شود که خود را به عقد او درآورد.. 

4 (4) * مکارم: اه تا اس تفر ار ون 
همسر صیغة عقد نخواند, یعنی دو طرف عقد دو نفر باشند و نیز احتیاط 
مستحب این است که انسان نمی تواند از طرف زن وکیل شود تا او را 
برای خود به طور دائم و یا موقت عقد کند 

6 (6) . سیستانی: بدون فاصلة قابل توجهی .. 


یعنی قبول کردم ازدواج را, عقد صحیح است (1) و اگر دیگری را وکیل 
کنند که از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرو «احمد» و 
اسم زن ۰ باشد و وکیل زن بگوید: « رَوّجث موکلیتی فاطقة 
مُوکلک اجمد 3 کلو الصّداق فلوم (2)پس بدون فاصله (3) وکیل ی 
بگوید: « قبلثِ لِمَوکلی احمَد علی الصّداق» (4)صحیح می باشد. (5) - 
80 


۴« عا کل 
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)سای وهمخنین اکر فقظ مورا بگوید عقد صحیح است.. 
2 (2) . خوئی, تبریزی. سیستانی: وکیل زن بگوید: رَوّجْثْ موَکلک احْمَد 
مُوَکلیّی فاطمَء عَلی الطداق المَفْلوم.. 
نی ناسا فایل جهن .. 
4- (4) . خوتی, صافی, تبریزی, سیستانی: قبلّث الترویح لمْوکلی احم 
عَلّی السّداق العلوم. 
صافی : ست] لفط که سرد می کوید با آشطی کون می گو* 
مطایق باشد. مثلا اگر زن «رَوْجْتْ» می گوید مرد هم «قبلثْ النرویح» 
بگوید. سیستانی: و احتیاط مستحب آن است که لفظی که مرد می گوید با 
لفظی که زن می گوید مطابق باشد, مثلا اگر زن «رَوَجْتُ» می گوید مرد 
هر« قیات الَرُویج» بگوید نه «قبلث النکاع» 
6 )16 فکادم: مسأله - برای خواندن صیغفة عقد دائم کافی است که زن 
بگوید: «رَوَْثْک تفُسی عَلّی الداق الْمَعْلوم» (یعنی: خود را به همسری 
و به مهری که معین شده) و مرد هم بعد از آن که «قبلت 
الرویج» (یعنی قبول کردم این ازدواج را) و ار دیگری را با اين کار 
وکیل کننج کافی است که وکیل زن بگوید: «رَوجَثت موکلتی مود کلک علی 
الصّداق الْمَعْلوم» (موکلة خودم را به ههسری موکل تو ۷ مهر معلوم 
درآوردم) وکیل مرد نیز بگوید: «قبلث لِمُوکلی هگذا» (من نیز همینگونه از 
طرف موکل خودم قبول کردم). 


دستور خواندن عقد غیردائم 


مسأله 2369 - اگر خود زن و مرد بخواهند صيغة عقد غیردائم را بخوانند, 
بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند. چنانچه زن بگوید: 


» روجنک تفقسي فی لدم ۳ علی له الَْعْلوم» (1)بعد بدون 
1 (2) مرد بگوید: «قیلْث», صحیح است. و آگر دیگری راروکیل کنند و 
اول وکیل ذن به وکیل , مرد بگوید: «مَتعتٌ (3) مو کی موکلک )4 فی 
امد الععلومة علی العَهَر المعلوم» پس بدون فاصله () وکیل مرد 
بگوید: «قبلثِ (6) لِمُوکلی هگذا» صحیح می باشد. 
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1- (1) . مکارم: (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین 


درآوردم) مرد نیز بگوید: «قبلث» (قبول کردم) يا اینکه وکیل زن بگوید: 
«مَتَفْنْ و مُوکلک فی المَدة المَعلومَهة علی الم المَعلوم» (موکله 


خودم را به ازدواج موکل تو در مدت معین با مهر معین درآوردم), وکیل 
مرد نیز بگوید: «قیلْثْ مِموَکلی هگذا» (قبول کردم برای موکل خودم 
همینطور) 


2- (2) . سیستانی: بدون فاصلهة قابل توجهی.. 

اتیب تایه 

4- (4) کلم« کی # بر رسات آیت له تیریزی کشت[ 
5- (5) 0 بدون فاصلة قابل توجهی.. 

6- (6) . خوئی, سیستانی: قبثْ الَرُیج.. 


شرایط عقد 
مسأله 2370 - عقد ازدواج چند شرط دارد؛ 


اولد ان کی یه ری خیم خوانده فده نم اخماط ماحت: ( و و ار جوز 
مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند, به هر لفظی که صیفه 
را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست که وکیل بگیرند, ( (2) اما باید 
لفظی بگویند که معنی «رَوَحْثُ» و «قَبلتُ» را بفهماند. 


دوم . مرد و زن يا وکیل آنها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته 
باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیفه را می خوانند. زن به گفتن «ر روتنک 
تفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن 
«فل* 
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1 (1) ۰ | عبارت <«به اختیاط واجب» در رساله آیت الله ازاکی نیست [ 

2 (2) . گلپایگانی. صافی: اول: آن که به عربی صحیح خوانده شود و اگر 

خود مره ورن تتو ند یه را به عزیی صجن بکو نله بهتر بلکه احوط ان 

نیست 1 ات هم می توانند به غیرعربی بخوانند... . خوئی, تبریزی, 
ی 

3 باشد بنابر احتیاط واجب (فاضل, تبریزی: احتیاط واجب آن است) 


کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند و اگر ممکن نباشد 
خودشان می توانند به غیرعربی بخوانند... سیستانی: اول: آن که بنابر 
احتیاط واجب به عربی خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به 


الَرُویحَ» زن بودن او را برای خود قپول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه 
را می خوانند, به گفتن «؟جَتُ و قَبلَتُ» 1 قصدشان این باشد که مرد و 


زنی که آنان را وکیل کرده اند, زن و شوهر شوند. 

سوم: کسی که صیغه (2) را می خواند بالغ و عاقل باشد, (3) 
چه برای خودش بخواند يا از طرف دیگری وکیل شده باشد. (4) 
چهارم: اگر وکیل زن و شوهر يا ولی آنها صیغه را می خوانند, 


در عقد, زن و شوهر را معین کنند مثلا اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره 
نمایند. پس کسی که چند دختر دارد. اگر به مردی بگوید «رَوَچتک اخدی 
بناتی» (یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را) و او بگوید «قبلَث» " یعنی 
قبول کرنهر جون در مقفم فده شیر را معین. نکزده آند. عمدباطل. آست: 
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1- (1) . گلپایگانی, صافي: اگر وکیل مرد و وکیل زن صیغه را می خوانند 
به گفتن «رَوَجّتْ الخ و قبلت».. 

2 (2) . فاضل: صیغه عقد.. 

اراک کی که صقه زا من کواند گاقل باشی. کا اد 
صافین: کسین کم یراع اند فافل و سای اخباط لارم نا اش 
خوئی, تبریزی: کسی که صیفه را می خواند بنابر احتیاط, بالغ و عاقل 
باشد.. 

4- (4) . سیستانی: سوم : کسی که صیفغه را می خواند باید عاقل باشد, و 
از رای مق مف خواید اند اند پاش لک سا احاظ عفد ری 
نابالغ ممیز برای دیگری کافی نیست, و اکن خواند باید طلاق دهند يا دوباره 
عقد بخوانند... 


پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند, (1) 


ولی اگر زن ظاهر[ نف کرافت ادن دهد.ه معله‌م باشد قلبا راضی اسنت عقد 
صحیح است.* (2) 
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1- (1) . سیستانی: ولی اگر ظاهرا کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً 
راضی هستند, عقد صحیح است ر 

2- (2) * بهجت: فتاه سار آخآه: ترجمهة صیغه عقد به فارسی يا زبان 
دیگر با وجود قدرت بر عربی کافی است, و احتیاط مستحب عربی بودن 
داند که صيغء عقد, به این لفظ جاری می شود. احتیاط مستحب این است 
که هم صيفهٌ عربی و هم ترجمه اش را بخواند, و اکتفا کردن او به عربی 
خالی از تأملِ نیست, و اگرنمی توانند صیغة عربی را بخوانند و يا وکیل 
اه ی کسی که صیغه عقد را می خواند. چه 
برای خود و چه به عنوان وکیل, بنابر احتیاط واجب. باید بالغ و عاقل باشد 
و در هنگام خواندن صیفه قصد ایجاد عقد نعاح داشته باشد, و اگر در حال 
مستی صیغه را بخوانند. عقد صحیح نیست. ۳ 
صیغة عقد را می خوانند باید زن و شوهر را به قصد و لفظ معین کنند و در 
صورتی که زن يا شوهر به لفظ يا قصد معین نشود, چه از روی غفلت 
باشد يا با قصد خلاف, عقد باطل است. مکارم: من لت عقد ازدواج 
شرایطی دارد از جمله: 1 احتیاط آن است که صیيفغه آن به عربی صحیح 
خوانده شود. ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی 
بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برای خواندن صیفغه 
به زبان عربی واجب نیست., ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صيغة 
عربی را بفهماند. 2. کسی که صیغه را می خواند باید قصد انشاء داشته 
باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ همسری در میان آن 
دو برقرار گردد, زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنی را قبول 
کند, وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد. د. کسی که صیغة عقد را 
می خواند باید عاقل و احتیاطا بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل 
باشد. 4. ولیْ یا وکیل در اجرای صيغءة عقد باید زن و شوهر را معین کند, 
بنابراین اگر کسی چند دختر دارد نمی تواند به مردی بگوید: «رَوجْتَک احدی 
بناتی» (یکی از دخترانم را به همسری تو درآوردم). 5 زن و مرد باید از 
روی اختیار به ازدواج راضی باشند ولی اگر یکی از آن دو ظاهر با کراهت 


اجازه می دهد, اما می دانیم قلباً راضی است عقد صحیح است. 0 صیفة 
عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند که معنی آن را 
عون کید عقد باظل. ات اما اک من عون شود اشکالی جدارر. 


مسا 6 - دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است. یعنی 
مصلحت خود را تشخیص می دهد اک بخواهد شوهر کند, چنانچه باکره 
باشد. (1) باید (2) از پدر يا جد پدری خود اجازه بگیرد (3) و اجازة مادر و 
برادر لازم نیست. (4) 


207: 


1- (1) . سیستانی: و متصدی امور زندگانی خویش نباشد..  ِِ‏ 
ی ار الصا ارات راشای نارکا 
بنابر احتیاط باید... بهجت: بنابر احتیاط تکلیفا.. 

3- (3) . بهجت: ولی در غیر باکره در صورتی که بکارتش به سبب شوهر 
کردن از بین رفته باشد, اجازه پدر و جد پدری لازم نیست. ] پایان مسأله 1 
سیستانی: بلکه بنابر احتیاط واجب اگر خود متصدی امور زندگانی خویش 
باشد نیز باید اجازه بگیرد.. 

4- (4) . تبریزی: و پدر نیز می تواند با رعایت مصلحت دختر او را شوهر 
دهد. مکارم: احتیاط ان است که با اجازه پدر يا جد پدری ازدواج نماید ولی 
اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازة او شرط 
ا ۳ 


فهرست منابع دو جلد 
1 قرآن کریم. 
2 نهح البلاغه. 


ات ها ات ای سا مها عازن اعسین: 
التحقیق: سلیمان دنیا, موسسة النعمان بیروت, 1413 ق. 


.1 31 


5 اذن و آثار حقوقی آن, علیرضا فخیم زاده, دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 


6 استفتاء دفتر آیت الله تبریزی 

7 استفتاء دفتر آیت الله خامته ای 

8 استفتاء دفتر آیت الله سیستانی 

9. استفتاء دفتر آیت الله فاضل لنکرانی 
0. استفتائات, امام خمینی(ره) 

11 

ص :208 


امالن ن صص ی النکی الاسلا ع اس نیع اسان رصح 
4 ق. 


قم. 1375 ش. 


ش, انتشارات کتابفروشی اسلامی. 


14 ۹ های هد حسین اسکندری, انتشارات سروش صدا| و سیما,؛ 
چاپ اول. 1381. 


1 بحارالانوار, علامه محمدباقر مجلسی, موسسسه الوفاءء بیروت؛ الطبعة 
الرابعه, 1404 ق. 


ی تساه اه ات 


7 پرسش ها و پاسخ ها, رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از 
1394 


8. تاج العروس من جواهر القاموس. محمدمرتضی الزبیدی, مکتبة الحياة. 


9. تاریخ الجاهلية. عمر فروخ 
20 
ص :209 


تخرید. ال و الله العی صر ولتت الا تسا .ون 
جلد, 1390 ق. 


21 
210 


4 ق. 


راشف نفین کافات تالفران الک سس خسن مدای فتاه ایشا 
خممورت اسلافی انوان الطیعت الاولی: 1371 نف 


3 تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران, دکتر علی اصغر 


4 ترجمه نهج البلاغة, ناصر مکارم شیرازی. مطبوعاتی هدف. قم. چاپ 
نهم, 1372. 


قم» 1404 ق. 


6 تفسیر روح المعانی, فی تفسیر القرآن العظیم و السبع, ابوالفضل 
شهاب الدین انسیه محمود الالوسی, 30جلد. 


فش کف امشاخهه غیت از قغر‌الفیی ادع تفت وا رالکتت 
ااعل 111 و2 هجاوخ 


8. تقسیر نموته, یت الله ناضر عکارم شیرازی: 1373 ش. دار الکتب 


29 


خر 21 


0. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة. شیخ طوسی, حققه و علق علیه. 
سید حسن موسوی الخرسان, دارالکتب الاسلامیه, تهران, 1390 ق. 


1. توضیح المسائل, آیت الله بهجت 

2 توضیح المسائل, آبتت الله نوری همدانی 

3. توضیح المسائل, آیت الله وحید خراسانی 

4. توضیح المسایل مراجع. جامعه مدرسین 

5. توضیح المسایل, آیت الله ناصر مکارم شیرازی 


6. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال,. شیخ صدوق, مکتبة الحيدرية. نجف. 
5 ق. 


7 اذبه و دافعه امام علی(علیه السلام), شهید مطهری, انتشارات 
صدرا؛ تهران؛ چاپ سی و سوم 139 لش. 


8 جواهر الکلام. الشیخ محمدحسن النجفی, التحقیق: عباس القوچانی. 


عم 


دارالکتب الاسلامية, اخوندی, الطبعء الثالثه, 1367 ش. 
9 حکمت الهی عام و خاص. مهدی الهی قمشه ای, ج د3. 


و الکو الا قیال تام اس و لد مسق از 
افلاضدرا دام الا اه ات ات العوی: رو یل انعم 110 و 


1 


2 12 


ا لاف نیقی لین القراتا یر ون یاه 
سای مخسد مود ی مس لنش الاسلاحیه. فمر. آلاولن: 
7 ق. 


2. دعائم الاسلام, نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمی 


3 دیوان حافظ شمس الدین محمد حافظ شیرازی, موسسه انتشارات 


4 روان شناسی عشق ورزیدن» اینیاس لپ ترجمه کاظم سامی و 
محمود ریاحی؛ انتشارات چاپ پخش. 


5 روزنامه کیهان. ش 13895, 10 آذر 84 


ونر اه حلال» وجمان عبداللّه جوادی آملی, نشر دارالهدی. چاپ 
ششم, تابستان 1380, بی جا. 


7 وتو اور فا زه خانو ا تفن سا رجا و تن وا وا 


48 ۳ یت زن از دیدگاه قرآن, هادی دوست محمدی؛ چاپ و نشر بین 
الملل سازمان تبلیغات, چاپ اول, بهار 1380, بی جا. 


9 


ضس 213 


تلم اه ای ی اه وان شوه ای روالد 
الجیعن العاملی اعشار ات دوع قم الاولی: 1410 و 


0 شرع موی الا عالس هه آللی این ان دی تهران: 


51 
ص:214 


للمطبوعات., بیروت, الطبعءة الثانية, 5 جلدی. 


2 صحاح تاج اللفة و صحاح العربية. اسماعیل بن حماد الجوهری, 
التحقیق: احمد بن عبدالغفار عطار. دارالعلم الملایین بیروت. الرابعة, 
7 ق. 


3 صحیفه سجادبه, امام سید الساجدین و زین العابدین ۹ بن 
الخست اه لاه ی لفادیه فه و 


4ص طت هی فر ان کی تذیات ود کت فرقور. زره علین جر آغیه هدان: 
اتتتارات حفظی: سنا 


5 العروة الوثقی. سید محمدکاظم طباطبائی یزدی, التحقیق و النشر 
موسسهة النشر الاسلامی, التابعة لجماعة المدرسین, قم, الاولی, 1420 ق. 


4 


ص:15 2 


اک غوالم القلومد تهرایر اش تالم ارتحفیی وله مذرستد الامام 
النهدی(غلنه السلام), الطبعة الاولی, 1407 ق. 


و5 
ص:216 


عیون اخبار الرضا(علیه السلام), الشیخ الصدوق, دارالعالم للنشر (جهان)؛ 
8 ق. 


نازخ اه آلاشی ز ی 


1._ غررالحکم و درر الکلم, عبدالواحد بن محمد التمیمی آمدی 
(گرداورنده), مکتبة الاعلام الاسلامی, قم, 1366 ش. 


02 فرهنگ جامع سخنان امام حسین(علیه السلام), گروه حدیبث 
پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام), ترجمه: علی مویدی, نشر معروف. 
قم, چاپ دوم, 1378 ش. 


3 فرهنگ سخن (بزرگ). حسن انوری, انتشارات سخن. تهران. چاپ 
اول, 1381 ش. 


04 فرهنگ فارسی, محمد معین» مو سسه انتشارات امیر کبیر, تهران چاپ 
هشتم, 1371 ش. 


05 


217 


ففه الرضا(علیه السلام), ط بن بابویه, التحقیق: موسسه آل البیت(علیه 
الشام لاش لوسر العالمی اما ال صااه شام لام 
الاولی, 1406 ق. 


ات ام یا توس ایا اس هسام 


67 
ص:218 


نشر سازمان تبلیغات, تهران, اذر 1364. 


و ای لامعا خی لیاسو تشر آلانطاسیه 
فص الاولی: 3 101 ق 


بیروت, ادب الحوزه, دارالمعرفة, دارالکتب. 1400 ق. 


اه 


2. کیمیای محبت., لاله ای از ملکوت 
3. لسان العرب., ابن منظور. نشر ادب الحوزة الاولی, 1405 ق. 
14 


ص:219 


ال الدهتمی سمش کال تشن امین شید ال از 
التحفنه: غلین کوز اتید ار الفکن: الاولن, 1 141 رف 


5 ضاهنانه الاح ور یش تور 
6 ماهنامه معارف, شمارة 36, خرداد و تير 1385 ش. 


7. مبانی فلسفءة عشق از منظر ابن سینا و ملاصدرا, موسسه بوستان 


78 
ص:220 


نی تخ ی الکتشضی الک الش تیه لیام اا ان ازع ۱۶ 13 
ق. 


9. موی معنوی, (مثنوی معنوی براساس نسخه نیکلسون) جلال الدین 


0. مجله زن روز ش 985 

1. مجله کتاب زن. ش 26, زمستان 83 
2 مجله کتاب زنان. ش 24, سال 1393. 
3 مجله معرفت. ش 87 

4 مجله معرفت. ش 97, سال چهارم. 


95 مجمع البحرین, فخرالدین طریحی؛ التحقیق: السید احمد الحسینی, 
مکتب نشر الثقافة الاسلامية الثانيت 1408 ق. 


86 
ص:221 


عم تاش خی الب لس اترنی: متشه راون 


میتی اه مت ناسا مک ول الله کف ویک 


پنجاه و دوم 119 لش. 


89 
22 


مستدرک وسایل الشیعه و مستنبط المسائل, مجدت نوری طبرسی, 
اتف و اش فونمستة ال الست (غلنم. الملاه ‏ لاحاع البرات الاولی: 
8 ق. 


0 ملسند احمد, احمد بن حنبل, دار صادر, بیروت, بی تأ. 


2 معاشرت زنان و مردان از دیدگاه اسلام. حسن صادقی, مرکز 


3 مها ی الا ور مخت قی ره اف فص ار ارات قفا فد 


تهران. 


4 اتفورات کی فرس: القرانب اشاغی لا سرا یه 
ا مرت 2 و 


95 
ص:223 


فقاکتمی الک ابا لسن امد ی قاری و رگا محقیوی مسا 
عردالملام محفه هارون: مرکز النشر عکنب ااعلام الاسملافن: 1404 و 


ی ی رت وا وتو اسر رسای التاخد 


هو ایا ار سا ی 


99 منزلت زن در اندیشه اسلامی, محمد فنائی اشکوری. موّسسه 


99 


ص:224 


اعد اتکی ات اللف قیت. خ ممی ناشن فک ای 21 
العطمی نو علی الخسی السعسانی: مرا لاولی: 18۸16 و 


چاپ سوم 1307 ش. 


توا المیران سفن فسین. الفران:. شیدفخمد سیم ظباظیانی 4 فمه 
موّسسه ی مطبوعاتی اسماعیلیان, 1393 ق. 0 جلدی. 


102 نظام حقوق زن در اسلام, مرتضی مطهری, صدرا؛ چاپ سیزدهم , 
زمستان 1368, قم. 


.103 


ص:225 


نگرشی نو بر ازدواج موقت. سید محمدحسین سجاد, چاپ اول. قم. 
11375 


ال رای ریت اسر افرا اه اس اه زاس 


ب نوج 9 2 سید جعفر شهیدی, شرکت انتشارات علمی و 


الطبعة الثانیث. 1383 ق, پنج جلدی. 


7 ورزش و تربیت بدنی در جمهوری اسلامی. اداره کل تربیت بدنی 
وزارت اموزش و پرورش, 1360. 


نان الشعه انیم تخل تا دا ترتع شحید مین اتویی بح 
عاملت: دار احاء الترات العده, سوت 1391 ی 


9 سیستانی 515]201.079 اینترنت, دفتر 
0 تبریزی ۵01۲121.079] اینترنت» دفتر 

و نیز از منابع زیر استفاده شده است: 

1 آنچه یک جوان باید بداند, رضا فرهادیان 
2 انس التائبین, امام محمد غزالی. 

3 

ص :226 


4 


که ازع لت ات ات کار ی ای 


لب نها ها 


1 
111 
12 
و13 
14 
1 
16 
17 
19 
19 


. تفسیر بیضاوی, قاضی بیضاوی 
باه التسایل فاص کر 
جامعه شناسی خانواده و ازدواج, اندره میشل, ترجمه فرنگیس اردلان 


. جامعه شناسی, انش گیدنز 


جاهلیت و اسلام. یحیی نوری 

جمعیت و تنظیم خانواده, حلم سرشت, پرپوش و دل پيشه, اسماعیل 
ون تیم ایو ی ات 

ها هدر کف مها آندری سل 

هه اه امه 
رساله نوین امام خمینی 

رفتارهای جنسی انسان. علی اسلامی نسب 

فرهنگ علوم عقلی, سید جعفر سجادی 

فرهنگ مهرورزی. حسین انصاریان 

فمینیسم جهانی و چالش های پیش رو, عبدالرسول هاجری 

. منهاج الصالحين, آیت الله تبریزی 


21 
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ماه الا لین الاو نف اسان 

2 نظام بین الملل حقوق بشر, حسین مهرپور 

3 نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان, خانم علاسوند 
4 هنر عشق ورزیدن, اریک فروم 

5 یکصد و هشتاد پرسش 1 جمعی از فضلای حوزه علمیه قم. 


۳ 7 1 دیدگاه 1 29 ۱ فرهنگ ِ ی 2 
1 31 زنان؛ و 32. سیمای رن در جهان 


ص:228 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


